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 چکیده 

ماوراءالنهر )آسیای میانه( و آناتولی، -های خراسانسرزمین

های پی در پی اند. مهاجرتهم پیوستهو به دو تمدن قدرتمند

به وسیله  که باشد. آثاریعامل اصلی شکل گیری این پیوند می

 اندسبب تأثیر بر نوشته دیگران بوده مهاجران نوشته شده یا

 تمدن دو این میانرا  والایی بسیار علمی و فرهنگیارتباط 

 دانشمندان، مردم؛ عظیم هایتوده بر افزون. نمایدتائید می

 مهاجرت آناتولی به نیز عصر شدهشناخته عارفان و شاعران

 آناتولی فرهنگ در سزاییبه خود اهمیت موضوع، این که کرده

به  و سلجوقی دوران در علمای که و صوفی شاعران .استداشته

 عثمانی از خراسان و ماوراءالنهر دولت شکوه و ظهور عصر خصوص

 جغرافیا این در آثاری نوشتن اند، باکرده مهاجرت آناتولی به

 عامل این بررسی .اندگذاشتهتأثیر نیز خود از بعد هایدوره بر

 آناتولی شعرای هایگویینظیره و سرایی مدحیه که دهدمینشان

 و مهاجر شاعران اشعار تأثیر تحت ترکی و فارسی زبان به

 و دانشمندان آثار ترجمه و نویسیشرح نگاری، حاشیه چنینهم

 پیشرفت درکه نتیجه حضور دانشمندان مهاجر بوده  عالمان

 مشترکدرخشان و  نقطه تردیدعلمی مؤثر واقع شده است. بی نهضت

 این در .است فارسی ادبیاتتوجه به   ها مهاجرت این همه

 ادبی و صوفیانه مطالعه، از میان مهاجران بیشتر دیدگاه

 و ماوراءالنهر و خراسان سرزمین مهاجر از صوفی شاعران
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شده، مورد  سروده آناتولی در ها آن تأثیر تحت که هایینظیره

 هایلازم، مهاجرت منابع بررسی از پس است.بررسی قرار گرفته

 و معلولی علت رابطه لحاظ از هجری دهم و هفتم قرون میان

ها، سیاسی، جنگوقوع اغتشاشات .استگرفته قرار ارزیابی مورد

های  صوفی، سیاحت اشاعه طریقتجهاد، به های مذهبی، میلکشمکش

از جمله  اقتصادی دلایل چنینهم و شهرت و احترام علمی، کسب

می  خصوص این در .اندشده مهاجرت این باعث که هستند عواملی

 اشاره هجری دهم قرن در مهاجرت گیررشد چشم به توان

 که بوده تأثیرگذاری عارفان و شاعران از امیربخاری نیز.کرد

 وی .استکرده مهاجرت آناتولی به بخارا از دهم هجری قرن در

آثاری خود یکی از خلفای آن بوده  که ایفرقه اشاعه بر علاوه

است. چنین اشعاری نیز سرودهآورده و همچند به رشتۀ تحریر در

در دواوین شعرای عثمانی که با امیر بخاری منسوب به یک 

را مشاهده  اندیشه و آرای اوطریقت بودند، می توان بازتاب 

 کرد.

 تصوف،بخاری، امیر مهاجرت،ادب فارسی،  واژگان کلیدی:

 ی.ماوراءالنهر)آسیای میانه(، آناتول-خراسان

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 تقدیر و تشکر:

 

پس از حمد و سپاس پروردگار متعال که کسب دانش و مدارج    

از تمام کسانی دانم نصیب من ساخت، بر خود واجب میعلمی را 

مرا  و در انجام این تحقیق در ایران سال ششکه در طول این 

صمیمانه  ام،مند بوده بهره از راهنمایی آنان، کرده حمایت

 تشکر کنم.

به عنوان  که روح الله هادیدکتر از استاد بزرگوار جناب آقای 

در و  کردهرش این رساله بنده را یاری استاد راهنما در نگا

تمام مراحل انجام این کار وقت گرانبهای خود را صرف 

 کنم.از صمیم قلب تشکر می، جانب نمودند راهنمایی این

 نیدکتر علی محمد مؤذّ ناب آقای ج ،همچنین از استادان مشاور

از حمایت و  که علیائی مقدّم یمهد دکترو از جناب آقای 

 کنم.ام تشکر میایشان برخوردار بوده های علمیکمک

روه زبان و ادبیات گ استاد ،مصطفی چیچکلَردکتر از آقای 

 بدون گزارم که سپاس، تاستانبول مدنیدر دانشگاه فارسی 

 نمود. بسیار مشکل می انجام این رساله های ایشانپیشنهاد

، استاد گروه الهیات نَجدَت طُوسوُن دکترجناب آقای همچنین از 

از هیچ کمکی در این مسیر،  گزارم که سپاسدر دانشگاه مرمره 

 دریغ ننمودند. 
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و از وزارت آموزش و پرورش ترکیّه سپاس گزارم که در طی دوران 

پشتیبانی  مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از من تحصیلم در

 کردند.

و دختر عزیزم  م آقای دکتر کامران بوزکورتاز همسر مهربان

یق راه و قوت قلبم که با صبر و شکیبایی در تمام لحظات رف

 کنم. بودند تشکر می

که در  باد مادرمپدر و  تقدیمتشکر خالصانه من و سر انجام 

 زندگیم مرا یاری رساندند.مراحل  تمام
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 مقدمه  .أ

در  به عنوان زبان ادبی ر زبان و ادبیات فارسی راتأثی    

-یرهقلمرو آناتولی نمی توان نادیده گرفت. این تأثیر در نظ

از شود.  ح دیده میوضها به وو حاشیه ها، شرحها، ترجمهها

در آناتولی تا  تأثیر زبان و ادبیات فارسیطرف پژوهشگران 

پذیری اهل علم و ادب تأثیر  حدی بررسی شده، اما در مورد

 یو ماوراءالنهر یخراسانآناتولی از مهاجرت سرشناسان 

 .است هیچ پژوهش مستقلی صورت نگرفته )اکنون آسیای مرکزی(

این سؤال مطرح گردید که بازتاب شعرا و علمای  رو،از این

است. زیرا که هشکل صورت گرفتآناتولی به چه آسیای مرکزی در 

راءالنهریان بازتاب و یا می بایست مهاجرت خراسانیان و ماو

 باشد. داشتهبر ادیبان آناتولی  تأثیری

مهاجرت از خراسان و  ،در قرون هفتم و دهم هجری   

 یافتهای ادامه لنهر به آناتولی به طور افزایندهماوراءا

بین این قرون، میان شهرهای علمی، فرهنگی و ادبی  در است.

 ه تبادلاستانبول، بروسه و آماسیچون هرات، بخارا، سمرقند، 

 نه مهاجریناین  گرفت.می فرهنگی و ادبی صورت  ،اجتماعی

داشتند، بلکه در  ه اسلام گرویدن مردم آناتولی نقشبدر تنها 

 جایگاه ، نقش وآنجا نیز علم، فرهنگ، ادب و تصوفگسترش 

موجب شد که آناتولی به شتاب در  . این نقشداشتند مهمی

ای سر ،و در قرن دهم هجری کندعلمی و فرهنگی رشد های حوزه

 محفل شعرا تبدیل شود. و  سلاطین عثمانی به بزرگ ترین مرکز
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علمای مهاجر احترام قائل  پادشاهان عثمانی برای عرفا و

شد که شعرای آناتولی آن موجب  تا جایی که این عمل بودند.

یکی از شعرای   لعالیثال خود را ایرانی بخوانند.برای م

به  خود تحصیل نمودن لیمدر قرن نهم هجری، برای تک آناتولی

هنگامی که  .بودته و فارسی را به خوبی یاد گرفتهایران رف

د محفل ادبی سلطان معرفی کرده و وارخود را ایرانی  بازگشت

 ، بعدهاوي مورد لطف قرار گرفت سویمحمد ثانی شد و از 

سلطان رانده شد. بعد از و از مجلس  ایرانی نبودن وی آشکار

 است: را در شعری به زبان آورده این باور لعالی  این اتفاق،

 ۱ز سرزمین عرب و عجم بیا  خواهی اعتبار به دست آریمی گر 

 

خراسانی و رپذیری اهل قلم آناتولی از مهاجران تأثی   

رفانی آناتولی خود را در اندیشۀ عماوراءالنهری ابتدا 

نیز پدیدار شده  به لحاظ علمی و ادبیو بعد  هآشکار ساخت

 خراسان هجری ارن های هفتم و هشتم قرونبه ویژه در است. 

که با عنوان ولی، بابا و یا دده نامیده  )ویا ابدالان روم(

ماوراءالنهر وارد آناتولی های مختلف خراسان و از شهر شده،

کردند و  می فتوحات آناتولی شرکت دردراویش اند. این شده

دادند. مردم  قبایل ترکمن را انجام می ۲یوظیفۀ اسکان ساز

                                                             
 به زبان ترکی:1

Ya Arabdan yahûd Acemden gel  Olmak istersen itibare mahal 

 
 ایلات یا ساکن کردن آنها در جایی. اسکان 2



14 
 

آمدند و مرید  گرد می یش آناتولی نیز در اطراف این دراو

 شدند. ها میآن

لی به شهرهای آناتو آبادیکه  در قرون نهم و دهم هجری   

 های دسته جمعی و یا قبیله ایانجام شده و مهاجرت تمامی

به اوج قدرت رسیدن دولت عثمانی مخصوصاً در  .بود کندتر شده

ی علما، عرفا و شعرا که ، باعث شداوایل قرن دهم هجری

ند. در قلمرو نوراءالنهری رو به آسیای صغیر کخراسانی و ما

اشیه نوشته آثار این مهاجران شرح، ترجمه و ح آناتولی بر

 است. دانشمندان، ریاضی دانان، مورخان و هنرمندان باشده

اجر . شعرای مهمشغول شدند حقوقی ارزنده در آناتولی به کار

دند و شعرای آناتولی بر سرونیز در مجلس پادشاهان شعر می

را  هایا در اشعار خود آن و  ساختندها نظیره می اشعار آن

ای که از طرف هیتکدر نیز  مهاجر کردند. صوفیانمدح می

شاگردان خود از یک سو  بود ، ها ساخته شدهپادشاهان برای آن

 می پرداختند.به تألیف اثر  دیگر کرده و از سویرا تربیت 

 ،این تبادل علمی و ادبی کهن اطلاعات نشان می دهد ای   

. بدین استتشکیل دادهاجتماعی فرهنگی آناتولی را  ساختار

تا به شرح حال و تأثیرگذاری  بب نیازی به پژوهش مستقلی بودس

 در رشد علم و عرفان آناتولی هانقش آن بهو مهاجرین این 

با در  سعی نگارنده بر آن است که پژوهش،در این بپردازد. 

اهل خراسان  تحلیلی روند و چگونگی مهاجرت پیش گرفتن رویکردی

هفتم و دهم هجری را  آناتولی در قرون به وراءالنهرو ما
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ر چگونگی تأثیرپذیری اهل مورد بررسی قرار دهد. این تمرکز ب

نتایج مختلف مورد بررسی قرار گرفت.  از جهاتآناتولی،  قلم

و  یشعرا، عرفا و علمای خراسانمهاجرت  بازتاباین پژوهش، 

 سازد.آشکار می را آناتولی ی درماوراءالنهر

 

 پژوهش  پیشینۀ .ب

صوص بازتاب و تأثیر مهاجرت در خ یحال پژوهش مستقلتا به    

آناتولی در  ی برو ماوراءالنهر یشعرا، عرفا و علمای خراسان

مقالات و  و استو دهم هجری صورت نگرفته های هفتمهسدمیان 

تحول زبان و به کتبی که در ایران و ترکیه منتشر شده تنها 

اند. این منابع آسیای صغیر پرداختهرسی در قلمرو ادبیات فا

، بیشتر منابعولی . استبودهاز لحاظ اطلاعات عمومی مفید 

شامل فهرست یا  بوده و فارسی سرایان آسیای صغیر درمورد

 .اندهایران به آسیای صغیر آمدمناطق از  کهاست مهاجرانی 

سترده به طور گاهل قلم آناتولی پذیری در این منابع تأثیر

 است. دیدی عمیق بررسی نشدهو با 

 د:اثر تحقیقی وجود داردر بین منابع موجود، چند 

پارسی سرایان شعرای چای در کتاب خود با عنوان ویس دئیرمن   

، به اشعار فارسیِ شعرا و سلاطین عثمانی و به اشعار عثمانی

 اند، وارد آناتولی شدهایران های مختلف ی که از شهرمهاجرین

با را است. وی در کتاب خود فهرست اسامی شعرا اشاره نموده
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نان شرح حال بسیار مختصر و چند نمونه از اشعار فارسی آ

فارسی به عنوان این کتاب از طرف اسدالله واحد  است.آورده

 است.ترجمه شدهبه فارسی  سرایان آسیای صغیر

ای در این گستره کتابی با نام شعرای آسی نیز جمال کورناز   

است. وی در این اثر خود بعد در آناتولی منتشر نمودهمرکزی 

ی گی قلمرو آسیاناز تحقیق مجمل در زمینه رابطۀ ادبی و فره

اجر را با چند نمونه از ابیات مرکزی و آناتولی، شعرای مه

 است. معرفی کرده ها،آن

نگاهی به  در اثر وهاب ولی و الهامۀ مفتاح با عنوان   

، و نیز و ادبیات فارسی در ترکیه روند نفوذ و گسترش زبان

زبان و ادب فارسی در قلمرو در اثر محمدامین ریاحی با عنوان 

، بیشتر به سیر تطور زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی

آناتولی اشاراتی شده است. این منابع تا حدی سیر تاریخی 

ده که در مهاجرت را که با دلایل مختلف صورت گرفته، بیان نمو

 است. ها استفاده شدهرساله از آن این
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 سؤلات پژوهش  .ت

عرا و تأثیرپذیری شچگونگی اصلی ترین مسأله پژوهش حاضر،   

وراءالنهر در اهل خراسان و ما متصوفان آناتولی از مهاجران

ی است و پرسشهای فرعی به قرار های هفتم و دهم هجربین سده

  زیر است:

نهر به آناتولی از و ماوراءال مهاجرت فرهیختگان خراسان -۱

کدام عصر صورت در ها بیشتر شروع شد و مهاجرت آن یزمان چه

و تاریخی تا چه ها از منظر ادبی، فرهنگی گرفت؟ مهاجرت

   ؟اندازه اهمیت دارد

، دانشمندان و علما مهاجرت شعرا، عرفا، هایانگیزه -۲

 ؟ بودوراءالنهر به آناتولی چه اهل خراسان و ماهنرمندان 

جایگاه و نقش شعرا، متصوفان و علمای خراسان و  -3

 است؟  چه بودهماوراءالنهر در تفکر و جهانبینی آناتولی 

بوده و به کدام طریقت  اندیشۀ عرفانی شعرای مهاجر چه -۴

 بازتابی داشته چه ها در آناتولیاند؟ این طریقتتمایل داشته

 اند؟   

آناتولی از این مهاجران تا تأثیرپذیری شعرا و متصوفان  -۵

 ؟چه حد بود

آناتولی مهاجرت  شعرا و متصوفانی که بهیک از کدامین   -۶

 تر بودند؟کرده، تأثیرگذار
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 ها فرضیه .ث

های فرهیختگان اهل خراسان و ماوراءالنهر به مهاجرت -۱

. زیرا بعد از استهآناتولی قبل از حملۀ مغول صورت گرفت

ترکمنان از ایران و ماوراءالنهر به نبرد ملازگرد قبائل 

 هرهای مختلف آن سرزمین اسکان دادهآناتولی آمده و در ش

ای  ها شکل گستردهۀ مغول این مهاجرتلاند. اما بعد از حمشده

های هفتم و که در سده یهایصوصاً مهاجرتاند. مخهخود گرفت به

، هشتم هجری از آسیای مرکزی به سوی آسیای صغیر صورت گرفته

ها شعرا، عرفا و های دسته جمعی بوده و در میان آنمهاجرت

ها  این مهاجرت اند. برجستۀ زمان خود نیز موجود بوده علمای

 .استهدر قرن دهم هجری به اوج رسید

ت مذهبی، دعوت سلاطین، مشکلا ای،ها، اغتشاشات منطقهجنگ -۲

مندان مایت از شعرا، عرفا، علما، دانشمندان و هنراحترام و ح

 .  اصلی ترین دلایلی مهاجرت هستند

ه به ویژه شعرا و متصوفان در قرون مذکور مهاجرین فرهیخت -3

در آناتولی نقش مهمی   ان اسلامیدر رشد و گسترش ادب و عرف

 .  اندایفا کرده

بیشتر تحت تأثیر مکتب مهاجرین اهل خراسان و ماورالنهر  -۴

آناتولی خلوتیه و عربی بودند. در عرفان عرفانی ابن

 . استهتر بودها تأثیر گذاربه بقیۀ طریقتسبت نقشبندیه ن
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که به آناتولی مهاجرت وراءالنهر شعرای خراسان و ما -۵

ها پادشاهان برای آن ها بودند.معمولاً منسوب به طریقتکردند، 

مریدان خود  ها شروع به تربیتیهه ساختند. در آن تکیتک

ها یا خلفای آن های این مریدان ودیوانصوصاً در کردند. مخ

 به چشم می آنان و مدح گویی بر اشعار این شاعران  نظیره

 خورد.  

توان به تأثیرگذاری ر بین مهاجران، جدا از مولانا مید -۶

برای  چنینی در شعرای آناتولی اشاره نمود. هممیر بخارا

تنها ری نشان دادن تأثیرپذیری شعرای آناتولی از امیر بخا

 ه شاعر و مرید وی بوده، کفایت میهای لامعی چلبی کنظیره

 کند.   

  

 روش تحقیق  .ج

توصیفی یژه در فصل دوم از روش به وهای این پژوهش در بررسی

به همین دلیل برای به دست آوردن فهرست  و استفاده شده است

تب تاریخی دورۀ مذکور، اسامی و حوزۀ گرایش مهاجرین به ک

. استههای شعرا و اسناد آرشیو مطالعه شدتذکره، آثار تصوف

های شعرا رجوع شده تا بعد از بررسی این کتب به دیوان

تأثیرپذیری شعرای آناتولی چه در دورۀ سلاجقۀ روم و چه در 

 دولت عثمانی مشخص گردد.  
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ترین فصل این پژوهش است. چرا که برای تثبیت فصل دوم گسترده

همان طور که در بالا ماوراءالنهری  ان خراسانی وتعداد مهاجر

رسی های شعرا، کتب تاریخی و تصوفی برتذکرهنیز ذکر شده، 

و دیگر منابع میان مهاجران  هااست. بعد از بررسی تذکرهشده

اما  اند.نتخاب شده که گرایش مختلفی داشتهنفر ا شست و نه

نقطۀ مشترک این مهاجران تأثیر گذاری عمیق بر اهل قلم 

تعداد است.  ها بودهبه طریقت منسوب بودنشانآناتولی و 

ایم که تنها اما سعی بر آن داشتههاست از اینمهاجران بیشتر 

 که اطلاعات دقیقی در مورد زادگاه و شرح کسانی را ذکر کنیم

مهاجرانی  در پی شناختنگارندۀ این سطور  .حال ایشان داشتیم

اصلی ایشان آسیای مرکزی باشد تا پژوهشی  بوده که زادگاه

انجام بدهد. بعد از مقایسۀ متون مختلف  تریمستقل و مفصل

که مهاجرانی که به عنوان خراسانی یا  دریافتیم

 ا ذکر شده، در اصل خراسانی نبودههماوراءالنهری در تذکره

ها تکرار اشتباه بار در بسیاری از منابع ایناند. اما 

 جمیلی شاعرشرح حال ها در بعضی تذکره برای مثال است.شده

آورده شده که در قرن دهم هجری از  م.(۱۵۴۴هـ./9۵0)متوفی 

هرات به استانبول مهاجرت کرده است. منابع بعدی نیز این 

شود ا بعد از پژوهش مبسوط آشکار میام کندرا تکرار می اتاطلاع

های از شهرده و متعلق به یکی که این شاعر اهل هرات نبو

ه ل به هرات رفته بودیو فقط برای ادامۀ تحص آناتولی است

مانند دیگر شعرا، علما  ،هوقتی که به آناتولی برگشت. است
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به او را نیز  ،بودند آمدهکه از مناطق خراسان  ییو عرفا

 الدین حیدر هرویبرهانچنین  همنامیده اند.  "عجمی"عنوان 

برای مدتی  شیراز از زادگاه خود که  م.(۱۴۲7هـ./830)متوفی 

وی خوانده شده است که ، هربه کسب علم به هرات رفته بود

 را از این پژوهش فراداین ااسامی به همین دلیل  .نادرست است

مهاجرانی که درمورد شرح حال  از هم چنینایم.  هدنموحذف 

ایشان اطلاع دقیقی به دست نیآوردیم، فقط به عنوان نمونه 

شست  یافتن حاصل تحقیق مایم. ه اذکر کرد راچند تن  اسامی

ایشان خراسان  که زادگاه اهل شعر و علم و تصوف استنفر  و نه

ها تأثیر هر بوده و اهل قلم آناتولی از آنیا ماوراءالن

  اند.پذیرفته 

 

 اهمیت پژوهش .ح

وار در مورد اسامی مهاجران ستاین رساله تنها تحقیقی فهر

در مورد بلکه  به آناتولی نیست، یو ماوراءالنهر یخراسان

توجه به  ها بر اهل قلم آناتولی است. نفوذ و تأثیرگذاری آن

اندیشۀ تصوف و  ها الگوی مهمی برای به دست آوردنمهاجرت

ن هفتم و دهم هجری وها در آناتولی قرروند گسترش طریقت

آناتولی نیز به ها طریقتها ورود باشد. چرا که با مهاجرتمی

دهد که  ند بُعدی به تحول مهاجرت نشان میچ شود. نگاهشروع می

آورده و مردم به آناتولی مهاجرین فرهنگ خودشان را نیز 
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نگی و تصوفی تحت تأثیر قرار آناتولی را از لحاظ ادبی، فره

 اند. داده

سان و ماوراءالنهر به ما و شعرا از خراطور که علهمان

ی نیز به سوی آن مناطق مهاجرت از آناتول آمدند،آناتولی می

پژوهش حاضر به تأثیرپذیری اهل قلم  از آنجا که اند.کردهمی

، پردازدمی انو ماوراءالنهری انآناتولی از مهاجرت خراسانی

که  کند. اما امید بر آن است؛ از یک سو به مهاجرت نگاه می

نیز ای شود که در آینده پژوهش دو جانبه این پژوهش باعث

صورت بگیرد و تأثیر مهاجران آناتولی در قلمرو ایران نیز 

 مورد مطالعه واقع شود.

 

 ساختار رساله  .خ

 عرضه می شود:ه فصل این رساله در س

تاریخی و سیاسی  ،وضع جغرافیایی در باره در فصل اول به بحث

های انگیزهمی پردازد و اوراءالنهر و آناتولی خراسان، م

ن واز خراسان و ماوراءالنهر به آناتولی در قر را مهاجرت

 نشان می دهد.هفتم و دهم هجری 

در فصل دوم شرح حال و آثار صوفیان، درویشان، شاعران و 

و ماوراءالنهر به از خراسان  مذکورن وعالمانی که در قر

و نقش  و استه، مورد بررسی قرار گرفتآناتولی مهاجرت کردند

 بررسی شده است.مفصلا جایگاه مهاجرین 
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ل امیر بخاری و شیوۀ ادبی و عرفانی ، شرح حانیز در فصل سوم

آناتولی بر های که از طرف شعرا و عرفای نظیره چنین، هماو

 می گیرد. مورد بررسی قرار ،اشعار او نوشته شده
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"الهام آمد که به اقلیم روم رو، تا به مقصود و مطلوب 

حقیقی برسی؛ کمر اخلاص در میان جان بسته به صدق تمام و 

 عشق عظیم جانب ملک روم روانه شد."

 86مناقب العارفین، ص: 
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 فصل اول

ر به آناتولی های مهاجرت از خراسان و ماوراءالنه انگیزه

 تاریخی و رافیاییبا تکیه بر اوضاع جغ
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 و ماوراءالنهر خراسان یتاریخ . جغرافیای۱.1

اند و در قبل از قرن هفتم هجری نوشته شده که در بعضی کتب

شود که خراسان دیده میادامه سخن بدانها اشاره خواهد شد، 

 است.شدهمیو ماوراءالنهر به عنوان "خراسان بزرگ" نامیده 

از ماوراءالنهر،  مرکب قبل از حملۀ مغول خراسان بزرگ

 است. حتی به نظرفعلی و خراسان کنونی ایران بوده نانستاغاف

شامل تمامی ایران  خراسان در دوره ای ،آقای دکتر یاحقی

 آید که در آن دورهبه نظر می (.۵: ۱38۲)یاحقی،  شده استمی

یاری سبخراسان بزرگ بسیار گسترده بود. بعد از حملۀ مغول 

دو اقلیم  ر راهمنطقۀ خراسان و ماوراءالنّ  ،تاریخی از کتب

نهم هجری   به ویژه در اوایل قرن ند.اهجداگانه به حساب آورد

 بحث شدهبه عنوان قسمتی مجزا، در کتب مختلف، ماوراءالنهر 

های امروز شامل سرزمین و خراسان . ماوراءالنهراست

 اجیکستان، قرقیزستان و بعضی قسمتازبکستان، ترکمنستان، ت

منطقه امروز به کشورهای  باشد. اینهای قزاقستان کنونی می

ه عنوان "آسیای مرکزی" نامیده و ب رددترک زبان اطلاق می گ

های ها و بحرانکه جنگ تغییر نامها نشان می دهدشود. این می

النهر سیاسی در تغییرات جغرافیایی تاریخی خراسان و ماوراء

 بسیار تأثیرگذار بوده است.

دهم  ن هفتم تاقر ازوضع سیاسی این منطقه  پژوهش در باره

های این که مرزشامل این رساله است، نشان می دهد  هجری که

بنا بر گفتۀ احمد رنجبر در  است.تغییر یافته منطقه همواره
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های تاریخی نواحی خراسان بزرگ نمی توان دورهاثر خود با نام 

(. 9: ۱3۶3خراسان بزرگ را به طور کامل مشخص نمود)رنجبر، 

از هم جدا به  اطق راکتب عرفانی نیز این منعلاوه بر این در 

دوری واقعی آوردند. در کتبی دیگر نیز به حساب می

آن  شد. بدین سبب اعراب بعد از فتوحماوراءالنهر اشاره می

 (آن سوی رود) ، آن را ماوراءالنهر، یعنی فرارودمنطقه

بنا بر وضع  بدین ترتیب نگارندۀ این پژوهشنامیدند. 

خی این منطقه در قرن هفتم و دهم هجری، از آن جغرافیای تاری

د. چرا که در راسان و ماوراءالنهر نام خواهد بربه عنوان خ

های مختلف اداره شده این مدت این اقلیم از طرف حکومت طول

 ظ جغرافی و تاریخی مناسب تر بودهو نیز این عنوان از لحا

پژوهش  برای روشن شدن اوضاع تاریخی و جغرافیایی ایناست. 

سان بزرگ نگاهی راهای مختلف در ختشکیل امپراتوریابتدا به 

 بیندازیم:  

هجری قمری، ابومسلم خراسانی از شهر مرو قیام  ۱۲9در سال "

به  خلفای عباسیدر عصر کرد و سراسر خراسان را تصرف نمود و

ترتیب طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و 

هجری  ۶۱7در سال  .کومت کردندن دیار حیخوارزمشاهیان بر ا

خان مغول بر سراسر خراسان استیلا یافت و اکثر اهالی چنگیز

خراسان را قتل عام کرد و بسیاری از شهرهای خراسان را ویران 

ملوک کرت در هرات،  هجری ۶۴۱و با خاک یکسان نمود و از سال 

( در سبزوار، طُغی تیموریان هـ.737امراء سربداران )
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( در بلخ، آل هـ.7۶9( در جرجان، امراء جغتایی )هـ.737)

و افشاریه ها، صفویان هـ.( و نیز ازبک78۱تیمور گورکانیان )

جغرافیای )ن و یا قسمتی از آن حکومت داشتند"بر این سرزمی

 (. ۶۱۴: ۱3۶۶کامل ایران، 

به سیر تحول مرزبندی خراسان و  به جا است که برای اشاره

این آثار به  قدیم نگاهی بیندازیم. ماوراءالنّهر به آثار 

کتاب  طبقد. ای خراسان و ماوراءالنّهر می پردازشهره توصیف

(، قدیم ترین کتاب جغرافیای هـ.37۲حدود العالم )تألیف 

ان، خراسان و ماوراءالنهر یک منطقه تاریخی، در دورۀ آل سام

"خراسان بزرگ" نامیده می   این دیار ه همین دلیلو ب بوده

 : استشده

و جنوب وی بعضی از حدود خراسان  "ناحیت مشرق وی هندوستان

و مغرب وی نواحی گرگان  . و بعضی بیابان کرکس )کرگس( کوهاست

است. و این ناحیتی  . و شمال وی رود جیحوناست و حدود غور

راخ. و نزدیک میانۀ است بزرگ، با خواستۀ بسیار و نعمتی ف

ست و سیم و ا های زرادانی جهان است. و اندر وی، معدنآب

هایی که از کوه خیزد. و از این ناحیت اسب خیزد و گوهر

مردمان جنگی. و دَرِ ترکستان است. و از او جامۀ بسیار خیزد، 

. و این ناحیتی است با هوای و زر و سیم و پیروزه و داروها

ی خراسان هپادشا قوی و تن درست.یب و مردمان با ترک درست

ماوراءالنهر جدا، و اکنون  اندر قدیم جدا بودی، و پادشاهِ 

ان آل سام خراسان به بخارا نشیند و زامیر هر دو یکی است. و 



29 
 

اند. و ایشان را ملک مشرق است و از فرزندان بهرام چوبین

و اندر همۀ خراسان عمال او باشند و اندر حدهای  خوانند

 "و ایشان را ملوک اطراف خوانند خراسان پادشاهانند

ودالعالم از هشتاد در کتاب حد(. ۲9۲-۲9۱: ۱37۲،)حدودالعالم

است و جدا از شهرهای بزرگ خراسان شده نام برده شهر خراسان

هم  یمانند بلخ و نیشابور و طوس و مرو؛ از شهرهای دیگر

ترشیز و  مانند سبزوار، میهنه، نسا، باورد، طبس مسینان،

کنر، بوژَگان، خور، خجستان، مالن، خرگرد، سرخس، کشمهین، 

گوزگانان، ربوشاران، ساروان، تمران، تمازان، مانشان، 

طالقان، کندرم، گرزوان، اشبورقان، کلار، خلم، حوش، ازیو، 

های خراسان چنین سمنگان و از جمله... سخن رانده شده و شهر

 است: توصیف شده

ترین شهری است اندر خراسان و بسیار خواسته نیشابور: بزرگ .۱

 .تر و بسیار مردم است و جای بازرگانان است

قدیم نشست امیر خراسان آنجا  و اندر . مرو: شهری بزرگ است۲

او را  یند. جای با نعمت است و خرم.و اکنون بخارا نش بودی

 است. را طهمورث، بنا کرده و آن است قهندز

قر خسروان بوده است اندر مست و خرم.. بلخ: شهری بزرگ است 3

های ها و کارکردی خسروان است با نقشااندر وی بناهقدیم. 

ی و او را رود ان گشته و آن را نوبهار خوانند.عجب که ویر

 است بزرگ.
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های روان اندر وی آب ری: شهرستان وی سخت استوار است.. ه۴

 و اندر وی تازیانند بسیار. است. بر دامن کوه است 

هایی است چون طوران و . طوس: ناحیتی است و اندر وی شهرک۵

 اندر میان کوهیغور )بروغون(، رایگان، بنواده. نوقان، بزد

پیروزه است. معدن مس است  های وی معدنست. و اندر کوها ها

شلواربند و جوراب و سرب، سرمه، شبه و دیگ سنگین، سنگ فسان، 

موسی الرضا )ع( است. علی بن خیزد. و به نوقان مرقد مبارک 

ا هارون الرشید است. و هم آنج آنجا مردمان به زیارت شوند

 (. 3۲۶-۲9۲: ۱37۲)حدودالعالم،

ناحیتی " است:ماوراءالنهر چنین توصیف شده ،در حدودالعالم

 است. است که حدود مشرق وی، حدود تبت و جنوب وی خراسان

شمالش هم دود خلخ. و دود خراسان و مغرب وی غور است و حح

 این ناحیتی است عظیم، آبادان و بسیار نعمت. حدود خلخ است.

زی اند جنگی و غاتان، و جای بازرگانان. و مردمانیدر ترکس

پیشه و تیر انداز و پاک دین. این ناحیتی با داد و عدل 

های وی معدن سیم است و زر سخت بسیار، با همه اندر کوهاست. 

(. 3۲9-3۲8: ۱37۲،همان)" یزدجوهرهای گدازنده که از کوه خ

چنین در این کتاب تعداد شهرهای ماوراءالنهر به نود می هم

رسد؛ مانند بخارا، سمرقند، سغد، ارمان، نخشب، ترمذ، 

چرمنگان، چغانیان، کسبه، ویشگرت، فغ کث، غرق )غَزَق(، خجند، 

فرغانه، اوزگند )اوزکند(، خَتلام، ایلاق، نوکث، چاچ، ستُکند، 

 ... پاراب، اسبیجاب، صبران )صهران( و سوناخ
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ترین شهری است اندر . بخارا: شهری بزرگ است و آبادان۱

ست. جایی نمناک است و بسیار ماوراءالنهر و مستقر ملک شرق ا

مصلی نماز و فرش و  های روان. از او بساطها و با آبمیوه

حدود  ها ببرند.یکو و پشمن. شوره خیزد که به جایخیزد ن

دیواری به  نگ است.ه فرسنگ اندر دوازده فرسبخارا، دوازد

ها از ده ،ها شیده و به یک باره همۀ رباطگرد این همه درک

 اندرون این دیوار است.

و آبادان است و با نعمت بسیار و جای  . سمرقند: شهری بزرگ۲

شهرستان است و قهندزست و بازرگانان همۀ جهان است و او را 

اک ربض است. اندر وی جایگاه مانویان است. ایشان را نغوش

رشتۀ قنب غذ خیزد که به همۀ جهان ببرند. از وی کا خوانند.

 شهر سمرقند بگذرد.  در خیزد، رود بخارا بر

 های بسیار.بادان و بزرگ و نعمت. فرغانه: ناحیتی است آ3

های روان، و درِ های بسیار و دشت و شهرها و آباندر وی کوه

های وی اندر کوه ترکستان است. آنجا بردۀ بسیار افتد ترک.

یماب معدن زر و سیم است بسیار و معدن مس و سرب و نوشادر و س

از او طبرخون خیزد و  گ مغناطیس و داروهای بسیار است.سنو 

ملوک فرغانه  د.هایی که اندر داروهای عجب به کار شوگیاه

اندر قدیم از ملوک اطراف بودندی و ایشان را دهقان 

 خواندندی.  
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ق جایی نیست از آن ی است که اندر نواحی مشر. سغد: ناحیت۴

های روان و درختان بسیار و هوای درست و خرم تر، با آب

مردمانی مهماندار و آمیزنده و نعمتی فراخ و آبادان. و 

 مردمان نرم دینار بسیارند. 

بر سرحد، میان مسلمان و کافران. . اسبیجاب: ناحیتی است ۵

هر چیزی که  ترکستان است. بادان. برسرحدجایی بزرگ است و آ

اندر وی شهرها و ناحیت  ز همۀ ترکستان خیزد، آنجا افتد.ا

 (. 3۴۵-3۲9 :۱37۲،ها و روستاهای بسیار است )حدودالعالم

عنوان خراسان در کتاب مسالک و ممالک نیز این منطقه به 

کتاب مسالک و ممالک، نوشتۀ  است. دربزرگ نامیده شده

ابواسحاق ابراهیم بن محمد الفارسی الااصطخری معروف به کرخی 

و سپس ماوراءالنهر  حدود اقلیم خراساناول  هـ.(،3۴۶ )متوفی

شرق خراسان نواحی سیستان و دیار "است: شده چنین توصیف

هندوستان باشد، به حکم آن که ما غور و دیار خلج و حدود 

بیابان شمار هندوستان نهادیم. و غربی خراسان  کابل همه از

ایم. و شمال خراسان ماوراءالنهر غزنی و نواحی گرگان نهاده

و بهری از بلاد ترکستان و خُتّل و جنوبی خراسان بیابان پارس 

و قومس. خراسان را جانبی هست میان بیابان پارس و میان 

ز حدّ قومس و غور و غزنین، و جانبی دیگر در حدّ غربی ا تهرا

تا نواحی فراوه. این هر دو جانب را از خراسان جدا کردند 

تا تربیع خراسان درست آید. و تقویسی دیگر دارد از حدود 

و این تقویس همه عمارت  گان تا دریای خزر تا حدود خوارزمگر
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-۲03 :۱3۶9،)اصطخری"است و مسکون است و نعمت فراوان باشد

ف مسالک و مملک چنین توصی در نیز (. دیار ماوراءالنهر۲0۴

جانب شرقی ماوراءالهر راشت و فامر و حدود و خُتّل شده است: "

از حدّ زمین هندوستان بر یک خط راست. و جانب غربی ولایت 

غزیّه و حدّ طراز بر تقویس باز گردد تا فاراب و بیسکند و 

سغد سمرقند و نواحی بخارا تا خوارزم و کنار دریا. و جانب 

د ترکستان تا حدّ فرغانه و طراز بر خطی راست، به شمالی حدو

حکم آن که خُتّل بر رود جریاب است. و جانب جنوبی از جیهون 

نخست از بدخشان درآید تا دریای خوارزم بر خطی مستقیم. و 

خُتّل  خورزم و خُتّل را در شمار ماوراءالنهر نهادیم، زیرا که

 (.۲۲۶: ۱3۶8")اصطخری،استفتادهمیان رود جریاب و وخشاب ا

قرن چهارم  ل، سیّاح معروف و جغرافی دان عربابن حوقاما 

ماوراءالنهر و  هجری، جدا از مورخین دیگر در سفرنامۀ خود

 وی بسیاری از شهراسان را دو منطقه جدا به حساب آورد. خر

های ماوراءالنهر را مانند خوارزم و بخارا و سمرقند و ترمذ 

 زیبایی است. وی در اثر خود،بر شمردهرا ه... و وخش و فرغان

های اسلامی شهری با در میان سرزمین" کند:می بخارا چنین وصف

ام. چون به بالای از بخارا ندیده و نشنیده صفاتر و زیباتر

ها به بینی که سبزهروی بیرون شهر را چنان میه قهندوز آن ب

کبود بر بساطی سبز خم شده  است گویی آسمانآسمان آبی پیوسته

نمایند یا به سان ها چون سپرهای تبتی و ملطی میو کاخ
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ابن ")اندها سفید و درخشانستارگان آسمان در میان آبادی

 (.۲0۱ :۱3۶۶،حوقل

خراسان و ماوراءالنهر را  مورخین،شود طور که مشاهده میهمان

اقلیم چهارم و  از هم تفکیک کرده و خراسان را گاهی

 زکریا. اندرا اقلیم پنجم به حساب آورده ماوراءالنهر

و اخبار  آثار البلاد هـ.( در اثر خود با نام۶8۲-۶0۵) قزوینی

 خراسان را در بخش اقلیم رابع و ماوراءالنهر را در، العباد

ینی قزو زکریا ت. به گفتۀاسبخش اقلیم خامس تقسیم بندی کرده

آن، ماوراءالنهر و غربی آن،  است. شرقخراسان بلادی مشهور 

شابور قهستان و شهرهای معظم آن ولایت، مرو و هرات و بلخ و نی

های خدا و آبادترین و پربرکت  می باشد. از بهترین سرزمین

روی ترین و خردمند ترین و  کوی. مردمش نها استترین آن

گرایش  ند و بیش از دیگران به دین و علمرادمنش ترین  هست

قزوینی در همان  (. زکریا۴۲۶: ۱373،قزوینیزکریا رند)دا

"غرض : می گویداز ماوراءالنهر چنین  بخش اقلیم خامسکتاب 

این مملکت در آن طرف جیحون  از این نهر، نهر جیحون است.

بخارا است. آب و هوایش خوش. ن و معمور بودهواقع شده و آبادا

مملکت است.  و سمرقند و جند و خجند از شهرهای معمور این

شده و اروانسرا در جمیع آن مملکت شاختهقریب به ده هزار ک

ها موجود است.  مایحتاج انسان از هر جهت در آن کاروانسرا

جمیع ماوراءالهر، سرحد اسلام است. از حدود خوارزم تا 

اسبیجاب سرحد اتراک غز است و از اسبیجاب تا حدود فرغانه 
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خوارزمشاه در سنۀ ششصد سرحد ترک خلخی است. سلطان محمد 

هجری آن مملکت را متصرف نمود و اهل خطا را از آن مملکت 

دور نمود. قبل از تسلط سلطان محمد خوارزمشاه، مملکت خوارزم 

 می« خانیه»صرف بودند و ایشان را را پادشاهان چند، مت

زیست که آن بخش را در هر بخشی، پادشاهی فئودالی میگفتند. 

ون سلطان، بر جمیع ماوراءالهر مستولی شد کرد. چنگهبانی می

از حفظ جمیع آن مملکت عاجز شده، لشکریانش دست به غارت و 

تاراج بر آوردند و اکثر آن مملکت خراب شد. در همان اوقات، 

لشکر تاتار بر آن ولایت و سایر ولایات، مستولی شده و 

لیه خراب ماوراءالنهر که بهترین ممالک روی زمین بود بالک

 ."شد

د که منابع بسیار زیادی در دهشده نشان می انجام حقیقاتت

نوان به عدر قرون مذکور  دست است که ماوراءالنهر و خراسان

یاقوت حموی در کتاب معجم دو اقلیم جداگانه بررسی شود. 

 ؛است هجری به اتمام رسانده ۶۲۱در سال ان که آن را البلد

است. وی ردهخراسان و ماوراءالنهر را از هم جدا تعریف ک

هایی که خراسان و فرارود را یک اقلیم  عقیده دارد که آن

 ن اطلاعات مهم. به دلیل داشتنداهکردشمردند، اشتباه 

مورد استناد ما در این پژوهش تاریخی، این کتاب  ی وجغرافیای

رود که تکیه بر کتاب معجم گمان می . به همین دلیلاست

جداگانه خراسان و ماوراءالنهر را دو اقلیم و البلدان، 

است. خُراسان سرزمینی گستردهد: "شمردن صحیح تر خواهد بو
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وار است که شهر جوین و  آغازین آن پس از عراق آزاد ایمرز

زنه بیهق باشد و مرز پایانین آن در پشت هند طخارستان و غ

ها خود از خراسان نباشد که باشد و اینو سگستان و کرمان 

ند. خراسان شهرهایی مهم را در بر دارد اپیرامون مرزهای آن

ها بوده، ست نیشابور، هرات، مرو که مرکز آنا هاکه از آن

بلخ، طالقان، نَسا، ابیورد، سرخس و شهرهای دیگر که در میان 

های ون هستند. برخی از مردم کارگزاریها در زیر رود جیحآن

ز از آن خوارزم را نیز از آن به شمار آورند و ورارود را نی

ب دری نام آفتا گویند: خُر در فارسیِ  شمرند و این درست نیست.

« خراسان»نیز گویند:  .استبه معنی جایگاه « اسان»باشد و 

به معنی آسان خُر باشد، زیرا که خُر فعل امر از خوردن و 

 (. ۲7۲-۲7۱ :۱383حموی،ان به معنی ساده است )یاقوت آس

بل های مورخان قموی در بخش خراسان به نوشتهو اما یاقوت ح

که عقیده بلاذری  و افزود از خود مانند بلاذری اشاره کرده

ست. به نظر بلاذری های خراسان اشتباه ادربارۀ شهر

بالا در طور که ماوراءالنهر هم جزو اقلیم خراسان است. همان

 وی در این باره می .ای نداردچنین عقیدهه شده، حموی اشار

 را به خراسان چسباندن خطا است: هاگوید که همه سرزمین

ها ایرانشهر بلاذری گوید: خراسان چهار بخش است نخستین آن"

غیس و که نیشابور و کوهستان و طبسین و هرات و پوشنگ و باذ

باشد. بخش دوم مرو شاه جهان، طوس که طابران نام دارد می

سرخس، نَسا، ابیورد، مرورود، طالقان، خوارزم و آمل است و 
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این دو در کنار رود جیحون باشند. بخش سوم که در باختر رود 

است و هشت فرسنگ از رود دور است فاریاب و جوزجان و 

طخارستان بالا و خَست و اندرابه و با میان و بغلان و والک 

ستاهای بیل و باشد و این شهر مزاحم پسر بسطام است. و رو

بدخشان که راه آمد و شد مردم به تبّت است و اندرابه راه 

آمد و شد مردم به سوی کابل و ترمذ است که در خاور بلخ و 

چغانیان و طخارستان پایین و خُلم و سمنگان است. بخش چهارم 

فرارود: بخارا، چاچ، طُراربند، صُغد که همان کش و نسف و 

 است که دژ مقنع بود و فرغانه وروبستان و اشروسنه و سنام 

مرزهای درست خراسان آن "مؤلف )یاقوت( گوید: سمرقند باشد. 

ها را به بلاذری از آن رو این همه سرزمین است که ما گفتیم و

د. است که همگی در زیر فرمانروای خراسان بوخراسان چسبانیده

 (.۲7۲ :۱383اما سرزمین هیاطله مستقل باشد" )یاقوت حموی،

هایی جغرافیای تاریخی به نام نزهة القلوب یکی از آن کتاب

مربوط  م. نگاشته شده،۱3۴0/هـ.7۴0حمدالله مستوفی در سال  تألیف

که در حدود خراسان و  را تغییراتی بوده، به دورۀ تیموریان

بنا بر  دهد.نشان می به وضوح ماوراءالنهر به وجود آمده

صر تیموریان یعنی قرون در عکتاب نزهة القلوب حدود خراسان 

بود. اما از ، تا به دریای خزر رسیدههجری قمری هفتم و هشتم

شود که حکومت خراسان  ی حمدالله مستوفی چنین دریافت میهانوشته

حدودش تا  .مملکت خراسان، دور چند شهر استاست: "جدا بوده

با ولایت قهستان و قومس و مازندران مفازۀ خوارزم پیوسته 
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است حقوق دیوانش در زمان سابق داخل ایران بودی در عهد 

اما در زمان دولت مغول  .استطاهریان قریب هزار تومان بوده

 .اندو کتّاب دیوان اعلی خراسانی بودهچون اکثر اوقات وزرا 

و مازندران و طبرستان را مملکتی خراسان و قهستان و قومس 

ر چیزی بر پادشاهان نه کمتاند و حسابش جداگاعلی حده گرفته

سان کرده و بدین حیله هر سال به مدد خرج لشکر خراعرض می

اند تا درعهد سلطان ابو ستدهبیست تومان از این ولایات می

سعید وزیر خواجه غیاث الدین امیر محمد رشیدی طاب ثراه بر 

دیگر وجوهی از این ولایات به ایشان  .این حال اطلاع یافت

ه آن مملکت را اموال معیّن گردانیده و نداد و بر آن بود ک

ها و دیگر مصالح آنجایی قرّری ولایات و اقطای لشکراخراجات م

را وضع کرده ما بقی را به وجه خزانۀ عامره داخل محاسات 

 "و بر آن قرار نماند این ولایات گرداند زمان امانت نداد

 (.  ۱۴7 :۱3۶۲مستوفی،)

های بعد از حملۀ مغول مرز طور که در بالا اشاراتی شده،همان

است. این منطقۀ پهناور قبل از اسلام جزء هشرقی ایران عوض شد

شد. اما  به عنوان خراسان بزرگ نامیده می خاک ایران بوده و

این منطقه تغییر یافته و  مرزهای های پی در پیبه دلیل جنگ

کتابهای  .است ان و ماوراءالنهر از هم جدا گشتهاسخر

دهد که به گذر زمان، خی بررسی شده نشان میتاری افیایجغر

 ه است.آمدمستقلی به حساب ءالنهر سرزمین ماورا
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 . مفهوم مهاجرت۲.1

که تاریخ بشریّت را تغییر می  ییکی از تأثیرگذارترین دلایل

شک مهاجرت یکی از عوامل اساسی در دهد، مهاجرت است. بی

علل مهاجرت  رود.فرایند دگرگونی فرهنگی جوامع به شمار می

یعنی عوامل که باعث شده مردم وطن خود را ترک گفته به شهر 

غییر زیمت کنند، در طول تاریخ همواره تهای دیگری عو کشور

است. مهاجرت گذشته از اینکه یک سفر جسمانی از مکانی کرده

ای است که ابعاد فراوانی را در به مکان دیگر باشد، پدیده

ها در بطن واقعیات تاریخی، معلوم بر دارد. با بررسی مهاجرت

ها تا چه حد سبب و نتایج مهمی داشته شود که این مهاجرتمی

یعنی کوچ فرایندی پیچیده و وابسته به عوامل گوناگون  است.

فرهنگی، اقتصادی، علمی و سیاسی است. این عوامل باعث می 

شوند که فرد از تاریخ و جغرافیای که در آن به وجود آمده 

 (.۱۴9: ۱387ود و به جایی دیگر پناه ببرد )فلاحی،جدا ش

علم جامعه شناسی نیست.  یک پدیدۀ وابسته به تنهامهاجرت   

باشد. است که دارای ابعاد گوناگونی می ای پدیده مهاجرت

جایی"، "هجرت"، مردم از محلی به محل دیگر از  بهفرایند "جا

ه اول باعث آنچه که امروز در وهلاست. دیرباز وجود داشته

شک عوامل سیاسی و اقتصادی هستند. با شوند بیمهاجرت ها می

در را ها مهاجرت بهتر پدیدۀ مهاجرت، باید این حال برای درک

بررسی ، جغرافیایی، سیاسی و نظامی تاریخی، اقتصادی عرصه

عظیمی رخ می دهد که باعث های اوقات مهاجرتگاهی از نمود. 
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گردند و این نوع مهاجرت نتایج غیر جریان تاریخ می دگرگونی

گمان میان . بدان جهت که بیمی آورد ای را به وجود مترقبه

، کنند و افراد بومی سرزمین مهاجرپذیرکسانی که مهاجرت می

میان آنها تبادلات های متقابلی صورت خواهد گرفت؛  برخورد

های طور که افراد مهاجرت کرده عادتدهد. همانفرهنگی رخ می

دهند، در عین حال را تغییر می تماعی سرزمین مهاجرپذیراج

 . و اهل آن تأثیر می پذیرند از فرهنگ مهاجرپذیرخودشان 

-ی بوده و بر ساختارهای اجتماعیوجه چند ایکوچ پدیده  

اقتصادی مناطق مهاجرپذیر و مهاجرفرست تأثیر بزرگی داشته 

کوتاه باشد یا بلند و  ،است. مهاجرت خواه از نظر فاصله

صد نفری،  چند میلیون نفری باشد یا ،خواه از نظر جمعیت

دگرگونی ایجاد می  سرانجام در مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر

دهد، شاید شیوۀ زندگی مهاجران را تغییر می کند و نه تنها

سازد. از این ول میسوخت و ساز بدن و ذهنیت آنان را نیز متح

و مهاجرفرست و نیز خود مهاجران، هیچ گاه رو، مهاجرپذیر 

نسبت به وضعیت پیش از فرایند مهاجرت یکسان نمی مانند. 

فرهنگی اجتماعی هر  هایابراین مهاجرت نقش مهمی در تحلیلبن

 (. 9۱: ۱37۲کند )ماهر،کشور بازی می

 ن می کوشیمبا توجه به اهمیت مهاجرت و تأثیر آدر این فصل 

اوراءالنهر به آناتولی که از خراسان و م یهایتا مهاجرت

. ها ارزیابی گرددبا سبب و نتایج آن همراهانجام شده، 

گمان در فرایند تاریخی در هر عصر عوامل مهاجرت تغییر بی
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ها مشخص ین عوامل به ترتیب تاریخ وقوع آناست. نوع اکرده

اسباب  یم تاادهآن بو ، به دنبالدر این فصل رساله است.شده

از خراسان و ماوراءالنهر به آناتولی  هامهاجرت هایانگیزه  و

 مشخص نماییم.را 

  تاریخی آناتولی . سابقۀ3.1

مده، تداد قارۀ آسیا به سوی غرب پدید آآناتولی که از ام  

 احت ترکیۀ/% مس98است و شامل  یک شبه جزیرۀ مستطیل مانند

شود. همچنین آناتولی در شمال غربی از سوی دریای کنونی می

مرمره و تنگۀ چناک قلعه و استانبول از منطقۀ تراکیه که در 

از -ریاقارۀ اروپا قرار دارد، جدا گشته و از سه طرف به د

 جنوب دریایغرب دریای اژه و از  شمال دریای سیاه، از

مین است. این سرزمین در شرق نیز با زاحاطه شده-مدیترانه

 :Tuncel,1991) شودوسیع، کوهستانی و مرتفع به قارۀ آسیا وصل می

است. مفهوم آناتولی در عهد امپراتوری بیزانس پدید آمده .(106

از  هاکه بیزانسی 3آناتول این تعبیر از واژۀ یونانی باستان

است کردند، بر آمدهآن به معنی "محل طلوع خورشید" استفاده می

(Tuncel,1991: 107). شود معنی در دو کلمۀ همانطور که مشاهده می

خراسان و آناتولی مرتبط با خورشید بوده و این خود در خور 

 است. توجه

                                                             
3 Anatoli 
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ها ممالک روم شرقی را به طور کلی نان و مخصوصا عربمسلما  

بلاد روم می گفتند. کلمۀ رومی در قرون اول اسلامی همان معنی 

خواه از ملت های  ه،یونانی بودکلمۀ نصرانی را داشت خواه 

لاتین. دریای مدیترانه را نیز بحرالروم می گفتند و رفته 

اختصار یافت و کلمۀ روم به "روم" تنها رفته اسم "بلاد روم" 

به کشورهای اسلامی مجاور و نزدیک بر آن کشورهای مسیحی که 

بودند اطلاق گردید و از این جهت اعراب سرزمین پهناور آسیای 

را که در اواخر قرن پنجم هجری با استیلای سلاجقه بر  صغیر

: ۱377روم نامیدند )لسترینج، ،آنجا به دست مسلمانان افتاد

۱3۶ .) 

امپراتور  4پ ارسلان در شهر ملازگردم.، آل۱07۱هـ./۴۶3در سال 

بیزانس را شکست داد و بخشی از آسیای صغیر را به تصرف در 

آسیای غربی  یآورد. فتح ملازگرد، از مهم ترین وقایع تاریخ

رود. پس از این پیروزی بود که ترکمنان سلجوقی به شمار می

های مهاجرتامکان و  تسلط یافتندسرزمین آناتولی  بربه تدریج 

-۲۲: ۱38۱یر فراهم شد )اشراقی،ترکمنان شرقی به آسیای صغ

۲3  .) 

 5های اداری این امپراتوری با نام تیمادر دورۀ بیزانس بخش

های اداری امپراتوری یکی از بخش اری شده بودند.نامگذ

                                                             
 شهری است در واقع نزدیک شرق ترکیه کنونی 4
5 Thema 
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علت این نامگذاری قرار  نام داشت که  6بیزانس آناتولیکا

 گرفتن این منطقه در خاور بیزانس )قسطنطنیه( بود. کلمۀ

به دلیل ویژگی آوایی زبان ترکی به شکل آناتولی  اً بعدآناتول 

یان که پس از بیزانس بر آناتولی است. در زمان سلجوقدر آمده

، آناتولی دیگر یک مفهوم مرتبط با ساختار حکومت می کردند

 است.اداری نبوده، به یک اصطلاح جغرافیایی تبدیل شده

-763آناتولی در عهد عثمانی در دورۀ سلطان مراد اول )حک 

م. پس از تأسیس ایالت روم ۱36۲م.( به سال ۱389-۱36۲هـ./79۱

پدید اِلی به صورت یک بیگلربگی که مرکز آن آنکارا باشد، 

. ولی در زمان سلطان محمد فاتح مرکز ایالت آناتولی به آمد

تولی از لحاظ ساختار شهر کوتاهیه منتقل شد. اگرچه ایالت آنا

اداری با تیما آناتولیکا)بخش اداری در دوران بیزانس( 

شود. شباهت نسبتاً اندکی دارد ولی سرزمین بزرگتری را شامل می

امروز هم نام آناتولی برای تمام خاک ترکیه که در قارۀ 

   .(Tuncel,1991: 107)رود آسیا قرار دارد، به کار می

های گوناگون بسیار قدیم در شهرکه در دوران  یهایتمدن

ها دارای تنوع دهند که آنآناتولی تأسیس شده، به ما نشان می

است آناتولی هم در فرهنگی زیادی بودند. همانطور که دانسته

رافیایی دوران عثمانی و هم در زمان دولت ترکیه صاحب یک جغ

ها مهاجرت در نتیجهبرپا شده و ها است که همواره با مهاجرت

رود دانشمندان . آناتولی به وسیلۀ ویافته استتغییر و تحول 

                                                             
6 Anatolikan 
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دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  ارجمند و دانشهای

بودند، غنی شده بود. از های مختلفی که متعلق به سرزمین

این مرز و بوم که  های جهان برای تصاحبدیرباز ابرقدرت

ین دارای یک موقعیت پیوندگاه دو قارۀ آسیا و اروپا و همچن

ا یکدیگر ستیز می کردند. آخرین مبارزه است، مدام براهبردی

نیز میان امپراتوری بیزانس و سلجوقیان اتفاق افتاد که در 

ها پیروز گشته و مالک جدید و همیشگی نتیجۀ این نبرد ترک

های که از نیمه اول قرن آناتولی شدند. در طی این مهاجرت

نیز  میلادی شده و تا اواخر قرن سیزدهم شروع میلادی یازدهم

در دوران سلجوقیان ادامه یافته بود، ترک ها از 

ماوراءالنهر، خراسان، آذربایجان و روم ایلی به آناتولی 

دند. سلطان داآمده و اکثر جمعیت این سرزمین را تشکیل می

نظام الملک، سرزمین آناتولی را به عنوان  و وزیر او ملکشاه

لاق به قبایل ترک که در ترکستان مانده یا در ییلاق و قش

بردند و به سرپرستي یکی از خراسان و ایران به سر می

شوریدند، اقطاع می امپراتوری این شاهزادگان سلجوقی علیه 

اوانی به سوی های فر کرده بودند. به همین دلیل مهاجرت

های بسیاری از ترکمانان به گروه آناتولی صورت گرفت.

های مستقلی ها در آینده دولتبرای اینکه آنآناتولی آمدند و 

این طوایف ؛ هر کدام از نداده گرفتار تفرقه نشوند تشکیل 

 گوناگون ند به مناطقشدمی مختلفی قبایلرا که شامل دودمان و 

تمام نقاط سرزمین آناتولی  تیب درو به این تر ندسوق داده شد
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ها از آسیای میانه به آناتولی مهاجرت این .گرفتند جای

های جدید  است. پس از گشوده شدن دروازهپیوسته ادامه داشته

آناتولی جمعیت بسیار زیادی از مردم بومی شهرهای خراسان و 

های ایران، آذربایجان و ارّان نیز ماوراءالنهر و حتی از شهر

فرهیختگان  مهاجراندر میان وارد این مرز و بوم شدند. 

ه از اقوام ترک، عرب فراوانی نیز مانند شیخ، عالم، کاتب ک

به منظور تلقین و گسترش دین اسلام در سرزمین  و عجم بودند که

، به آناتولی کوچیدند وح جدید و انتصاب در دستگاه دولتمفت

(Yinanç,1934: 38) . 

مروز آناتولی ترکیه کنونی یا آسیای صغیر چه در گذشته چه ا

ها رود که به شدت تحت تأثیر مهاجرتیکی از مناطقی به شمار می

مهاجرت  است که منابع زیادی ذکر شده است. درقرار گرفته

ایلات و طوایف ترکمانان به آناتولی پس از جنگ ملازگرد در 

های  است. در حالی که آغاز مهاجرتشده شروعمیلادی  ۱٠٧۱سال 

کم به نیم قرن پیش از نبرد عشایر ترک به آناتولی، دست 

سلجوقیان تحت پس از اینکه  .(Karpat,2015: xxv)گردد ملازگرد بر می

مؤسس و  ،م.(۱0۶3-۱0۴0هـ./۴۵۵-۴3۱)حک   رهبری طغرل بیگ

نخستین سلطان امپراتوری بزرگ سلجوقی، در نبرد با غزنویان 

پیروز شدند، قبایل بزرگ ترک را به خود ملحق کردند. گروهی 

ین ترکمانان به آذربایجان، موصل و دیاربکر عزیمت کرده از ا

و از آن جایی که طغرل بیگ غارت ممالک اسلامی را منع کرده 

یعنی بود، گروه دیگری نیز به تاخت و تاز در سرزمین بیزانس 
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وجود این با . (Togan,1970: 191) منطقۀ بالای رود دجله، پرداختند

دورۀ  آغاز می شود اما درکه مهاجرت ترکان در عصر طغرل 

سلطان  م.(،۱07۲-۱0۶۴هـ./۴۶۵-۴۵۶)حک  آلپ ارسلان پادشاهی

توان گفت تسلط ترکان بر است که می ،امپراتوری سلجوقی

است. آلپ ارسلان برای برقراری سلطۀ آناتولی حاصل شده

های عشایر ترکمانان استفاده سلجوقیان بر آناتولی از مهاجرت

هم از وقوع اختلافات میان عشایر  ،سیلهاست. او بدین وکرده

ترک جلوگیری کرده هم ایجاد اتحاد در آناتولی را فراهم 

 .(Karpat,2015: xxv)است نموده

دهد که در این بازۀ زمانی یعنی از منابع تاریخی نشان می

که این  میلادی نیمۀ اول قرن یازدهم تا اواخر قرن سیزدهم

 قرن را به عنوان نقطۀ آغازین برای تحقیقات مان قرار داده

های که پس از دو اتفاق مهم به آناتولی انجام ایم؛ مهاجرت

ها موج  است. نخستین اینهای جمعی بودهشده، بیش تر مهاجرت

م. ۱07۱هـ./463ل است که پس از نبرد ملازگرد به سامهاجرتی

یک مهاجرت اجباری است  و آن  دوم بیش تر موج .اتفاق افتاد

که در پی حملۀ مغول رخ است کوچ طوایف اوغوز به آناتولی 

 داده است.

هـ. سمرقند و بعد شهرهای ۶۱7هـ. بخارا و نیز ۶۱۶در سال 

از طرف چنگیزخان تسخیر و ویران گشت.  ماوراءالنهرغربی 

جلاء  منطقه به دلیل سپاه متجاوز مغول این مردمبنابراین 

  اند.به ممالک غربی گریخته  کرده ووطن 
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بررسی تاریخی وضعیت سیاسی و اجتماعی آناتولی در . ۱.3.1

 م هجریتقرون هفتم و هش

در پس از فتح آناتولی توسط سلجوقیان، این سرزمین به سرعت 

و از قرن دوازدهم  به بعد در منابع  اختیار ترکان قرار گرفت

 7ترکیا )شهر ترک( اروپایی به جای اسم آناتولی دیگر نام

ترکیه در آن زمان توان از ایجاد شد. با وجود این نمیذکر می

تر مناطق فتح شده در آناتولی بیش سخن به میان آورد زیرا در

عشایر کوچ نشین ترک را که از خراسان و ماوراءالنهر به این 

مرز و بوم آورده شده بودند، سکونت دادند که این سرزمین 

 هایبعدها در نتیجۀ جنگ منزله میهن بود اماشان به برای

اتحاد سیاسی در آناتولی از هم پاشید و عشایر ترک از  صلیبی

های مستقلی زدند. بر یکدیگر جدا گشته و دست به تأسیس دولت

اثر فروپاشی اتحاد سیاسی در آناتولی ملوک الطوایف رقیب 

به وجود آرتقیان، مانند دانشمندیان، سلتقیان، منگوجکیان و 

آناتولی با  سلجوقی فتوحات در عهد سلاطین. (Turan,1969:55) آمدند

-۶07. سلطان کیکاووس یکم)حک سرعت تمام ادامه می یابد

ن یکی از این سلاطین نه تنها م.( به عنوا۱۲۲0-۱۲۱۱هـ./۶۱۶

رفت و ها پرداخته بلکه در عین حال برای پیشصاحب شهربه ت

تجاری و اجتماعی، بازرگانان را توسعۀ مناطق مفتوح از لحاظ 

سلطان علاءالدین کیقباد . جا می برده استهمراه خود به این

م.(که در میان سلاطین سلجوقی از ۱۲37-۱۲۲0هـ./۶3۴-۶۱۶یکم )

                                                             
  7Türk İli    
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، آناتولی را به سطح تمدن بسیار ای برخوردار بودجایگاه ویژه

ای رساند. وی به دلیل ویژگي حاکمیت برتر خود در رفته یشپ

 یان مردم به یک حاکم بسیار محبوب تبدیل شده بودم

(Turan,1969:266-227).  در پی دادگری سلاطین سلجوقی روم و حمایت

بسیاری از  دانشمندان، علمای دینی، شاعران و ایشان از

های گوناگون به آناتولی مهاجرت کردند. فرهیختگان از سرزمین

مقامات  دلانهبه ویژه در عهد علاءالدین کیقباد برخورد عا

دیگر  عارفاندانشمندان و که  عالی رتبۀ دولتی باعث شد

ابن بی بی  .هجرت کنندها به سوی آناتولی کشور

تاریخ نویس عهد سلجوقی روم، در اثر  م.(،۱۲8۵هـ./۶8۴)متوفی

که در  ر العلائیه فی امور العلائیهالاوام معروف خود به نام

از صاحب عدل  آن به یک قرن دولت سلجوقی آناتولی پرداخته،

و اهل فتوت بودن امرا و وزراء سلاجقۀ روم سخن می گوید. این 

اوایل خاندان سلجوقی عدل در آناتولی در نشان می دهد که 

که شعرا، عرفا و  بوده و این هم باعث می شده است پابرجا

در رابطه  د. ابن بی بیناتولی مهاجرت کننبزرگ به آ علمای

-۶07با جود و ذکاوت سلطان عزالدین کیکاووس یکم )

 گوید: م.( چنین می۱۲۲0-۱۲۱۱هـ./۶۱۶

"سلطان عزالدین کیکاوس پادشاهی بود که سخاء او چون قطرات سحاب بی 

حساب و دهاء او چون رخسار مشتری در دل شب تاری پرتاب بود." )ابن بی 

  (.۴۵: ۱3۵0،بی
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ابن بی بی درباره بزرگواری و عادل بودن سلطان علاءالدین 

طور که از اثر وی بر می همانکیقباد بیشتر سخن می گوید. 

به عرفا و علما بسیار اهمیت می داده  ،سلطان علاءالدین آید

 ته و حتی با دراویش سماعبه مجلس صوفیان می رف هم چنین  و

 (. 9۵: ۱3۵0است )ابن بی بی،می کرده

تاریخ حکومت سلجوقیان روم را به دو دوره تقسیم  توان می

های  که شامل سال پیش از مغول بوده است وره اولبندی کرد. د

در سلطۀ حاکمیت  دوره دوم نیز می باشد. میلادی ۱09۲-۱۲۴3

 .را در بر می گیرد م.۱308-۱۲۴3های سال و همغول سپری شد

سلجوقیان روم زیرا بعد از وفات سلطان علاءالدین کیقباد، 

حاکمیت خود را از دست دادند. سلاجقه آناتولی در زمان غیاث 

جانشین  ،م.(۱۲۴۶-۱۲37هـ./۶۴3-۶3۴الدین کیخسرو دوم)

. در (Koca,2008: 167-168) ندعلاءالدین کیقباد، بسیار ضعیف شده بود

سپاه مغولان و سلجوقیان در  .م۱۲۴3/.هـ۶۴۱در سال  زمان وی،

شکست خورد  تولی. سپاه سلاجقه آناپرداختندداغ به جنگ کوسه

الدین کیخسرو دوم به این نتیجه رسید که  و سلطان غیاث

 بنابراین پس از  .دگی در مقابل مغولان بی فایده استایستا

نیز و سلاطین سلجوقی  یاین شکست، مغولان حاکم اصلی آناتول

 شدند. انآن امرای پیرو و فرمانبردار

میان شاهزادگان نیز باعث  نزاعداغ، وسهنبرد ک شکستعلاوه بر 

به حد غیر قابل  ظلمشانافزایش تدریجی تعدّی مغول گشته و 

های خود را رسیده بود. این قوم متجاوز گروهی از نیرو یتحمل
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م این و دیگر جان و مال مرد بود در آناتولی مستقر کرده

ها ای که در سرحدهای طائفهسرزمین در امان نبود. نیرو

استقرار یافته بودند، تنها مشغول مسائل متعلق به خود 

ها نداشته و در به مغولرا بودند. مردم طاقت پرداخت مالیات 

سلاطین سلجوقی به  از این به بعددند. تنگنا قرار گرفته بو

مغول ارزش نداشتند و سرزمین آناتولی همانا  انحاکم اندازۀ

. در (Uzunçarşılı,1988:15-19)دیک ایالت امپراتوری ایلخانیان شده بو

اوایل قرن چهاردهم میلادی در آناتولی دیگر دولتی به نام 

سلجوقی وجود نداشت. سلطنت سلجوقیان روم در تاریخ 

را  امور حکومت آناتولی م. عملًا پایان یافت.۱308هـ./707

توسط پادشاهان ایلخانی  منصوب  حاکمانی انجام می دادند که

م مالیات را جمع کرده برای خزانۀ امپراتوری شدند. این حکامی

سعید بهادرخان )حک . بعد از مرگ ابومی فرستادندایلخانی 

م.(، پادشاه ایلخانی، برای تصاحب تاج ۱33۵-۱3۱۶هـ./7۱۶-73۶

ه این ترتیب قلمرو بتخت بین شاهزادگان نزاع در گرفت و و 

شان یا که اغلبتقسیم شد  های محلیبین سلسله غول در ایرانم

ای حکومت های موقت دست نشاندهمقارن روی کار آمدن ایلخانان 

تأسیس کرده بودند و یا در اواخر این دوره از طرف ایلخانان 

در آذربایجان و بین النهرین آل  رسیده بودند.به حکومت 

جلایر قدرت پیدا کردند، در فارس و در عراق عجم آل مظفر 

اسان سربداران صاحب قدرت قدرت به دست آوردند و در شمال خر
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شدند و خراسان و افغانستان فعلی هم در اختیار آل کرات 

 (. ۲87: ۱388قرار گرفت )زرین کوب،

آخرین ایلخان این سعید بهادرخان، مرگ ناگهانی ابو عد ازب

رفت و مقام  رو به انحطاطسلسله، دولت ایلخانان به سرعت 

دولت ایلخانی  ،رفتای از شاهزادگان به کار عده برایایلخانی 

 تجزیه شده حاکمیت دولت ایلخانی در آناتولی نیز خاتمه یافت

حاکمیت سیاسی در آناتولی میان امیرنشین های مختلف تقسیم  و

 (.۲۱۱-۲09: ۱385)شکر،8شد

نشاندۀ مغول در آناتولی بود، نزاع بین  اَرَتنا که حاکم دست 

توانست در هو هیاشاهزادگان ایلخانی را غنیمت شمرده بی

آناتولی دولت اَرَتنا را پایه گذاری کند. در این بازۀ زمانی 

های ملوک در آناتولی به غیر از فرمانروایی اَرَتنا دولت

اوغلو، مَنتَشه اوغلو، طوایفی بسیاری مانند قرامانیان، اِشرف

اوغلو قرار داشتند اوغلو و عثمانقراسیان، جاندار

(Uzunçarşılı,1988:40-45) .،دولت عثمانی قدرت گرفت و  در این میان

 های دیگری را تحت تصرف خود در آورد. عثمانیتمام امیر نشین

مجموعۀ ها منسوب به ایل قایی از شاخۀ بوزوک که یکی از زیر

ها پس از ورود به د. گروهی از قایینباشاست، میقوم اوغوز

حکومت  ناتولی، در دورۀ سلطان علاءالدین کیقباد یکم و توسطآ

مستقر شده بودند.  9داغجاایشان در غرب آنکارا در نواحی قره

                                                             
 دوران ملوک الطوایفی8 
 9Karacadağ  
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را تسخیر  ۱0ها مناطق سوگوت و دومانیچ چندی بعد بعضی از این

رهبر وطن خود قرار دادند. در این روزگار  جا راکرده و این

م. ۱۲3۶هـ./۶۴۲بگ بود، او پیش از سال   ایل قایی ارطغرل

نخست قره حصار و پس از آن سوگوت را به دست آورده و حاکم 

است. به این ترتیب بیلَجیک روم را نیز خراج گذار خویش کرده

 .(Uzunçarşılı,1988:98-102) نشین جدید آغاز شده بودتأسیس یک امیر

دوران  در شتم هجری/چهاردهم میلادی وه در آناتولی در عصر

اتحاد سیاسی از هم فرو پاشیده بود. در پی  ،ملوک طوایفی

تقسیم آناتولی به حدود بیست امیر نشین، موقعیت مناسبی 

این سرزمین به وجود آمده بود. چرا  یک گروه بر برای استیلای

ترک سازی و اسلام سازي  ،حتفسو ها از یک که این امیر نشین

 از سوی دیگر به علّت فقدانکردند و آناتولی را تسهیل می

شدند. در  باعث از دست رفتن مناطق مفتوح می اتحاد سیاسی

این اثنا در غرب آناتولی، امیر نشین عثمانی که به یک دولت 

نیرومند و مستحکم تبدیل شده بود، به حکومت دیگر ملوک 

الطوایف پایان داده و به این صورت اتحاد سیاسی در آناتولی 

های سدۀ چهاردۀ میلادی پس از تجزیه ت. در میانهقرار ساخرا بر

مغول، در شرق و جنوب شرقی آناتولی دو امپراتوری ایلخاني 

. (Koca,2008:17)تبار پا به عرصۀ ظهور نهادند دولت بزرگ تُرک

. این دولت توسط شخصی است قویونلو ها، حکومت آقنخستین این

                                                             
 10Söğüt ve Domaniç  
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اشتهار یافته   ۱۱یولوکعثمان بیگ که با لقب قره به نام قره

قویونلو، در اواخر قرن بود، بنیان نهاده شد. ترکمانان آق 

-۱۲8۴هـ./۶۶9-۶۶3خان )حک سیزده میلادی در عهد آرگون

م.(، پادشاه ایلخانی، از خراسان به آذربایجان آمده، ۱۲9۱

در مناطقی بین آذربایجان، هارپوت و دیاربکر استقرار 

ها نیز نشیندولت دوم از میان این امیر .(Öztürk,2014:1-2)یافتند 

ترکمن بودند و با هم ها  ونلوقراقوی است. قویونلوحکومت قرا

حملۀ مغول به ایران مهاجرت کردند و از ایران به شرق 

 آناتولی کوچیدند و در شهر وان سکنی گزیدند.

م.( که به عنوان بنیان ۱3۲۴-۱30۲هـ./7۲۴-70۱عثمان بیگ )حک 

گذار دولت عثمانی شناخته شده و اسم این حکومت بر گرفته از 

های خود در راه اسلام، به نام است، به وسیلۀ جنگاورینام وی

غازی مشهور شده بود. عثمان بیگ بعد از سیطره بر منطقۀ 

یزنیک امتداد داشت، ه و استا برو ۱۲شهروسیعی که از اسکی

کفار را به صورت یک ایدئولوژی در آورد. پس از جهاد با 

مدتی بعضی از حکام بیزانس و امرای ترکمان نیز به وی ملحق 

های عثمان بیگ به عنوان شدند. در نتیجه انتشار اخبار مجاهدت

یک فرد مقدس مذهبی، دولت عثمانی نیروی انسانی را که به آن 

هم نمود. سیاست عثمان بیگ در زمینۀ احتیاج داشت، فرا

ترکمان -که جزو سنت اوغوز ۱3فتوحات، با مفهوم "آلپ اِرَنلیک"

                                                             
 11 Kara Yülük  

12Eskişehir  

 13 Alperenlik 
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است، مطابقت داشت. این انگیزۀ جهاد باعث شد که مردم 

های مختلف به جمع عثمان بیگ بپیوندند. در فراوانی از شهر

( فرزند عثمان بیگ، به دلیل ۱3۶۲ -۱3۲۴عهد اورخان بیگ )

لی در امپراتوری بیزانس، ورود عثمانیان به سواحل جنگ داخ

اِلی آسان شده بود. هر چند در دوران سلطان دریای مرمره و روم

م یلدیریم.( و سلطان ی۱389-۱3۶۲هـ./79۱-7۶3مراد اول )حک 

 م.( تصرف امیر نشین۱۴03-۱389هـ./80۵-79۱بایزید اول )حک 

به غیر از بازۀ زمانی کوتاهی  های غرب آناتولی تحقق یافت 

، تنها دولتی که مدت ور لنگ بر این مناطق استیلا یافتکه تیم

مانیان بود ل عثمانیان مقاومت کرد، حکومت قراطولانی در مقاب

. در عهد مراد دانستخود را وارث مشروع سلجوقیان روم میکه 

 قرار ساختن روابطاِلی و بریکم به ویژه پس از ورود به روم

ها به سوی ملوک طوائف ترکمان با بیزانس، عثمانی تنگاتنگ

میلادی اتفاق  ۱387و در نبردی که به سال  هلشکرکشی کرد

ناگزیر شدند  و آنان افتاد، حکومت قرامانیان را شکست دادند

که برتری پادشاه عثمانی را بپذیرند. به این ترتیب برای 

. پیش از این هم باقی نماند عثمانیان هیچ رقیبی در آناتولی

نسبت به را برداری خود فرمان  های غرب آناتولیبیگ نشین

. تمام این (Emecen,2015:8-12)عثمانیان ابراز نموده بودند 

دهد که در دورۀ سلطنت مراد اول در راه اتفاقات نشان می

های مهمی برداشته قراری اتحاد ایلات ترک در آناتولی، گامبر

است. در زمان ییلدیریم بایزید که بعد از مراد یکم بر شده
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تخت عثمانی نشست؛ نیروی عثمانیان در بالکان افزایش یافته 

. قلمرو عثمانی شدو تمام خاک امپراتوري بلغارستان ضمیمۀ 

راج عثمانیان های نظامی غربی که در صدد اخبا وجود این نیرو

لعۀ نیکو ه وارد قفراهم کرد از بالکان بودند، سپاهی صلیبی 

در  با عثمانیان پرداختند. پولیس شدند و در این محل به جنگ

عثمانیان در نیکو پولیس پیروز شدند میلادی  ۱39۶ سال

(Emecen,2015:82-84) . 

با توجه به فتوحات صورت گرفته در قرن هشتم هجری/چهاردهم 

به طور  در این روزگار میلادی می توان گفت دولت عثمانی

است. در زمان سلطنت سلطان اورخان و رفت کردهیری پیشگچشم

ی های بسیارمراد اول فتوحات در غرب آناتولی سرعت گرفت و شهر

سه و اِدرنه که از های بروتحت تصرف عثمانیان در آمد. شهر

های دولت عثمانی بودند در این دوره فتح شدند. اولین پایتخت

هایی نظیر مساجد و پس از فتح این سرزمین در پی ساخت بنا

ها، فرایند یکجانشینی نیز به سرعت تحقق مدارس اسلامی در شهر

زاده تاریخ نویس عثمانی، . عاشق پاشا(Lütfi Paşa,1341:31-39)یافت 

است که پس از آورده تواریخ آل عثماندر کتاب خود به نام 

ایشان سه؛ به دستور وورود سلطان ییلدیریم بایزید به شهر بر

، چندین کازرونی اسحاقبر خانقاهی برای مریدان ابوعلاوه 

ساخته  نیز سازمان خیریه، مسجد، مدرسۀ اسلامی و بیمارستان
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جلب توجه و  ها باعثفعالیت ۱4.(Âşık Paşazâde,1332:126)است شده

 استقبال از دولت عثمانی در مناطق تسخیر شده و تقویت پایه

 است. عثمانی  های امپراتوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
در کتاب تواریخ آل عثمان در خصوص وضعیت علما در آغاز امپراتوری عثمانی، سیاست 14

های اسکان دولت عثمانی و جنگ هایی در راستای برپایی سرزمین اسلامی در قرن چهاردهم 

ذکر شده است. رجوع کنید به عاشق پاشازاده، میلادی و نیمۀ اول آن اطلاعات جامع تری 

 .۱33۲تواریخ آل عثمان، مطبعۀ عامره، استانبول، 
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بررسی تاریخی وضعیت سیاسی و اجتماعی آناتولی در  .۲.3.1

 قرون نهم و دهم هجری

قرن نهم هجری با کشورگشایی های امیرتیمور آغاز شد. تیمور 

ولی حمله برد و با در پی توسعه طلبی های ارضی خود به آنات

آمیز خویش به جنگ با بایزید اول عثمانی سیاست های قهر

خ تا سلطان حسین بایقرا تیمور از شاهرپرداخت اما جانشینان 

نی برقرار کردند )دین مناسبات دوستانه با سلاطین عثما

نی هـ. که ابوسعید ایلخا73۶سال همان (. در ۵7: ۱39۱پرست،

در او لنگ به دنیا آمد. فوت کرد در سمرقند امیر تیمور

موفق بود، هایی که در ماوراءالنهر انجام داده جنگای نتیجه

از هرج و مرج  ست آورد. وی همچنینر آنجا قدرتی به ددکه شد 

تاخت.  آنجابه سپس و  هموجود در داخل ایران استفاده کرد

فرات  سرحد تاگرفته از کنار سیحون امیرتیمور مناطقی را 

و تا  تحت تصرف خود درآورد و هم چنین به هند لشکرکشی کرد

 . رفت پیشنزدیکی مسکو 

به طرف  هـ.788از فتح آذربایجان در سال  بعدامیر تیمور 

دریاچۀ وان لشکر کشید و قلعۀ آلنجق نخجوان و حصارهای 

او فرزند خود میرانشاه  زید و ارزروم و ارزنجان را گرفت.بای

میرانشاه  گسیل کرد.حمد ترکمان آق قویونلو به تعقیب قرامرا 

با امرای دیگر اموال ترکمانان آق قویونلو را غارت همراه 

قرامحمد فرار کرد. سپس تیمور شهر وان را در نتیجه کردند و 

نیز پس از بیست و هفت روز محاصره فتح نمود و به قصد تسخیر 
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اصفهان و فارس به آذربایجان بازگشت و در ضمن خوی و اورمیه 

 (.۴۲: ۱3۶0ی،آشتیاناقبال آورد )دررا هم تحت اطاعت خود 

لی، پژوهشگر مسائل دولت عثمانی، اسماعیل حقی اوزون چارشی

 در مورد دلیل حملۀ تیمور لنگ به آناتولی چنین می گوید: 

"سلطان احمد همراه با قره یوسف امیر قراقویونلو، که دشمن 

تیمور لنگ بودند، پناهندۀ عثمانیان شدند. تیمور برای 

رسال کرد. ییلدیریم بایزید به ای ااسترداد این دو شخص نامه

دلیل نامۀ تیمور که حاوي سخنان تهدید آمیز بود، به خشم 

آمد و حاضر به اعزام پناهندگان نشد. از این رو تیمور، 

ی خود را که بازماندۀ استیلای قبیلهنشینِ همهایِ کوچتاتار

های آناتولی مانند سیواس، قیصریه و ملطیه مغول در شهر

عثمانیان شورانید. پس از مدتی نیز از مسیر  بودند، علیه

ارزروم روی به سوی سیواس آورد. شهر سیواس هجده روز توانست 

-در برابر حملۀ تیمور مقاومت کند. به موجبِ عهدِ میانِ مالقوچ

افع قلعه و تیمور لنگ، مردم شهر از گزند مهاجمان اوغلو مد

، مهاجمان در امان بودند؛ سپس شهر اشغال شد. با وجود این

گودال کنده و مدافعین قلعه را زنده زنده به آن انداخته و 

اند. ها ریخته شود به قتل رساندهبدون اینکه خونی از آن

جا را به سرزمین خود تیمور شهر را ویران کرد و مردم آن

 .(Uzunçarşılı,c.1,1988:301-303) برد"
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مصاف هم  م. ییلدیریم بایزید و تیمور به۱۴0۲هـ./80۴در سال 

رفتند. دولت عثمانی در این نبرد شکست خورد و بایزید به 

اسارت در آمد. تیمور پس از نبرد آنکارا به پادشاهان فرانسه 

ها را شارل ششم و انگلستان هنري چهارم نامه ارسال کرد و آن

. (Uzunçarşılı,c.1,1988:314) پیروزی خود بر عثمانیان آگاه ساخت از

وجود امیر تیمور در با اروپایی ها  داددر نتیجۀ این روی

صدد جستجوی متحدی بر آمدند که شاید بتواند دولت تهدید 

قدرت به  و مانع بشود که این کندکنندۀ عثمانی را تجزیه 

اما قلمرو تیمور خیلی زود تجزیه  سمت مغرب بیشتر پیشرفت کند

شد و فرزندان تیمور سرزمین ها را تقسیم کردند )زرین 

 (. ۲90-۲88: ۱388کوب،

ه در نتیجۀ جنگ آنکارا، دولت عثمانی از هم پاشیده، مبارز

ه و اتحاد در آغاز شدبر سر تخت پادشاهی میان شاهزادگان 

به بر . تیمور به جای حکومت عثمانی آناتولی از بین رفت

. نشاندۀ خود در آناتولی دست یازیدنشینِ دستقراري شماری بیگ

که متعلق به امرای آناتولی  ی راهایوی به این ترتیب سرزمین

بود، از عثمانیان پس گرفته به صاحبان پیشین آنها داد و 

بقیه ممالک این دولت را نیز بین چهار شاهزادۀ بایزید، 

ۀ موسوم به "دورۀ فترت است. در پایان دورتقسیم نموده

عثمانی" که یازده سال به طول انجامید و در این مدت اقدام 

ان سلطان جنگ داخلی بین فرزند بود، کشورگشایی متوقف شدهبه 

ها چلبی محمد )حک د؛ از میان آنییلدیریم بایزید آغاز ش
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م.( توانست بر تخت پادشاهی بنشیند و ۱۴۲۱-۱۴۱3هـ./8۱۶-8۲۴

پس  ین اندیشهبا وجود ااز نو احیا نماید. دولت عثمانی را 

های از دست رفته در جنگ آنکارا، در زمان سلطنت گرفتن سرزمین

-۱۴۴۶؛۱۴۴۴-۱۴۲۱هـ./8۵۵-8۵0؛8۴8-8۲۴سلطان مراد ثانی )

-8۵۵؛8۵0-8۴8ثانی)فاتح()سلطان محمد م.( و ۱۴۵۱

شورش  .یافته استم.( نیز ادامه ۱۴۵۱-۱۴۴۶؛۱۴۴۶-۱۴۴۴هـ./88۶

شیخ بدرالدین که منجر به اعدام شیخ، نویسنده اثر صوفیانه 

ضعف  هایی بود که به سببشد؛ در رأس شورش ،وارداتبه نام 

سیاسي در زمان سلطان محمد اول )چلبی محمد( رخ داد. مهم 

ترین رویدادی که در قرن نهم هجری/پانزدهم میلادی به وقوع 

طان محمد فاتح در سال شک فتح استانبول توسط سلپیوست، بی

م. بود. در عهد سلطان محمد فاتح، دولت عثمانی ۱۴۵3هـ./8۵7

از طریق فتوحات در مدت زمان کوتاهی توانست قلمرو خود را 

هایی اسکندریه از جملۀ سرزمین و وسعت بخشد. ملداوی، آلبانی

در . طنت سلطان محمد فاتح فتح شدندهستند که در دورۀ سل

دونیه، عثمانیان قلمرو خود را به سوی مقوی  پادشاهی دورۀ

 نیز گسترش دادند. بوسنی و آلبانی

ای چون های موفقیت آمیز و پرورش نابغهپشت پردۀ این مجاهدت

الدین وجود شمسای مانند آقسلطان محمد فاتح، مشایخ برجسته

تانبول نزد سلطان هنگام فتح اس علما و مشایخی که داشتند. 

ابوالنصر حسن بیگ . (Müneccimbaşı,c.1:257)اشتند حضور د محمد فاتح 

م.(، ۱۴78-۱۴۵۲هـ./88۲-8۵۶)اوزون حسن()حک بن عثمان بیگ



61 
 

فرمانروای دولت آق قویونلو، به یاري حکومت قرامانیان که 

در سرزمین آناتولی قرار داشت، برخی از شهرهای عثمانیان در 

 م. به۱۴7۲هـ./877وزون حسن در سال اآناتولی را غارت کرد. 

سرزمین های عثمانی تاخت و توقات را چپاول کرد و از طریق 

سیواس به قرامان حمله برد، ولی توسط سپاهیان عثمانی واپس 

 م.۱۴73هـ./878 سلطان محمد فاتح در سالاز این رو  رانده شد.

جنگ  و (Müneccimbaşı,c.2,343)قویونلو لشکر کشید به سوی دولت آق

 میان دو سپاه درگرفت. 

اوزون حسن، پیشه وران و صنعتگران  شکست سلطان عثمانی پس از

اسیر را به استانبول برد و سران قراقویونلو را که اوزون 

حسن به جنگ کشانده بود، آزاد ساخت )دانشنامۀ بزرگ 

(. اوزون حسن؛ پایتخت خود را از 3۲۶: ۱اسلامی،ج

کرد و همه قبایل و عشایر  نتقلآمد)دیاربکر( به تبریز م

قویونلو را که در آناتولی شرقی اقامت داشتند به ایران آق

ه گذارد. در آن دیار پایرا پراتوری گسترده ای فراخواند و ام

-ه صورت اقطاع به امیران عشایر آقبرا سرزمین هایی  او

قویونلو در زمان او به ویونلو واگذار کرد. امپراتوری آقق

اوج قدرت رسید. او قبیله خود را که صحراگرد بود، به تمدن 

و بنیادهای علمی و دینی پدید آورد و به تقلید  کردرهنمون 

های گوناگون را برپا ساخت. کتاباز عثمانیان تشکیلات اداری 

ترجمه به فرمان او به ترکی ترجمه شد؛ حتی فرمان داد که 

)دانشنامۀ بزرگ صورت گیردترکی بان زبه  قرآن مجید
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(. اوزون حسن با وجود قدرتی که به دست آورد، 3۲۶: ۱اسلامی،ج

 و علت این امر موفقیتی نیافتپادشاهی عثمانی نبرد با در 

بود که بزرگ ترین پادشاه و سلطان عثمانی یعنی سلطان  آن

کسی همان  او .فاتح در مقابل او فرمانروایی می کرد محمد

ور بیزانس گرفت و با سقوط قسطنطنیه را از امپرات بود که

قسطنطنیه دوران قرون وسطی به پایان رسید و اروپا وارد 

غرب ایران دوباره  ،. بعد از اوزون حسنشدشروع دورۀ رنسانس 

زادۀ اوزون حسن خواهرش را به یک صوفی دچار اختلاف داخلی شد.

م.(، از ۱۴۶0-۱۴۴7هـ./8۶۴-8۵۱معروف به نام شیخ جنید)حک 

م.(، داده ۱33۴هـ./73۵اخلاف شیخ صفی الدین اردبیلی )متوفی

بود و فرزاندان شیخ جنید داعیۀ سلطنت در این نواحی به دست 

قویونلو ها در دورۀ آق (.۲93: ۱388آورده بودند )زرین کوب،

اوزون حسن و فرزند وی یعقوب، از توان مذهبی صفویان برای 

صفوی به اده می نمودند و دودمان رفع مشکلات حکومت خود استف

قویونلو ها تبدیل شدند. پس از کشته عامل مهمی در حکومت آق

دست سپاه یعقوب در  ن شیخ حیدر)پسر شیخ جنید صفوی( بهشد

م.( اسماعیل میرزا، پسر شیخ حیدر ۱۴88هـ./893میدان نبرد )

ها غلبه کند. قویونلو  م. توانست بر آق۱۵0۱هـ./907سال  در

قویونلو ها به خدمت هـ.( آق907اسماعیل )تاجگذاری شاهپس از 

صفویان پرداختند. در این هنگام طریقت صفوی با داشتن گرایش 

و نفوذ نظامی زمینه را برای رواج مجدد اندیشه های شیعه که 

ایران را پایگاه اصلی مکتب شیعه قرار داد، فراهم ساخت 
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دودمان آق  (. با پیوستن به۴۲: ۱38۲)شاملی، حسینخانی،

قویونلو، صفویان گذشته از موقعیت دینی پیشین خود به 

مشروعیتی سیاسی نیز دست یافتند و اسماعیل، نوۀ جنید بر 

: ۱38۲تخت پادشاهی صفویان در تبریز نشست )شاملی، حسینخانی،

۴۴.) 

در این بخش قبل از پرداختن به تحولات تاریخی و سیاسي قرن 

در این بازۀ زمانی صورت گرفته  هاترین کوچشانزدهم که بیش

های بایست گفت که دولت عثمانی در این عصر سرزمینبود، می

بسیار مهمی را در اروپا، آسیا و آفریقا ضمیمۀ خاک خود 

کرده و به تدریج گسترش یافته و این توسعۀ سیاسی را از 

 . بنابربود طریق پیش رفت علمی و اقتصادی پشتیبانی کرده

ین مقدمه از نظر سیر موضوع و برای درک دلایل ین آوردنِ چنا

مهاجرت که نگارندۀ این پژوهش در بخش بعدی در بارۀ آن صحبت 

پنج پادشاه عثمانی بر  ،خواهد کرد، ضرورت داشت. در این قرن

های که در این قرن صورت گرفته نشان تخت نشستند. سرشماری

ل، جمعیت ها به خصوص در شهر استانبودهد که در کلان شهرمی

گمان عواملی چون فتوحات است. بیبیش از حد افزایش یافته

هایی های توسعه دولت و پیش رفتعثمانیان در این عصر، سیاست

اجتماعی نقش مهمی را جهت افزایش جمعیت -در زمینۀ فرهنگی

-وراست. با وجود این در کنار عالم، ادیب و پیشه ایفا کرده

-های مفتوح با خود میرزمینهای که پادشاهان عثمانی از س

آوردند، تعداد اشخاص عادّی، مشایخ و افراد اهل علم که خود 
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است. نیز بسیار بوده کردندمیمهاجرت به خود به آناتولی 

گیری از افزایشِ است که در این عصر برای جلوالبته لازم به ذکر

در مناطق مناسب  مهاجرهایِ ویژه، استقرار افراد جمعیتِ شهر

چنین با در نظر گرفتن به نحوی منسجم و با برنامه و هم

 است.های انسانی، فراهم شدهارزش

قویونلو پایان داده، اسماعیل که به حکومت آقشاه  

در سال  و آذربایجان و عراق عجم را تصاحب کرده

در  ها را از پا در آورده بود م. در شرق ازبک۱۵۱0هـ./9۱۶

 از سیاست اوزون حسن متابعت می نمود. مانیان عیناً مقابل عث

های های خود در آناتولی فعالیتاسماعیل از طریق خلیفهشاه

های ساکن آناتولی را علیه ای را انجام داده، علویگسترده

ضربات شدید  با هم شدعثمانیان برانگیخته و تا حدودی موفق

م.(، ۱۵۲0-۱۵۱۲هـ./9۲۶-9۱8وز()حک وسلطان سلیم اول )یا

در آناتولی چهل در این عصر . را متوقف کندپادشاه عثمانی 

 داشته  اسماعیل بوده یا احتمال دار شاههزار نفر که جانب

ارد و زیانی به دولت شورش کنند و  علیهِ حکومت عثمانی

 . پس از این اتفاقات سلطانگردانند؛ حبس  یا اعدام شدند

اسماعیل به عنوان خلیفۀ  صی را که از سوی شاهسلیم اول شخ

کرده و مردم وی به آناتولی اعزام شده و در حقیقت جاسوسی می

خوانده؛ آناتولی را برای بیعت بستن بر شاه اسماعیل فرا می

از زندان در آورده و به همراه یک نامۀ فارسی روانۀ نزد 

 . (Uzunçarşılı,c.2,1988:258)است شاه اسماعیل ساخته
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در اوایل قرن دهم هجری/شانزدهم میلادی، اوضاع مذهبی زمان 

عامل اتصال و ارتباط عثمانیان و اوزبکان گردید. دولت 

سنی مذهب در شرق ایران عثمانی تماس خود را با اوزبکان 

ی به نواح ۱5قصد جنگ با قزلباشتوسعه داد و اوزبکان نیز به 

های اوزبکان در ماوراءالنهر شرقی دولت صفوی تاختند. انگیزه

پذیرفت. در این خصومت های شدید، می از عوامل بسیاری تأثیر 

نقش علمای سنی مذهب ایران که از فشار صفویان گریخته بودند، 

در دربار اوزبکان ماوراءالنهر قاطع و اثربخش بود. اوزبکان 

بر عقیدۀ این بودند که تغییر مذهب در ایران به اجبار صورت 

ی را وارث حقیق . از سوی دیگر هم اوزبک ها خوده استگرفت

بدین گونه، کسب مشروعیت  چنگیز خان در ایران می دانستند و

این جدال در  ینی پدیدار می شد.تاریخی در کنار مشروعیت د

. م انجامید۱۵۱0هـ./9۱۶زبکان در مرو در سال شکست ا نهایت به

 تخلاف که ادعایشاه اسماعیل اول این است نکتۀ مهم در دورۀ 

اسلامی در بخارا هر چند با ادعای خلافت عثمانیان در تباین 

برتری  ابط دیپلماتیک و منافع سیاسی وقرار داشت، لیکن رو

زبکان اوایل قرن دهم هجری در مناسبات اطلبی های عقیدتی در 

 (. ۴۲-۴۱: ۱378پور، و عثمانیان برتری یافت )حاجیان

                                                             
قزل باشیه یا صاحبان عمامۀ سرخ، در آغاز شعار شاه اسماعیل و صفوی و لشکریان  15 

او بود، رمزی از تاج سرخ سلطان حیدر است که دوازده ترک به نام دوازده امام داشت. 

ه مملکت ایران را قزلباش می گفتند. اما در زمان شاه طهماسب نزاع در دوران صفوی

آنان بر سر تصاحب قدرت بالا گرفت و در نهایت در زمان شاه عباس اول قتل عام و 

 (.9۶: ۱38۵راندن آنان از صحنۀ قدرت آغاز شد )میر جعفری، دهقان نژاد، حاجیان پور،
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در دشت  مانیان و صفویانسپاه عثم.( ۱۵۱۴هـ./9۲0در سال )  

. جنگ چالدران نقطۀ عطفی برای دولت با هم جنگیدند چالدران

عثمانی و صفوی بود. یاووز سلطان سلیم در دشت چالدران شاه 

اسماعیل را شکست داد. شاه اسماعیل به درگوزین فرار کرده 

و عدۀ زیادی از سپاهیان او اسیر شدند. سلطان سلیم تبریز 

ماند. بعد از فت اما نتوانست مدت زیادی در تبریز برا هم گر

تبریز را گرفت  چندی از تبریز رفت . شاه اسماعیل  دوباره 

و ده سال سلطنت کرد ولی دیگر تا زنده بود موفق نشد به 

 (. ۲99: ۱388عثمانی بتازد )زرین کوب،

م. فرزند او ۱۵۲۴هـ./930بعد از فوت شاه اسماعیل به سال   

م.( به جای پدر بر ۱۵7۶-۱۵۲۴هـ./98۴-930)حک  شاه طهماسب

تخت سلطنتی نشست. شاه طهماسب جهت بر قراری ائتلاف در مقابل 

مجارستان و پرتغال  عثمانیان از امپراتور آلمان و پادشاهان

. از این رو سلطان سلیمان قانونی )حک در خواست کمک کرد

های م.( پس از اینکه به کشور۱۵۶۶-۱۵۲0هـ./9۲۶-97۴

مجارستان، وین و آلمان که شاه طهماسب در صدد متّحد شدن با 

با جنگی م. ۱۵33هـ./9۴0ها بود، لشکرکشی کرد، در تاریخ آن

"لشکرکشی به سوی عراقین"، سپاه را به طرف ایران  به عنوان

عۀ وان، بغداد را به حرکت در آورد و بعد از تصرف اخلاط و قل

 .  (Uzunçarşılı,c.2,1988:449) نیز تسخیر نمود.

ان در دورۀ پایانی سلطنت شاه طهماسب، تحولات سیاسی در خراس  

سلاطین ازبک انسجام دوران های  و ماوراءالنهر صورت گرفت. 
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اولیه را از دست داده بودند و قدرت در ماوراءالنهر تجزیه 

می  ت پراکندۀ ازبکان به ایران تداومشده بود، لیکن حملا

ن ماوراءالنهر در این دوران، فعالیت یافت. در تهاجمات سلاطی

های عثمانیان به چشم می خورد. عبداللطیف خان ازبک )حک 

شیبانیان در سمرقند م.(، حاکم دولت ۱۵۵۲-۱۵۴0ق./9۴7-9۵9

با دریافت نامۀ سلطان سلیمان قانونی، حملات عبداللطیف  بود.

خان و یورش براق خان اوزبک )والی تاشکند و ترکستان( به 

ق. براق 9۵9آغاز شد. با مرگ عبداللطیف خان در سال  خراسان

خان ازبک عنوان سلطنت ماوراءالنهر یافت. خان جدید ازبک، 

بعد از فروکش کردن کشمکش های درونی و جانشینی، در سال 

م. نامه ای به سلطان سلیمان قانونی نوشت و عزم ۱۵۵۶ق./9۶3

نمود که  لام داشت و درخواستخود را برای جنگ با قزلباش اع

اتحاد را تحکیم بخشد. لیکن به جهت برقراری مصالحه  مبانی

میان ایران و عثمانی، سلطان عثمانی خواهان صلح ازبکان و 

ایرانیان شد و از امدادخان ازبک عذر خواست. لذا اتحاد 

: ۱378)حاجیان پور، .ازبکان و ترکان عثمانی متروک ماند

۵۴.) 

آماسیه )معروف به صلح  نتیجۀ این جنگ های پراکنده، صلح

م. بین ایران و عثمانی بر ۱۵۵۵ق./9۶۲الخیر( بود که در سال 

اتبات حاصل شد. نکتۀ مهم مبنای توافقات صورت پذیرفته در مک

این رهگذر آن است که مکاتبات شارلکن با طهماسب اول در در 

خصوص اتحاد علیه عثمانی همچنان ادامه یافت و پرتغال نیز 
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پیشین خود و ایجاد اتحادی با ایران برای  در جهت راهبرد

جنگ با عثمانی، سلاح آتشین در اختیار ایران قرار داد. اگر 

چه جنگ های پراکندۀ ایران و عثمانی در زمان حکومت محمد 

م.( نیز با لشکرکشی ۱۵87-۱۵77ق./99۵-98۵خدابنده صفوی )

م.( به ایران ۱۵9۵-۱۵7۴هـ./۱003-98۲سلطان مراد ثالث )

ه یافت. اما نقطۀ عطف در مناسبات ایران و عثمانی از ادام

یک سو و روابط خارجی ایران با دولت های اروپایی از سوی 

دیگر، دورۀ سلطنت عباس اول است. تنها نکتۀ قابل توجه پیش 

از آغاز سلطنت عباس اول، ایدۀ یاری طلبیدن از روسیه در 

ه مطرح مقابل عثمانی بود که در دورۀ سلطنت محمد خدابند

 (.8۱: ۱39۶شد)منوری،

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 های مهاجرت به آناتولی انگیزه. ۴.1

قبل از این که به دلایل مهاجرت افراد اهل علم و هنر از 

ست اشاره خراسان و ماوراءالنهر به آناتولی بپردازیم؛ به جا

عوامل به صورت عناوین ، این . در این بخشواملِ آن شودبه عای 

تر مورد بررسی فرایند ظهور این عوامل مفصلذکر شده، سپس 

هاجرت در هر قرن، قرار خواهد گرفت. متفاوت بودن دلایل م

های بندیبه صورت رده در پژوهشهای گوناگون باعث شده که

ها تمایز بندی مختلفی ارزیابی شوند. در بعضی از این رده

مورد توجه قرار  مهاجرفرست و مهاجرپذیرمیان دو سرزمینِ 

فته و در برخی دیگر به انتظار و اهداف مهاجران پرداخته گر

های که در ها نیز بر انگیزهای از این پژوهشاست. در پارهشده

است. در گیری برای مهاجرت تأثیرگذار بوده، تأکید شدهتصمیم

ای و یا مسائل بین قارهها  آب سویبررسی مسیر آن ین راستاا

از شاخص های مورد استفاده  ی مرزهای سیاسینیز، به اندازه

در آن صورت قبل از پرداختن به انواع  هاست.در طبقه بندی

مهاجرت، باید دلایلِ آن مورد بررسی قرار گیرد. زیرا بدون 

گیری دلایل و تصمیم مهاجرت هایی که در شکلوکار شناخت ساز

-دار از مهاجرت و تئوریتوان یک تحلیل معنیشود، نمیاتخاذ می

. بر اساس این توضیح و (Arslan,2001:151)ایجاد کرد   های آن

همچنین با در نظر گرفتن فرایند تاریخی و موقعیت جغرافیایی، 

مهاجرت به دست آورد. در  ان درک درستی از عوامل اصلیتومی

بر مبنای عوامل بین قرون دلایل مهاجرت را توان میاین راستا 
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ن پژوهش را تشکیل ای زمانی دهم هجری که چارچوب هفتم تا

 با این عناوین بیان کرد: دهد، می

 . کوچ اجباری۱

 حملۀ مغول .۲

 مایت(، )تشویق و ححاکمانفعالیت های . 3

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  های سیاسی، . تعیین کننده۴

 دینی

به آناتولی در سدۀ هفتم و هشتم  های مهاجرت. انگیزه۱.۴.1

   هجری

جایی جغرافیایی و یک حرکت جمعی است جابهمهاجرت نه تنها یک 

ای تحرک اجتماعی و فرهنگی نیز هست و مستقیم بلکه متضمن گونه

یا غیرمستقیم تابع موازین و قوانین کلی حاکم بر جامعه است 

که عوامل  (. در این راستا می توان گفت۲۵: ۱388)جابری نسب،

ه چند وی آناتولی صورت گرفتهایی که به سو نتایج مهاجرت

عوامل مهاجرت به ، ابتدا بعدی بوده است. در این قسمت رساله

 نتایج آن پرداخته می شود. به  ها و سپس

های قرن هفتم در میان عوامل نامبرده که منجر به مهاجرت

های کوچ اجباری و حمایت سلاطین هجری شد، حملۀ مغول، جریان

با وجود  همه در اولویت قرار می گیرند. تر ازاز علما، بیش 

وامل برای فهمِ فرایندِ این ع منظم و به ترتیباین توضیحِ 

تر خواهد بود. در این بخش ابتدا نخستین عوامل تاریخی مفید
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های ها در قرن هفتم هجری که پس از گشوده شدن دروازهمهاجرت

فرایند مهاجرت قبایل ترک به این  وآناتولی به روی ترکان 

ررسی قرار می گیرد. سپس راجع به سرزمین آغاز گردید؛ مورد ب

حملۀ مغول )قرن هفتم و هشتم هجری/قرن سیزدهم و چهاردهم 

های ثبت شده در تاریخ و ترین نبردمیلادی( که یکی از خونین

 سخن به میان خواهد آمد زیراها بود ترین عوامل مهاجرتمؤثر

که حمله مغول نه تنها ماوراء النهر ، ایران و  توان گفتمی

و  هتمام جهان را تحت تأثیر قرار داد ویران کرد، بلکه ...

خراسان و ماوراءالنهر منجر به فرار مردم از مناطق  نه تنها

 نیز نقل مکان کنند. هاشد بلکه باعث شد خلایق تمام سرزمین

 به دلیل موقعیت جغرافیایی در این مناطق این هجوم البته

یان نیز به عنوان آخرین پا تأثیر گذاشته است. در تربیش

حمایت و تشویق افراد اهل علم و هنر در بازۀ زمانی  عامل 

دو قرن به ویژه در قرن هفتم در عهد سلاطین سلاجقه، ذکر خواهد 

      به توضیح این عوامل می پردازیم:شد. اکنون 

ن یرماوراءالنهر و خراسان از معتبرتقبل از استیلای مغول بلاد 

مراکز تعلیم و تعلم و دارای کتابخانه ها و رصدخانه ها و 

در عراق و الجزیره  اهل ادب بود که همین ها مدارس و علما و 

. استیلای مغول تمام این مراکز نیز وجود داشت و جنوب ایران

را با خاک یکسان کرد و از آن همه کتاب و اهل علم و ادب 

رکز عمدۀ کتاب و علم و دو مباقی نگذاشت. هجوم هولاگیزی چ

ین حال نشاند و جز قسمتی ا یعنی الموت و بغداد را نیز به
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ستان و بلاد روم و وکوچک از جنوب ایران و ناحیۀ سند در هند

مصر و شام دیگر پناهگاهی جهت علم و ادب در ممالک اسلامی به 

ای در همان هنگامه اند. از این جماعت علم و ادب عدهجا نم

طایفۀ دیگر از مقابل سیل بلا گریخته و به  جان سپردند ولی

جنوب ایران یا به هندوستان و بلاد روم پناه جستند و در آن 

ایلخانان با مسلمنان شدن نواحی به کار آموختن مشغول گشتند. 

ه بود. در این هنگام خطر مغول نسبت به دوران قبلی کم شد

ین سلجوقی ستان غربی و سلاطوسلاطین غور در سند و هند گماشتگان

روم یا امرای ایشان که همه در تشویق زبان و ادبیات فارسی 

یلای مغول مثل سلاجقه و از سلاطین بزرگ ایران قبل از است

به  در پناه دادن  کردندغوریان و خوارزمشاهیان تقلید می 

ین تاریخ است که زبان و پس از ا می کوشیدندل ادب علما و اه

دو مرکز عمدۀ دیگر در خارج  و ادبیات فارسی غیر از ایران

ر این کا که  یکی در هندوستان غربیمی کند: ایران پیدا از 

در  آغاز می شود و دیگری از اواخر عهد غزنویان و غوریان

 (.۴97: ۱388آشتیانی،قبال ا) بلاد روم

تر نیز ذکر شد، موج مهاجرت ترکمانان بدون همانطور که پیش

ادامه داشت. اکثر  میلادیم چهاردههشتم هجری/وقفه تا قرن 

های جمعی از ماوراءالنهر، خوارزم، خراسان،  این مهاجرت

است. این مهاجرت دارای دو مرحله خآذربایجان و اَرّان بر می

های درویشی نشینِ ترک و گروهبود که در آن انبوهِ طوایفِ کوچ

شدند. در مرحلۀ اول، در اوایل قرن به آناتولی سرازیر می
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، به دلیل نفوذ سیاسی و مبارزات سلطه بین میلادی سیزدهم

کاملاً های فرغانه تر شهرقراختاییان و خوارزمشاهیان، بیش

 جا مجبور به ترک این منطقه شدند و مردم آن ،ویران گشته

اکثریت غالب این مردم به آناتولی مهاجرت کردند. پس از 

امواج  فروپاشي امپراتوري بزرگ سلجوقی توسط خوارزمشاهیان،

ها در این مهاجرت بعضی از قبایل ترک رخ داد. به ویژه اوغوز

ها دوره به آناتولی مهاجرت کردند. ویژگي دیگر این مهاجرت

است. مرحلۀ دوم مهاجرت ترکِ مقیمِ ایران به آناتولی ورودِ عنصرِ 

است. در این دوره بسیاری نیز پس از حملۀ مغول صورت گرفته

ولی هجرت کردند. مهاجرت این مردمانِ از قبایل ترک به آنات

با ارزش هایِ فرهنگیِ متفاوت به آناتولی امکان توسعۀ دولت 

 . (Ocak,2016:76-78)است سلجوقی روم را از هر جنبه فراهم نموده

ق. ۴۶3ر روم از سال آغاز نفوذ واقعی فرهنگی ایرانی در دیا

ملازگرد(، یا که آلپ ارسلان در جنگ منازگرد ) آیدمی ببه حسا

را شکست داد. درباره  ر روم شرقیرومانوس دیوجانس قیص

ن ارسلان توجه به این نکته از نظر تاریخ ایرا لشکرکشی آلپ

ارسلان و اطرافیان او از اهمیت دارد که اکثریت سپاهیان آلپ 

ایرانیان بودند. بعد از جنگ ملازگرد راه نفوذ فرهنگ و زبان 

شد و به تدریج با  یر گشودهبیات ایرانی در آسیای صغو اد

و به میزانی که  زمان همراه با گذشتاستقرار سلجوقیان 

رفتند این آن دیار و رو به غرب پیش می سلجوقیان در درون

تر می شد. با فرو ریختن تر و استوارتر و ژرفنفوذ گسترده
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دیوار روم مسیحی، سیل مهاجران ایرانی نیز همراهی سپاه 

صغیر سرازیر شد. گروه گروه ایرانیان از سلجوقی به آسیای 

سپاهی و دیوانی و بازرگان راه دیار روم را در پیش گرفتند 

سلجوقیان و امرای دست  (. بعد از استقرار۶-۴: ۱3۶9)ریاحی،

ها در آسیای صغیر، به تدریج زبان فارسی زبان نشاندۀ آن

 رسمی آن دیار گردید. محاوره در شهرهای مهم، نامه نویسی در

اعری به این دستگاه امیران و تدریس و تألیف و تصنیف و ش

آناتولی از اوایل سدۀ به این ترتیب  (.۲3: زبان بود )همان

اظ هفتم هجری، هم از لحاظ سیاسی و اقتصادی و هم از لح

بود. در ربع اول قرن هفتم فرهنگی سرزمین مهاجرپذیری شده

هجری تهاجم مغولان خراسان را یکسره ویران ساخت. جمعی از 

ها راه از آناهل قلم و هنر به خاک و خون غلطیدند و بسیاری 

کردند.  ش گرفتند و به کشورهای همسایه مهاجرتفرار را پی

هزاران دانشمند، نویسنده، هنرمند و صنعت گر فارسی زبان به 

ی شود ابوالحسن علست که گفتهند کوچیدند. به جاو هآناتولی 

ق. به شهر ۴3۱ر سال جوب دبن عثمان هجویری، مؤلف کشف المح

الدین رازی، چنین سهروردی، نجمکرد. هم لاهور هند مهاجرت

 (. ۲۵: ۱388مولانا به آناتولی مهاجرت کردند )جابری نسب،

و  مغول ن هفتم هجری/سیزدهم میلادی حملۀ در نیمۀ اول قر  

بود. در روزگاری که ایران ایران را فرا گرفته تمامتاتار 

های آناتولی ، شهررو شدمغولان روبه هجوم و کشتاربا زمین 

به هنگام یورش . ریه پناهگاه ایرانیان شدچون قونیه و قیصهم
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مغولان و تیموریان، سلجوقیان روم آناتولی را به پناهگاه 

: ۱387امن گوچندگان گریخته از چنگ مغولان بدل کردند )فلاحی،

لمان که در سدۀ هفتم هجری، گروه های مختلف اقوام مس(. ۱۵۵

بودند به آناتولی مهاجرت از مقابل حمالات مغولان گریخته

ترین مهاجرت پر جمعیتترین و اجرت یکی از مهمکردند. این مه

ها به آناتولی بود. این مهاجرت بیشتر از آن جهت اهمیت 

دیار خود  ایرانیانداشت که در بین مهاجران شمار زیادی از 

زیده را ترک کرده و با مهاجرت به آناتولی در آنجا اسکان گ

ها موجب ارتقاء وضعیت علمی و رو مهاجرت آناینبودند، از

دولت خوارزمشاهی در چنین با شکست شد. همفرهنگی در آناتولی 

گروه  مقابل مغولان و در نتیجۀ تسلط مغولان بر منطقه قبچاق،

ادی از زیادی از ترکان و دیگر اقوام مسلمان و نیز تعداد زی

زمشاه به آناتولی الدین خوارنیروهای نظامی سلطان جلال

آناتولی در نیمه سده  استیلای مغولان بر در پی مهاجرت کردند.

های تابع و تحت های زیادی از طوایف و تیره ، گروههجری هفتم

(. ۲0-۱9: ۱385ها به آناتولی مهاجرت کردند )شکر،اداره آن

های از عواملی بود که بعد از مهاجرت حمله و استیلای مغول یکی

ها به سوی آناتولی جب تشدید جریان مهاجرت آناولیه ترکان، مو

مغولان برای جهان اسلام نتایج  یجا که حمله و استیلاآن شد. از

برای آناتولی  به بعد م.۱۲77هـ./۶7۵خیم و به ویژه از سال و

ی بود در عواقب سختی در پی داشت، به نوبه خود عامل مؤثر

 ها در آناتولی. کوچ ترکان و استقرار آن
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 اخیان وهای مختلف وابسته به صوفیان، نهاددر آناتولی،   

اص خود را داشتند، های صوفیانه خفتیان که افکار و اندیشه

مهم اجتماعی، در گسترش فرهنگ و مدنیت اسلامی ضمن ایفای نقش 

در آناتولی سهم زیادی داشتند. درویشان و متصوفان هنگام 

مهاجرت به آناتولی، علاوه بر عرف و عادات و آداب و رسوم 

این سرزمین آوردند.  خود، اصول و قواعد دینی خود را نیز به

ها شماری از افراد پیش کسوت و مورد اعتماد نیز در میان این

ها به آناتولی محسوب د داشت که بانی و راهنمای مهاجرتوجو

تر هایی نیز وجود داشت که پیشها، دستهشدند. غیر از اینمی

بودند. ها را هموار کردهجرت آنجزء مهاجران بودند و راه مها

های مهم صاحب جاه و مقام نیز وجود ها، شخصیتاین گذشته از

داشت که بعد از استقرار در مناطقی از آناتولی، اقدام به 

ها ها و ارن، اخی۱6هاگر کردند. آلپهای حکومتایجاد خاندان

که با همت و غیرت خود در تشکیل و گسترش دولت عثمانی نقش 

ک و پویایی بارز و فعالی داشتند با نقش مؤثر خود در تحر

ترکان مسلمان آناتولی، هم در فتوحات ترکان و هم در صحنه 

شدند. و مددکار دولت و جامعه محسوب می های اجتماعی یار

تشکیلات صوفیان و دراویش متصوفه در دوران سلجوقی و عثمانی، 

هم از جهت کثرت و هم از لحاظ فعالیت در آناتولی، از اعتبار 

                                                             
16  Alp دید زبان ترکی به معنای کلمه آلپ در لهچه های مختلف قدیم و ج

قهرمان، شجاع و قوی است. این کلمه همان طور که برای یک شخص به کار 

می رفته، به صورت یک صنف یا عنوان نیز استفاده می شده است )شکر: 

۱۵0.) 
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ا آبادی و حوزه فعالیت خود را ت درخور توجهی برخوردار شده

 ۱7بودند.های کوچک نیز گسترش داده

جستجوی دراز حملۀ مغول  الخصوص بعدمردم آناتولی علی  

حران بعد از جنگ گاه و کمک معنوی بودند تا از بیافتن تکیه

های صوفیانه تکیه گاه خوبی همین دلیل طریقترهایی یابند. به

برای رسیدن به آرامش معنوی بود. در سدۀ هشتم هجری بیش از 

به ممالک آن که به آناتولی مهاجرت صورت گیرد، از آناتولی 

های مقارن با تشکیل حکومت . در سالمی شد مهاجرتدیگر 

عثمانی، ترکان مناطق غرب آناتولی را پشت سرگذاشته و سپس 

ه بالکان راه مهاجرت خود را به سوی آن با فتح شبه جزیر

ع به ود راجردند. مکرمین خلیل ینانچ در اثر خمناطق هموار ک

هایی که به آناتولی مهاجرت هویت قومی و تنوع صنفی گروه

تنها ترکان کوچ نشین و رمه دار به قلمرو »کردند می گوید: 

عت دند بلکه ترکان نیمه کوچ نشین زراآناتولی مهاجرت نکر

پیشه، ترکان شهری و روستایی ماوراءالنهر و شمار زیادی از 

عالمان، متصوفان، کاتبان، هنرمندان و صاحب حرفه و هنر نیز 

های اسلام و یا خدمت در مراکز و نهادبرای اشاعه و تبلیغ 

  «بودند.در آناتولی رو به این دیار آوردهتلف مخ

یک از این طوایف سازی، هر دولت سلاجقه آناتولی برای اسکان

ق دور از یکدیگر های مختلف تقسیم کرده و در مناطهرا، به گرو

                                                             
کتاب سلجقویان دکتر محمد شکر می  ۱۶۱-۱38این جملات خلاصه شدۀ صفحات  17

 باشد.
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وروک یعنی عشایر های مختلف ماندد ترکان یساکن ساخت. گروه

جاهدانی بودند که با ها، غازیان یعنی مکوچ نشین، ترکمن

لی را قدم به قدم فتح کرده ها و فتوحات، آناتوشرکت در جنگ

ازی سکونت ها با حفظ عنوان غیا قلعهها در شهرها و بعد

بودند و صاحبان حرف که از آسیای مرکزی و ایران اختیار کرده

ها ترکان ت به آناتولی می آمدند، این گروهبرای صنعت یا تجار

ی آسیا (.۲3-۲0: ۱38۵بودند )شکر،آناتولی را تشکیل داده

در  ول و تاتار تا حدیهای مغ صغیر، از حملات سخت و خون ریزی

های بزرگ برای علما و گاهیکی از پناه وبود. امان مانده

دانشمندان بود. حملۀ مغول چنان آسیبی بر پیکر مدارس و 

ها امکان جبران آن که تا مدت فرهنگی منطقه وارد آوردمحافل 

ای ها تنها صدمه. تخریب مدارس و نابودی کتابخانهوجود نداشت

تر از همه، شد، بلکه مهمر مراکز فرهنگ وارد مینبود که ب

و اری از عالمان یسدن وحشت عمومی بر منطقه بود که بحاکم ش

در تحمل این صدمات، ساخت. فرهیختگان را ناچار به گریز می

تفاوت با دیکر وفیه و تعالیم طریقت شرایطی محاملان فرهنگ ص

اند و در نهایت حملۀ مغول ان نداشتهدانشوران و فرهیختگ

: ۱39۲تچی،افل را به سوی مهاجرت سوق داد )پاکاصحاب این مح

 دوره استیلای مغول تأثیرات بیشتر گیترین ویژ(. مهم۴۴7-۴۴8

-ست. صوفیانی که از برابر مغول میتصوف در نظم و نثر ا

 دیدند رهسپارترین ناحیه میمنگریختند چون آسیای صغیر را ا

قی، مولوی، فرغانی از دایه، عرا الدینآنجا می شدند: نجم
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ه فقط شعرهای مدحیه سروده ک اند. قانعی طوسی نیزاین جمله

 (. ۲8: ۱3۶9هاست )ریاحی،از این

ن سلجوقیان های فکری، علمی و فرهنگی، در زماجریان   

های صلیبی، وحدت ترکان را در آسیای آناتولی که پس از جنگ

، هنر، شعر، صغیر پایه ریزی کرد و سبب پیشرفت تجارت، صنعت

لای یادبیات و دانش در آناتولی گردید، پس از وقوع رویداد است

پس از تاریخ و  م.( دچار رکود شد۱۲۴3هـ./۶۴۱مغولان )

م. به تدریج تحرک خود را از سر گرفت )مفتاح، ۱۲70هـ./۶۶9

(. امرای آناتولی مشوق ادیبان و عالمان ۱۲3-۱۲۲: ۱37۴ولی،

م معرفت ن وظیفۀ خود را به عالَ حمایت از دانشمندابا بوده و 

مغول، آناتولی در قرن هفتم  یقبل از استیلا  ادا می کردند.

ها، مانند درگاه ها، مدارس، کتابخانهبا مؤسسات گوناگون 

 بود. ی بدل شدهیط ادب و هنر به مراکز فرهنگی قوحم

ی جای امن که لحاظ آناتولی در آن زمان نه تنها به این   

 زبان فارسیوجود بی شک  بلکه ،آیدبه شمار میرین برای مهاج

ایرانیان در آناتولی و حمایت  حضوربه عنوان زبان رسمی  و 

برای  که شد سبب میلاجقۀ روم از ادیبان و دانشمندان شاهان س

 .رجحان داده شود مهاجرت بر دیگر مناطق

ه آناتولی و مورد حمایت و تشویق مهاجرت روشنفکران ب   

ها توسط دولت سلجوقی روم در قرن سیزدهم میلادی آنرار گرفتن ق

را نباید دست کم گرفت دولت چنین توسط دولت عثمانی و هم

با اینکه در ابتدا  تأسیس شد ودر اواخر قرن سیزدهم  عثمانی
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هجری و با  یک امیر نشین کوچک بود ولی در طی قرن هشتم

ها نشینبرتری خود را بر سایر امیر ،دفتوحاتی که انجام دا

ترتیب توجهات را به خود جلب نمود به اثبات کرده و به این 

شدن به یک  در آخر قرن هشتم هجری به سمت تبدیل گونه ای که

  .کشور قدرتمند پیش رفت

کاوس اول از پادشاهان بزرگ و حامی یسلطان عزالدین ک   

داد، نمونۀ  ۱8شاعران بود. صلۀگزافی که به نام دختر سالار

(. هم ۴9: ۱3۶9شعر دوستی و شاعر پروری وی می باشد )ریاحی،

چنین، بهاءالدین ولد، پدر مولانا، مورد اکرام سلطان 

علاءالدین کیقباد اول، بزرگ ترین پادشاه سلجوقی روم، قرار 

گرفت. کیقباد اول، از نظر دانش و شجاعت و تدبیر و حمایت 

ت راد خاندان خود نظیر نداشاز شعر و ادب و هنر در میان اف

ق. به ۶۱8الدین رازی در سال (. وقتی که نجم۵7: ۱3۶9)ریاحی،

عدل حکومت و ارزانی لی آمد، هر چه که دربارۀ  امنیت آناتو

  به چشم خود مشاهده کرد. ،شنیده بود

در دورۀ ملوک الطوائف علیرغم در قرن چهاردهم میلادی   

های مختلف در آناتولی رخ نشینمبارزات نظامی که بین امیر

داد، علم و اندیشه و توسعۀ اقتصادی به طور درخشان ادامه 

های مهم آناتولی به مراکز علمی تبدیل شدند. یافته و شهر

                                                             
پدرش یاد شده و در قرن هفتم هجری در موصل زیسته است. زنی بود که با نام شاعر  18 

قصیدۀ هفتاد دو بیت در مدح سلطان کیکاوس اول سروده است. سلطان فرمود که در عوض 

 هر بیت، سد دینار بر او انعام کنند.
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حکام آناتولی از یک طرف دانشمندان مختلفی را دور هم جمع 

نمودند و از ها را با لطف و محبت خود تشویق میکرده و آن

رورش شاگردان توسط این علما، به ساخت مدارس طرف دیگر برای پ

ها اهتمام سرا های رفاهی و مهمانها، مجتمعاسلامی، کتابخانه

ورزیدند. به لطف علاقه و تشویق حاکمان، آثار ارزشمندِ می

های پزشکی، نجوم، ریاضی، ادبیات، تاریخ، بسیاری در زمینه

 .(Yıldız,1991:140)است  های دینی نگاشته شدهچنین حوزهعرفان و هم

جقۀ روم، زبان و ادب فارسی بر عربی و ترکی در زمان سلا   

پیشی گرفت. به نحوی که دانشمندان رغبت داشتند که به فارسی 

کتاب بنویسند. پس از آن که دولت عثمانی جای سلطنت سلجوقیان 

چنان در دربار و قلمرو آن روم را گرفت زبان و ادب فارسی هم

های خود را به  بود. مسؤلان بسیاری از نامهدولت مورد توجه 

شتند. باید در این جا گفته شود که هم سلاطین نوزبان فارسی می

سلاجقۀ روم و هم عثمانی به فارسی شعر سرودند و حتی دیوان 

از های مختلف ت، در کتاباهم داشتند. این اطلاع اشعار قوی

به  ینیاز است و به همین دلیلها ذکر شدهوهشگران بارطرف پژ

 است. آن دیده نشده در بارۀ بحث

و  عرفا، شعرا، ادبا، علما وسیعی از مهاجرت طیف    

های وقت ی معرف حسن استقبال مردم و حکومتبه نیک  دانشمندان

د توجه باشد، آنان اغلب نه تنها مورمی از این مهاجران 

از جانب مردم منطقه  اند، بلکهقرار گرفتهحاکمان روزگار 

اند، با ل و تکریم و احترام پذیرفته شدهنیز با حسن استقبا
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بات حسنۀ موجود هر چند اندک رسد مناساین حال به نظر می

ل تشکیل به دلی و (۶3: ۱390است )صدری نیا،دستخوش اختلال بوده

به  مختلف و از افراد متعلق هایفرهنگ جامعۀ آناتولی از

ها اغتشاشات  گوناگون، به مرور بین آن اقوام و عشایر و ملل

 رخ داده است.

 های تأسیس دولت عثمانی آشکارهای صوفی در سالتأثیر شخصیت  

بالی، اورخان غازی رابطۀ نزدیک عثمان غازی با شیخ اِدهاست. 

یلدیریم ی، مراد یکم با پوستین پوش بابا، با گیکلی بابا

لطان سلطان، مراد دوم با حاجی بایرام ولی، س بایزید با امیر

شمس الدین، یک نمونۀ کاملاً واضح محمد فاتح با استاد خویش آق

ها . این افراد که از آن(Kara,2008:70)باشد برای وضعیت یادشده می

شود، نقش مؤثری به ویژه در آموزش "لالا" نام برده می

اشتند. در عین حال ها، دشاهزادگان و تعلیم طرز حکومت به آن

سازی نقش  های مختلفی در سیاست اسکاناشخاص منسوب به طریقت

به سزایی داشتند. زیرا ضمن تلاش برای ایجاد فضای زندگی 

جدید در مناطق تازه فتح شده، نفوذ معنوی شیوخ نیز پیوند 

است. در نتیجۀ حرکت محکمی برای به هم نزدیک کردن مردم بوده

های جدیدی با ها و کشورآناتولی، شهر علما و عرفا به سوی

ها در روحیۀ جهادی فتح شد و تأثیر این افراد و رهبران آن

توان  ایجاد وحدت سیاسی و مذهبی در آناتولی را به راحتی می

 مشاهده نمود. 



83 
 

گذرِ از یک بیگ نشینِ عادیِ در دوران عثمان بیگ به برای    

بردِ امورِ اداریِ وزیری یک دولت در زمان اورخان بیگ، جهتِ پیش

به منظور تأمین سایر الزامات بود و  تازه منصوب شده که 

دولت و جامعۀ در حال رشد و توسعه؛ اهمیت افرادی که علم 

توانستند مکاتبات دولت را انجام دانستند، میفقه و شریعت می

بدهند و قادر به اجرای امور علمی و اداری بودند، افزایش 

ثمان بیگ برای پرورش و رشد عالمان و کاتبان، یافت. در عهد ع

ساخت مؤسسۀ آموزشی فراهم شد. بلافاصله پس از فتح ایزنیک، 

ر شد. ددهنخستین مدرسۀ اسلامی عثمانی در این شهر بنیان نها

سه تأسیس شد. بدین ترتیب پی آن مدرسۀ دیگری در شهر برو

ند، برای بودهنگِ متمکنِ آناتولی پرورش یافتهعلمای که در فر

تدریس در مؤسسات آموزشي جامعۀ فتح شده و در حال توسعه، 

رفت علم در آناتولی ین پیشا. بنابر(Kunt,2002:36)دعوت شدند 

آغاز شد. با این حال نه تنها از خراسان و ماوراءالنهر 

های بلکه به وسیلۀ دانشمندان، ادبا و هنرمندانی که از کشور

رفته در این سرزمین پیش ینمختلفی به آناتولی آمدند، تمد

داغ، . سلجوقیان آناتولی که پس از شکست در نبرد کوسهبرپا شد

 -شد و تحتِ سلطۀ شدیدِ ایلخانیانشان تضعیف به طور جدی قدرت

قرار گرفتند، حق دخالت خود در امور حکومت را از دست  غولم

های مغولان و قیام مداوم قبایل قانونی دادند. ظلم و بی

ترکمان به دلایل اقتصادی و سیاسی، این فروپاشی را تسریع 

کرد. با این حال در زمان وقوع این بحران داخلی، تشکیلات 
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ور بود؛ بر مردم اَخیان که متشکّل از مردمان اهل فتوّت و پیشه

های بزرگ این سرزمین بسیار آناتولی و به خصوص در شهر

است تشکیلات اخیان طور که دانستههماناست و  ار بودهتأثیرگذ

هایی چون مولویه، بکتاشیه و خلوتیه در هم تنیده با طریقت

 شده بودند. 

 م.(، مشهور به۱۱۶۶هـ./۵۶۲وفی وی)متچنین از احمد یسهم  

م.(، ۱389هـ./79۱بهاءالدین نقشبند )متوفی  تا پیر ترکستان،

حاجی بکتاش ولی و عبیدالله نیز  بنیان گذاری طریقت نقشبندیه،

قرن صوفیان نامبرده بودند و تمامی که تقریباً هم احرار

صوفیانِ از هر رنگ و هر زبان علیرغم علمای متعصب و ظاهربین 

هایِ مسلمانانِ مقیمِ ایران، آسیای میانه و گویِ نیازپاسخ

های خلفای این شیوخ در آناتولی شده بودند. فعالیت و تأثیر

آناتولی در زمان تأسیس و توسعۀ دولت عثمانی را نمی توان 

نادیده گرفت. بسیاری از شاعران و دانشمندانِ صوفی مشرب که 

ا های مختلف آناتولی آمده و در اینجاز آسیای میانه به شهر

سکنی گزیدند، به نمایندۀ وحدت فرهنگی در آناتولی تبدیل 

وان گفت که این افراد نه ت. بنابرین می(Mazzaoui,2005: 111)شدند

تنها در تبدیل آناتولی به دارالاسلام بلکه در ایجاد وحدت 

 فرهنگی و تأسیس یک دولت در آناتولی نیز مؤثر بودند.
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 دهمو  های مهاجرت به آناتولی در سدۀ نهم. انگیزه۲.۴.1

   هجری

دولت و  مغولدولت  به رابطۀاین رساله در قسمت بالا،  نگارندۀ

بر  مغول توان گفت پس از طوفان می . پرداخته استعثمانی 

عمل  آسیای صغیر و در نتیجۀ آن ویران شدن دولت عثمانی؛

پی نبرد آنکارا  در در حقیقت شد متوقف گاری برای مدتینتاریخ

که دورۀ خطرناکی برای دولت عثمانی بود و  یهایو از روز

وجود دولت  داد و این امرمدام مبارزه بین شاهزادگان رخ می

است. با این حال انداخت؛ تاریخی باقی نماندهرا به خطر می

مراد دوم، پیشرفت قابل سلطان دوباره در این دوره در عهد 

است. آثار بسیار زیادی توجهی در زمینۀ ادبیات مشاهده شده

است هاتحاف گردید سلطان مراد ثانیبه عنوان تحفه به 

(Babinger,1982:16-17) آثار به نوبت ذکر خواهد شد.. این 

، نی پس از مرگ الغ بیگتغییرات رابطه فرهنگی ایران و عثما

فرهنگی پیوسته دو کشور بود.   -ضعیت متغیر اجتماعی ناشی از و

زمان با آغاز تشتت افول دوره تیموری در ایران، سلطان هم

محمد فاتح با حذف امپراتوری بیزانس، دولت عثمانی را به 

اخص رساند. بنا کردن مدارس ثمانیه در استانبول، اقتداری ش

ادرنه و بروسه و جذب صنوف گوناگونی از دانشمندان، حتی از 

های حروفیّه و بکتاشیّه، از اقدامات فرهنگ سلطان محمد  طریقت

  (.3۱: ۱39۴فاتح است )علامه،
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های آموزشی و این واقعیت که سلطان محمد فاتح برای فعالیت

ورزید، نشانگر شخصیت علمی وی حد اهتمام میفرهنگی تا این 

های زیادی مانند باشد. سلطان محمد فاتح که به زبانمی

کرد، در دوران سلطنت خود پرورش ایتالیایی و لاتین صحبت می

زبان شناسان و دانشمندان را تشویق کرده و برای تحقیقات 

بول ستانها را فراهم نموده بود. فتح اعلمي علما بهترین محیط

ل آن به یکی از بلاد اسلامی، در قرن پانزدهم میلادی و تبدی

است. بدون شک این واقعه که ترین واقعۀ این عصر بودهمهم

منجر به آغاز عصر جدیدی شد، از نظر حکمای آن دوره نیز 

وجود چنین سلطانی در دولت خبر است. نادیده گرفته نشده

عدالت در جامعه عثمانی که برای علما ارزش قائل بود، به 

کرد، در مدت  احترام می گذاشت و به مردم کشور خود ظلم نمی

شد. بنابرین شاعران صوفی، زمان بسیار کوتاهی پخش می

شان خواستند از آثارمحققان، مورخان و دانشمندانی که می

تقدیر شود و علم در جایگاه شایستۀ خود قرار گیرد؛ گاهی یک 

 جمعی به آناتولی هجرت میستهبه یک و گاهی نیز به صورت د

بودند که مورد حمایت نتنها کسانی  هاکردند. در این مهاجرت

 ه،قرار گرفتن علما در استانبولِ سلطان محمد فاتح را شنید

کردند بلکه بعضی از ترک وطن گفته به آناتولی مهاجرت می

زائران نیز که از بازتاب مطالعات علمی و ادبی در دولت 

یافته بودند، در راه برگشت از حج وارد  عثمانی اطلاع

شدند. این حاجیان عالم و صوفی به منظور ساکن استانبول می
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ه بودند. با این حال این شدن در آناتولی به این جا نیامد

 و مورد لطف پادشاهان عثمانی قرار گرفتند زائران زمانی که

به دادند می دیدند؛ ترجیح می  ای را در آناتولیزندگي مرفه

 ین. در میان این مهاجربمانند اججای رفتن به وطن خود، در آن

شاعرانی  های فصل دوم مشاهده خواهد شد،طور که در نمونههمان

در آن نیز بودند که در نتیجۀ سرودن اشعار و محمدت پادشهان 

، رو به بازرگانی آورده و مقیم آناتولی و هم چنین گرفتن صله

 شده اند.

های که در قرن دهم هجری/شانزدهم میلادی مهاجرتبا این حال   

های سیاسی، مذهبی و علمی بود. در این تر مهاجرترخ داد بیش

پرست از نظر راهنمایی  دین مرحله، ذکر کلمات زیر از ولی

برای کار ما مفید خواهد بود. در حقیقت نگارندۀ این رساله 

است. پس فتهنیز در نتیجۀ تحقیق خود به نتایج مشابهی دست یا

تری توان موارد فوق را با جزئیات بیشاز این نقل قول، می

ل مهاجرت گمان بر آن است که برای مشخص کردن دلایبررسی کرد. 

پرست در مقالۀ خود علل ولی دین اتولی راهنما باشد.به آت

 مهاجرت ایرانیان را بر آناتولی چنین توصیف کرده است:

النهریان در دوران حاکمیت مهاجرت خراسانیان و ماوراء" 

در قرن نهم و اوایل دهم هجری، سلاطین عثمانی، به خصوص 

چنان ادامه داشت. دلایل متفاوتی درباره علت جذب این هم

مهاجران در عثمانی وجود دارد. اول این که آناتولی سرزمینی 

بود که به وسیلۀ ترکان سلجوقی و سپس عثمانی تصرف گردید. 



88 
 

حکومت برای اجرای احکام اسلامی و رواج علوم سلاطین این دو 

عقلی و نقلی در سرزمین های فتح شده به علما و فضلای مسلمان 

نیاز داشتند. در آن دوران، دو کانون علمی مهم جهان اسلام 

در ایران و منطقۀ شامات و مصر قرار داشت و از هر دو منطقه، 

طان سلیم چنین سلبه آسیای صغیر مهاجرت کردند. هم علمایی

اول در ادامۀ سیاست توسعۀ فرهنگی و اقتصادی استانبول، پس 

از غلبه بر شاه اسماعیل در جنگ چالدران و تصرف تبریز، عده 

زیادی از عالمان، هنرمندان و صنعت گران ایرانی را از تبریز 

به استانبول برد. دلیل دیگر هم آشفتگی، ناامنی و جنگ قدرت 

ی که پس از مرگ شاهرخ به وجود آمد در میان شاهزادگان تیمور

سبب شد عالمان به دلیل ناامنی اوضاع ایران و عدم حمایت 

: ۱39۵پرست، نی به آناتولی مهاجرت نمایند )دیمادی و معنو

۱۵8".) 

 عثمانی های سلاطینتوان به تلاشاز جملۀ این دلایل مهاجرت، می

جتماعی برای تبدیل آناتولی به مرکز علمی از نظر فرهنگی، ا

و اقتصادی اشاره کرد. بدون شک این تحولات علمی در آناتولی 

ها با دقت تحت تعقیب توسط دانشمندان و شیوخ مقیم سایر کشور

رفت علمی آناتولی، این سرزمین را گرفت. تحول و پیشقرار می

هایِ مختلفِ علوم به جایگاه جذّابی در نظر دانشمندانِ شاخه

ان مثال هنگامی که استانبول فتح شد ارتقا داده بود. به عنو

هشت کلیسای واقع در این شهر به مدارس اسلامی تبدیل یافت و 
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نامیده شدند. در یکی  ۱9ها صحن ثمانبه طور کلی این مدرسه

از این مدارس مولانا علاءالدین طوسی که از شهر طوس به 

آناتولی مهاجرت کرده به عنوان استاد منصوب شده 

 .Uzunçarşılı,c.2,1988:583))بود

در این مدارس که به نوعی دانشکدۀ حقوق، الهیات و     

های تفسیر، حدیث، فقه، کلام آمد، در زمینهادبیات به حساب می

ا این حال شاگردان چون در طول شد. بو ادبیات تدریس می

منطق، های علوم، یلات ابتدایی، متوسطه و دبیرستان درستحص

ها  کردند، در این زمینهو علم نجوم مطالعه می پزشکی، هندسه

برخوردار بودند. در صورت نیاز بعداً به این  از معلومات

 چنینمدارس، تنها برای آموزش ریاضی، مدرسۀ دارالحدیث و هم

 . (Uzunçarşılı,c.2,1988:587)مدرسۀ پزشکی اضافه شدند 

در این جاهد بالتاجی در اثر خود نام تمام اساتیدِ شاغل    

مدارس در قرن نهم و دهم هجری/پانزدهم و شانزدهم میلادی به 

با نگاهی به  است. شان آوردههمراه شرح حال کوتاهی از زندگی

که در آن  این منبع می توان پی برد که بسیاری از اساتیدی

بودند، در این مدارس اشتغال داشتند. زمان از دیار عجم آمده 

ن اساتید که تنها عبارت "از دیار با وجود این هنگام ذکر ای

                                                             
 19 ı Seman-Sahn 
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-است" را به همراه دارند؛ نمیعجم به آناتولی مهاجرت کرده

-ها از کدام مناطق ایران مهاجرت کردهتوان تعیین کرد که آن

  ۲0اند.

برای تدریس  این مدارسِ تازه بنیان نهاده شده با گذشت زمان  

مفتی احتیاج به استاد، و جهت امور مذهبی و حقوقی به قاضی و 

پیدا کرد. به دلیل این نیاز در مدارس، یا از علما و 

دانشمندان آناتولی استفاده شده ویا این نیاز توسط 

-ها به اسارت گرفته میی که در جنگو پیشه وران دانشمندان

علما و ادبایی نیز بودند  ،. علاوه بر اینشدند، بر طرف می شد

آنها را به دولت عثمانی ها نامه نوشته که پادشاهان برای آن

عنوان  نمودند. این افراد با حقوق بالایی و به دعوت می

ها نیز به خوبی اعضای خانوادۀ آن ،کارمند دولت استخدام شده

و ادیبانی ان دانشمند گرفتند. البتهمورد استقبال قرار می

از  دلیل اعتماد به دانش خویش، بی دعوتبودند که به  نیز

تعداد این اشخاص  کردند.سرزمین ایران به آناتولی مهاجرت می

های مورد ها توسط سلاطین عثمانی در سِمَتو آن بسیار زیاد بود

 شدند. نیاز منصوب می

در نتیجۀ اطلاع یافتن برخی از دانشمندان، شاعران و پزشکانِ 

ان برای دانشمند از اختصاص  حقوق بالا های مختلف،مقیم کشور

. تر می شدها به آناتولی بیشدر دولت عثمانی؛ میل و رغبت آن

                                                             
 20 Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları. İstanbul: M.Osmanlı medreseleri XVI. Asırlarda -XV Cahit Baltacı (2005).  
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های زندگي ادبی به غیر از شهر میلادی در قرن پانزدهم

های که شاهزادگان در  ۲۱ق، در سنجاستانبول، اَدِرنه و بروسه

. این شاهزادگان، علما نیز ادامه می یافت جا ساکن بودند،آن

 بودند.و ادبا را اطراف خود گرد آورده 

اهل آناتولی بودند و  ر این قرن دانشمندان و شعرای کهد  

به این سرزمین آمده بودند، موردِ یا از خارج از آناتولی 

لازم به ذکر است  حمایتِ وزرایِ دانشمندِ آن دوره قرار گرفتند.

می اری از این سلاطین و وزرا خود شاعر بوده و شعر که بسی

م.( که در نیمۀ ۱۵7۴هـ./879 محمود پاشا)متوفی روده اند.س

کرد،  به عنوان وزیر اعظم خدمت می میلادیدهم دوم قرن پانز

هم فردی اهل علم و دانش بود و هم از علما و شعرا حمایت 

است کرده در عین حال با تخلص عدنی شعر می سروده

(Uzunçarşılı,c.2,1988:592-593) .  را میمیلادی نیمۀ اول قرن شانزدهم 

عثمانی دانست. دولت توان درخشان ترین دورۀ شعر و ادب در 

در این دوره، زبان عثمانی که با آمیخته شدن با زبان عربی 

و فارسی غنی شده؛ شاعران ماهری را در شعر و ادبیات پرورش 

 داده بود.

در قرن شانزدهم میلادی علاقۀ سلاطین نسبت به تصوف و شیوخ 

عنوان مثال سلطان بایزید ثانی  تر از دوران قبل بود. بهبیش

یاد  اولیا پارسا،است که در منابع از او به عنوان سلطانی

                                                             
 ، قسمتی از یک ولایت یا ایالت.سنجق: در تقسیمات سابق مملکت عثمانی 21 
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شود. با توجه به این واقعیت که پدر او، سلطان محمد فاتح، می

سلطانی شیخ دوست بود و روابط نزدیکی با شیوخ بزرگی مانند 

شود که بایزید ثانی الدین و شیخ وفا داشت، مشخص میآق شمس

نقل مدد خواهی سلطان محمد است. یک محیط عرفانی بزرگ شده در

سلطان بایزید ثانی  نبرد که فاتح از روح عبیدالله احرار در یک

نقل می عبدالهادی، یکی از خویشاوندان عبیدالله احرار،  برای

از سمرقند به  بایزید ثانی که پس از به سلطنت رسیدنکند 

 .(Öngören,2000:240-246)دهد ، این را نشان میقات وی آمدهملا

وز(، فرزند سلطان بایزید ثانی، نیز وسلطان سلیم اول )یا  

است. وی به حلقۀ ارشادِ به عرفان و صوفیه علاقه نشان داده

بندیه بود، پیوست. شیخ شود که از مشایخ طریقت نقمشیخ مح

محمود هنگامی که به آناتولی بازگشت، قدرت علمی و اندیشۀ 

در همه جا گسترش یافته بود. سلطان سلیم اول حتی عرفاني وی 

تحصیلات و پرورش فرزند خود، سلیمان را نیز به او سپرده 

چون نیاکان خود به عنوان بود. سلطان سلیمان قانونی نیز هم

حلقۀ ذکر چهار طریقتِ  ک پادشاه به تصوف علاقه داشته و ازی

شرکت برد. بهره می بندیه، خلوتیه و بایرامیه مولویه، نقش

او در مجلس دراویش که به خواندن مثنوی و سماع می پرداختند، 

نشاندهندۀ وابستگی ایشان به طریقت مولویه بود. از همه 

ی فتوایی الدین محمد افند زاده محییتر، شیخ الاسلام چیویمهم

است، می نویسد الدین رومی کافر جلال را مبنی بر اینکه مولانا

کند. پادشاه نیز ابیات زیر را آن را برای سلطان ارسال می و
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نماید به انتقاد از شیخ الاسلام سروده و او را عزل می

(Öngören,2000:248-252) . 

طعنه بر عاشق نمیزد مفتی بسیار 

 فن

گر ز سرّ عشق میدانست یک مقدار  

 فن

آنکه گوید شیخ الاسلامم، بوَد طفلی 

 حقیر

یارم کند  در طریق عشق چون 

 ۲۲اظهار فن

 

س زمینۀ مهاجرت دهد که در پروابط سلاطین با شیوخ نشان می   

م هو شانزد همپانزدبه آناتولی در قرون نهم و دهم هجری/

میلادی، همراه با یک ساختار قدرتمند دولتی، علاقۀ سلاطین به 

. در عین حال معافیت شیوخ نیز مؤثر بوده استتصوف و دراویش 

ها، ساختن خانقاه و نص دادنِ حقوق به آاختصا از مالیات،

ثمانی را در زاویه بدون شک از جمله دلایلی بود که دولت ع

ت شاعران ری که باعث مهاجربود. عامل دیگاین قرون جذّاب کرده

-شد، سیاستو دانشمندان به آناتولی در قرون نهم و دهم هجری 

ماعیل و سپس اسگرایی دولت صفویه بود که توسط شاههای فرقه

 شد.شاه طهماسب اجرا می

 

 

                                                             
 به زبان ترکی:22

Fenn-i sırr-ı aşktan bilseydi bir mikdar fen  Aşığa ta’n meylemezdi müfti-i bisyar fen 

Mekteb-i aşkında ol yar, idicek izhar fen  Şeyhülislamım diyen, bir tıfl-ı ebcedhan olur 
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که تا پیش و می دانیم  ،دولت عثمانی رسماً سنّی مذهب بود   

در دولت عثمانی در راستای عقاید  میلادی از قرن شانزدهم

توان گفت که است. حتی میمذهبی، دگراندیشی وجود نداشته

و آماده نبودند. ظهور  ی نداشتهها در مورد تشیع آگاهعثمانی

ولی  عنوان یک تهدید سیاسی پنداشته شدصفویان در ابتدا به 

ها از ایدئولوژي صفویان، به یک با آگاهي عثمانیها بعد

به در حالی که تهدید سیاسی  ای تبدیل گردید.فرقه مخالفت

 ایتوافق منتهی شد، درگیري ایدئولوژیک و فرقهمرور به 

. در این اثنا، حضور علمای اهل ی یافتادامه م تر شده،عمیق

دولت سنت که از مناطق تصاحب شده توسط صفویان گریخته و به 

کند میعثمانی پناهنده شده بودند، توجه را به خود جلب 

(Yılmaz:299-300).  

رسمی بودن مذهب تسنن در کشور عثمانی، حمایت سلاطین آن    

میان عالمان دو از اهل علم، روابط دوستانۀ دیرین سامان 

فیایی مشترک بین ایران و وجود مرز جغرا کشور و بالأخره

 برای بب شد که این کشور در زمرۀ بهترین مناطق کوچعثمانی س

ها علمای قرار گیرد. در خلال این مهاجرتعلمای اهل سنت 

برخوردار از سنت های مدارس ایرانی به سراسر عثمانی گسیل 

طبیب خاص، شهنامه نویس سلطان، شدند و به مقام های نظیر 

خلأ ناشی از چنین  کر و معلمی شاهزادگان رسیدند. همقاضی عسا

ضعفی مشهود در علوم نیمۀ اول  مهاجرت دانشمندان، نمودار

 (. اوایل سلطنت شاه۵۱-۵0: ۱37۵ه،عصر صفویه بود)حیدرزاد
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در عثمانی  یید ثاناسماعیل، مقارن با اواسط دورۀ سلطان بایز

(. 7۴: ۱37۵او در اعزاز علما می کوشید )حیدرزاده،بود و 

عثمانی و صفوی فاصله انداخت   دولت  نظامی میان رویدادهای

ها از راه مکاتبه و فرستادن تحفهفقط لت رابطۀ این دو دو و

در این میان رفت و آمد دانشمندان  ؛گرفتها انجام میو هدیه

اشت. وقتی شاه و ادیبان میان دو کشور برقرار سابق ادامه د

و اصرار در با رسمی کردن مذهب دوازده امامی اسماعیل صفوی 

و کشتار اهل سنت کار خود را آغاز کرد،  به خلفادشنام گویی 

ایران تجاوز  عثمانی که تا این هنگام به داخل پادشاهان

نکرده بودند، همت بر آن گماشتند که به رسم اعتراض به دولت 

نگ چالدران، قزلباشان را تنبیه صفوی در آزار سنیان با چ

ایران  چه عثمانیان در فتح(. اگر۴۴: ۱3۶9، ۵ج کنند )صفا،

ال افریقا و بخشی کامیابی محسوسی نداشتند، در اروپا و شم

ن های ویهای بسیار یافتند و تا پشت دیواراز آسیا پیروزی

ها است که بعد از فتح شام پیش رفتند. در ضمن همین پیشرفت

هـ.( در حرمین خطبه به نام سلطان 9۲3عربستان )و مصر و 

هـ.( خواندند و از این تاریخ بود که 9۲۶-9۱8سلیم اول )

ثروت سرشار دولت عثمانی  سلطانان عثمانی عنوان خلافت یافتند.

 از کشور و تسلط پادشاهان عثمانی بر بخش های بسیار پهناور

روه بزرگی ایشان مرکز اجتماع گهای اسلامی باعث شد که دربار 

د. دستۀ بزرگی یاز دانشمندان و ادیبان دیارهای گوناگون گرد

از این عالمان و ادیبان از آغاز عهد صفوی از ایران مهاجرت 
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در خاک عثمانی باقی های محدود یا نامحدود  کرده و در دوره

اند ی و عربی در آناتولی تألیف نمودههای فارسمانده و کتاب

میلادی بین  ر چند در سدۀ شانزدهم(. ه۴۵: ۱3۶9، ۵)صفا، ج

ه ولی شعرا باز های پی در پیِ صورت گرفتایران و عثمانی جنگ

زبان فارسی ادامه دادند. در این قرن  به هم به سرودن شعر

هم  ونتأثیر زبان فارسی در آناتولی احساس می شد. برا نیز

 به این نکته اشارت می کند: 

که در خاک را آثار و مؤلفات فارسی در این راستا می توان "

اگر چه زبان  در نظر گرفت. دهافغانستان و ترکیه به ظهور رسی

تان فارسی است و سلاطین آل مادری اکثر مردم افغانس

 )مخصوصا سلطان سلیم اول( حتی در مواقعی که باعثمان

ها را برای  اند، زبان آن ایرانیان مشغول جنگ و جدال بوده

 (. ۱۵3: ۱339ن،واند" )برا کار می بردهمقاصد ادبی به 

 و عثمانی نمایانگرهجوم شاعران ایرانی به دربارهای هند    

طور که انتظار بوده شعر است که در عصر صفوی آن حقیقت این

نه گروی نبوده وو شاعری و شاعر مورد توجه پادشاهان صف

سرفرود نمی آوردند. یک علت هم شاید  به بیگانگان شاعران،

این بوده که چون قبل از صفویه خیلی از مردم ایران سنی 

عه شدن وا می داشتند. بعضی بودند و صفویان آنان را به شی

 های سنی مذهب هند و عثمانی پناه جستهها به در باراز آن

 (. ۱۱۱-۱۱0: ۱3۵9، 3)افشار، جاند
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هایی قومی، زبانی، مذهبی و دشک جوامع دارایِ پیونبدون   

گردد.  باعث ایجاد هویّت و انسجام میها اینهستند که فرهنگی 

شود. دین  تر ظاهر میها قوییکی از این پیوندگاه در عصری 

های است که هویّت، فرهنگ و ارزشها نیرویی بودهدر طول قرن

. این امر در (Karpat,2015:XXXIV)نماید مشترک جامعه را تعیین می

م دهکه توسط شاهان صفویه در قرن استفاده از مذهب شیعه 

ها گذار در مهاجرتو در رأس عوامل تأثیرشد اجرا میهجری 

توان گفت  شود. بنابرین میگیری پدیدار میبود، به طرز چشم

دلایل سیاسی و مذهبی تعیین کنندۀ موج  که در قرن دهم هجری

ءالنهر به آناتولی بودند. از مهاجرت از خراسان و ماورا

ها نفر از ای شاه اسماعیل، دههای فرقهرو در نتیجۀ سیاستاین

ها روشنفکران به آناتولی مهاجرت کردند و باعث فرار جدی مغذ

 ها شدند. بین این قاره

عامل دیگری که منجر به مهاجرت به سرزمین آناتولی شد،    

حجاج ایرانی و ترکستانی . تصرف حَرَمَین توسط دولت عثمانی بود

سیر، کردند که این ماستفاده می یکه عازم مکه بودند، از مسیر

د در راه، به دریای های موجواناز شمال دریای خزر و بیاب

نی در شمال دریای سیاه امشد. سپس به بنادر عثسیاه متصل می

های حج، به استانبول می آمده و برای ملحق شدن به کاروان

 (.۱70: ۱390)دوغان،رفتند 

دابِق ز سلیم سوریه و فلسطین را با نبرد مَرجوسلطان یاو   

 ۱۵۱7میلادی و مصر را با جنگ ریدانیه در سال  ۱۵۱۶در سال 
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-دادهدر آورد و به حکومت مَملوک خاتمه میلادی تحت تصرف خود 

منطقۀ مکَه و مدینه نیز که تحت نفوذ دولت  است. پس از این

ت حاکمیت عثمانیان بر این سرزمین را به رسمیّ ک بودند، وممل

الحسنی که در آن اثنا امیر شناختند. شریف بَرَکات بن محمد

های مکه و را به همراه کلید نمیابومکَه بود، فرزند خود 

برای تبعیت از پادشاه عثمانی به مصر اعزام کرد 

(Armağan,2000:76)به وز سلیم نیز فرمان امارت مکه را و. سلطان یا

منظور تحویل آن به شریف برکات، به هئیت میهمان سپرد. از 

این تاریخ به بعد خواندن خطبه به نام سلاطین عثمانی در 

مکه، مدینه و سایر مناطق حجاز، آغاز گردید. بدین ترتیب 

 سلاطین عثمانی خادم الحرمین و حاکم مناطق حجاز شده بودند.

 الحرمینیر خادملطان سلیم اول به بعد تعباز دوران س   

. به کار رفته است ب ن لقبه عنوا برای سلاطین عثمانی

بر داشتن اقتدار سیاسی، با کسب اقتدار علاوه آنهاین ابنابر

تبدیل شده بودند. پس از  یمذهبی به بزرگ ترین قدرت جهان

قراری امنیت زائران را گیري این محیط، سلاطین عثمانی بر شکل

 ی برایدانستند. اقدامات امنیتمیاز مهم ترین وظایف خود 

چنین برای ادامۀ حضور عثمانی در منطقۀ حجاز  زائران، هم

شیوخ، علما و  . زائران(Sarınay,2019:2)است نیز حائز اهمیت بوده

یا تا پایان  دادند برای مدتی ومی بودند که ترجیح  ییشعرا

ین های نوشته شده توسط اعمر در استانبول بمانند. وجود تحفه
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در فصل دوم به  است وافراد برای سلاطین عثمانی شناخته شده

 شان اشاره خواهد شد.این افراد و آثار

های مهاجرت در این قرون، تحول قابل توجهی پیامد با بررسی  

های علم، ادبیات و هنر مشاهده خواهد در آناتولی در زمینه

مجالس علمی های صورت گرفته در گفتگو، مناظرات شاعرانهشد. 

توسط روشنفکران آناتولی و روشنفکرانی که بعداً به آناتولی 

های خود نوشتند اندیشه ی که در بارههایچنین کتابآمدند، هم

که بر این کتب در آناتولی به ها و نقدهایی  ، ترجمههاو شرح

  رفت علمي مهمی تبدیل شد.آمد؛ به پیشرشتۀ تحریر در

 در می یابیم  دهم هجریمحافل ادبی قرن  ررسیدر صورت ب   

های یک دیگر هایی نیز برای نفی دیدگاهکه در این قرن کتاب

ها نوشته شده که گویی یادآور جملۀ تر آنویا توضیح صریح

اهمیت برخی از  این  باشد."اختلاف علما مایۀ رحمت است" می

عنوان ها امروز نیز به از این کتاب آثار تا حدی است که برخی

 مرجع حائز اهمیت اند.کتاب 

افرادی که از خراسان، ماوراءالنهر یا از  در این قرون   

 "عجم" خوانده می آمدند،مناطق مختلف ایران به آناتولی می

دقیقاً این افراد از کدام  اینکه شدند. از این رو تعیین

هر چند  است.مناطق ایران به آناتولی مهاجرت کردند، دشوار

عصر خود آشنایی با شعرا و ادبای هم نویسانبعضی از تذکره

آنچه نقل کرده و  اند ها را مطالعه کردهداشته و آثار آن
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 عضی دیگر بیشتر به اطلاعاتی که درولی بقابل اعتماد است 

و آن را در  های علمی شنیده اکتفا کردهمحافل ادبی یا محیط

چندان مورد تأیید رو این اطلاعات ازاین. اندتذکره خود آورده

 باشد. هشگران نمیوپژ

 به قدری بود شاعران و دانشمندان عجم در آناتولی ارزش    

تفاوت  بیآنان که روشنفکران محلی آناتولی نه تنها نسبت به 

حتی یکی از  .ها نیز شده بودندبلکه باعث حسادت آن ،نماندند

رد موبود تا  آن روشنفکران آناتولی خود را عجم معرفی کرده

شاعر به ما نشان  این حرکت .لطف پادشاه آن زمان قرار بگیرد

دهد که در آن زمان افرادی که از سرزمین ایران به آناتولی می

گرفتند و به کردند، بسیار مورد احترام قرار میمهاجرت می

ود این در قرون نامبرده این د. با وجشها خلعت داده میآن

روشنفکران بومی آناتولی،  پرسش می تواند مطرح شود که: آیا

به اندازۀ افرادی که به آناتولی مهاجرت کرده بودند، مورد 

ند یا خیر؟ با آنکه این پرسش در حوزه احترام قرار گرفت

، پژوهش ما نیست اما اگر قرار باشد به نکته ای اشاره کرد

ان موارد زیر را بیان کرد. اگر دولت عثمانی روشنفکران تومی

خود را به اندازۀ دانشمندان عجم ساکن آناتولی، مورد لطف 

داد؛ اشخاصی چون ملا فَناری )متوفی و حمایت قرار نمی

احمد )متوفی م.( و خیالی شمس الدین۱۴3۱هـ./83۴

سرود و در عین حال م.( که در سه زبان شعر می۱۴70هـ./8۵7

م.( ۱۴9۵هـ./900بود و توقاتلی ملا لطفی )متوفی  سرآمدیعالم 
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عصر خود برتر بود؛ از علمای هم دانش فراوانه دلیل بکه 

 یافتند. پرورش نمی

شاعران، صوفیان، شمار  اگر گفته شودسخن نادرستی نیست    

مشخص اند لمان و دانشمندانی که به آناتولی مهاجرت کردهاع

و علما فراموش شده یا در  از شعرا برخینام  نیست زیرا

ها با گذشت زمان از بین ویا آثار آن است ها ذکر نشدهتذکره

طور که در فصل دوم این پژوهش  است. با این حال همانرفته

های ای که بیش ترین مهاجرتهسدبه نظر می رسد  شود،مشاهده می

-بودهدی میلا روشنفکران به آناتولی صورت گرفت، قرن شانزدهم

است. تسلط دولت عثمانی بر چند قاره در این روزگار و حمایت 

از اهل علم و  ند چون سلطان سلیمان قانونیمقدرت پادشاهی

-میلادی افزایش مهاجرت در قرن شانزدهماز دلایل  ادب و حرفه

های که روشنفکران به آنجا مهاجرت شک در رأس شهراست. بی

آن قرن پایتخت عثمانیان  که در بود کردند، شهر استانبولمی

ها به شهری که بیش ترین مهاجرت نیز بود پس از استانبول

نوبت  شهر بروسهبعد از  است. گرفت، شهر بروسهجا صورت میآن

های هرش است. آن که بسیار نزدیک به می رسد شهر ایزنیک به

چنین میزبان دیگر آناتولی که حائز اهمیت علمی و معنوی و هم

ای بودند عبارتند از: قونیه که مولانا رفای برجستهعلما و ع

نیز به این شهر مهاجرت کرد و پس از درگذشت ایشان طریقت 

مولویه در این شهر بنیان نهاده شد، آنکارا، قیصریه، سیواس، 

خانه در منطقۀ دریای ، سینوپ، گوموشهای آماسیهتوقات؛ شهر
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های نیز شهر، شهر اَدِرنه واقع در غرب استانبول، هسیا

 شرق و جنوب شرقی آناتولی. دیاربکر، ملطیه، ارزنجان در 

 که خود تاریخی کهن داشت پس از این مهاجرتها سرزمین آناتولی

 های گوناگون، تاریخي متعلق به دوره به سرزمین بدل گشت با

معروف  های فارسی، عربی و ترکی و زبان و آثار شاعرانی به

، هنری، فرهنگی به یک مرکز ادبی را آن  ترین دانشمند و قضات

از هر زبان و  و مورد توجه مردم و تاریخی تبدیل کرده

. این توجه و جذابیّت آناتولی امروز اعتقادی قرار می داد

  نیز ادامه دارد.
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در های عرفانی در آناتولی . تاریخ مختصر طریقت و مکتب۵.1

 هفتم و دهم هجری قرون

هجری/سیزدهم میلادی شیوخ و دراویشی که از مناطق در قرن هفتم 

ها ترِ آنماوراءالنهر و خراسان به آناتولی مهاجرت کردند بیش

الدین عربی، از پیروان شهابتابع مکتب ابن

ری الدین کبداران نجمم.( و از طرف۱۲3۴هـ./۶3۲سهروردی)

عقاید عرفانی خود را آنان  م.( بودند،۱۲۲۱هـ./۶۱8)متوفی 

دادند. در نتیجۀ روشنفکران گسترش میمقامات اداری و در بین 

بررسي مکاتب عرفانی در آناتولی در این قرن، با دو گروه 

پیروان  ی از این مکاتب عرفان گروهشویم. اولین مواجه می

م.( و ۱۲۴0هـ./۶38عربی )متوفی ابن الدینمشهور محیي عارف

م.( و ۱۲7۴هـ./۶73الدین قونوی )متوفی درفرزند معنوي وی، ص

. اما مکتب دوم را که نسبت به مکتب اول بودند پیروان ایشان

های تسامح و زیبایی شناختی بر خوردار بود، پیروان از ویژگی

-دو طریقت بزرگ موسوم به سهروردیه و کبرویه نمایندگی می

 (. Ocak,2016:83کردند )

که به عنوان خلفای شیخ کبری آور خراسان مشایخ نام از   

هم در عهد حیات،  مجدالدین بغدادی است که شدند می  خوانده

نشر و ترویج می کرد عارفان طریقۀ تربیت او را در اطراف 

الدین لالا در  ، رضیالدین باخرزی در بخارااز جمله: سیف دیگر

سایر تربیت  الدین حموی در خراسان و شام و خراسان، سعی

جا که بودند ه و در هریافتگان وی نیز در قزوین و ری و قونی



104 
 

ها بعد از کردند چنان که مدتمی  ا نشر و ترویج طریقۀ وی ر

هنوز سایۀ او در مجالس صوفیۀ  کبری الدینوفات شیخ نجم

خراسان و عراق و شام و روم گه گاه احساس می شد و کسانی هم 

ه بودند هر یک به نحوی به وی یا که از خود وی تربیت نیافت

شاگردانش منسوب شدند. از جمله؛ عطار در نیشابور، نجم الدین 

بهاءالدین ولد در بلخ و سلطان العلما رازی در روم و 

 (. 98: ۱39۵ماوراءالنهر )زرین کوب،

م.( که یکی از ۱۲۴۱هـ./۶39ی )متوفی ذالدین محقق ترمبرهان

کبرویه در آناتولی به حساب می ای طریقت نمایندگان برجسته

های مرکزی سلجوقی روم های علمی خود در شهرآید، به فعالیت

است. تصوف در این قرن مانند قونیه و قیصریه ادامه داده

است. در میان قبایل مهمی برای پیوند مردم عشایر بوده عامل

آمده بودند، می ه در اطرافِ ابدالانِ ترکمان گردترکمانان ک

ذکر کرد. مردم هترودوکس ز وجود تصوف اسلامی با ویژگي توان ا

کردند و از تأثیرِ فرهنگِ شهري که به زبان ترکی صحبت می

تر تحت تأثیر افرادی با القاب ایرانی بسیار دور بودند، بیش

. این افراد (Ocak,2016:84)اَبدال، بابا و دَدَه قرار گرفته بودند 

اخته شده بودند. با این حال های خراسان" شنبا تعبیر "اِرَن

تنها کسانی  آید،هنگامی که از ابدالان خراسان سخن به میان می

 ودند بلکهنبآمدند مد نظر  که از خراسان به آناتولی می

های تحت تأثیر که متعلق به طریقت دشمی نیز هاییشامل درویش

میلادی  که در قرن دهممانند قلندریه و حیدریه، بودند ملامتیه 
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هایی که از مناطق مختلف چنین آنو هم در خراسان ظهور کردند

. این شیوخ و (Ocak,2016:85)آمدند به آناتولی می ی میانهآسیا

ساختند به مشکلات مادی و معنوی های که میدراویش در زاویه

 شد.ها از سوی دولت حمایت میمردم می پرداختند. این زاویه

قِ خالیِ تازه فتح شده، دولت به سازی مناطچنین برای اسکانهم

   .می دادها معافیت مالیاتی آن

های درویشی که در قرن سیزدهم و ترین گروهدر میان متداول  

های کردند، پیروان فرقهچهاردهم میلادی در آناتولی فعالیت می

 ها ریشهبینیم که آنیسویه، حیدریه، وفائیه و قلندریه را می

های قلندری را از خود در ملامتیه خراسان داشتند و ویژگی

ها همراه با قبایل که برخی از آندادند. با ایننشان می

ترکمان که در برابر تهدید مغول به آناتولی مهاجرت کرده 

تر در محدودۀ روستایی بودند، به این سرزمین آمدند و بیش

ای مختلفی وارد ه کردند و برخی دیگر نیز از راهفعالیت می

ها را به عنوان زمینۀ فعالیت خود ولی شهر آناتولی شدند

ها مریدان که در میان این طریقت با آنانتخاب کردند. 

فراوانی پیرامون فرقۀ یسویه که به خواجه احمد یسوی در قرن 

شود هفتم هجری نسبت داده شده، گرد آمده بودند، ولی گفته می

های در فرقه هجری/چهاردهم میلادی هشتماین طریقت در قرن که 

است. اولین نمایندۀ شناخته شدۀ منحل شده حیدریه و وفائیه

فرقۀ حیدریه در آناتولی، حاجی مبارک حیدری بود. ورود فرقۀ 

وفائیه به آناتولی نیز توسط یک درویش ترکمان به نام دده 
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 .(Ay,2006:460)غرقین که شیخِ بابا الیاس بود، فراهم شده بود 

ایی بر خوردار ها از اهمیت ویژهگرایی در میان این طریقتیسوی

نگ هم آوردن فرهگرایی نقش مهمی در گردبود. چرا که یسوی

یسوی اگرچه با ادبیات فارسی صوفیه و زبان ترکی داشت. احمد 

آشنایی داشت، ولی در تبیین احکام تصوف از زبانی ساده 

های را با سبک و قالب کرد و افکار و عقاید خوداستفاده می

نمود. بنابرین شعری مناسب با ادبیات عامیانۀ ترکی تقریر می

طریقت یسویه، اولین فرقۀ بزرگ تأسیس شده توسط صوفي ترک، 

در ظهور فرقۀ حیدریه در خراسان در قرن سیزدهم میلادی و 

فرقۀ بابائی و بکتاشی در آناتولی در نیمۀ دوم این قرن، 

. با اینکه احمد یسوی به (Öztürk,2020:98-100)ت اسنقش مهمی داشته

 آناتولی مهاجرت نکرده بود، همراه با شیّاد حمزه و احمد

ه که ساکن آناتولی بودند، از پیشگامان شعر عرفاني ترکی یقف

های آسیای د. زبان فارسی در شهرنآیدر این سرزمین به حساب می

شد، حتی ته میهای سلجوقی زنده نگه داشمیانه، جایی که سنت

های که ترکی به عنوان زبان نوشتاری رواج پیدا در دوره

شد. با این حال از قرن نهم کرد، ترجیح داده میمی

هجری/پانزدهم میلادی به بعد زبان فارسی جای خود را به زبان 

-Özgüdenli,2020:136)ترکی به عنوان یک زبان نوشتاری واگذار کرد 

137). 



107 
 

 کازرونیه، کبرویه، سهروردیه و رفاعیه سنتهای فرقه    

-بر فرقهکردند. علاوهدر آناتولی نمایندگی میرا اسلامی سنی 

آمدند و از آن طریق در این های که از خارج از آناتولی می

های محلی مانند مولویه نیز دواندند، طریقتسرزمین ریشه می

طریقت، های گذاشتند. به غیر از گروهپا به عرصۀ وجود می

دتی های صوفی نیز که در اطراف صوفیان بزرگی که برای مگروه

ها رشد یر آنآمده یا تحت تأثدر آناتولی زیسته بودند، گرد

عربی و شمس تبریزی اگرچه ها ابنکرده؛ وجود داشت. در میان آن

یک گروه درویشی وابسته به خود تشکیل ندادند، اما از طریق 

نویسی بر  و یا در نتیجۀ حاشیه برخی از شاگردان و دوستان

 اند. میها؛ تأثیر عمیقی بر تصوف آناتولی گذاشتهآثار آن

توان گفت که آموزۀ وحدت وجود ابن عربی تقریاً در تمام 

 می دانیم .(Ay,2006:464)های آناتولی تأثیر گذار بوده است طریقت

الدین قونوی، شاگرد ابن عربی، به دلیل اینکه برای که صدر

کرد، در حلقۀ تدریس تر از زبان فارسی استفاده میریس بیشتد

وی افرادی از جغرافیای آسیای میانه و ایران حضور داشتند. 

الرزّاق الدین جندی، عبدیدالدین فرغانی، مؤافرادی چون سعد

های الدین شیرازی در دورهالدین عراقی و قطبکاشانی، فخر

ها به شدند. در میان اینمختلف به این حلقۀ تدریس ملحق می

ایی بود که فلسفۀ اشراقی الدین شیرازی فرد برجستهویژه قطب

و مکتب تصوف اکبریه در او ادغام شده بود. در حقیقت پیر 

الدین مقتول، نیز برای مدتی در فلسفۀ اشراق، شیخ شهاب
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الدین مقتول به جای های شهابآناتولی زیسته بود. اندیشه

شد. در مجالس صوفی خوانده میتر بیشناتولی محافل فلسفی در آ

های تدریس مکتب اکبریه که با ابن افرادی که در سلسله حلقه

الدین قونوی و شاگردان وی عربی آغاز گردید و از طریق صدر

ها اولین روشنفکران دینی، کردند بعدادامه یافت، شرکت می

 . (Kılıç,2016:12-13)دادند فکری و علمي دولت عثمانی را تشکیل می

در آناتولی، دو سلسلۀ مهم بیشتر شهرت یافته اند: مولویه   

رقۀ پوست نشینان و ارشادیه از و بکتاشیه. مولویه که دو ف

الدین محمد بلخی اند منسوبند به جلالخاستهها برآن

هـ.( و بکتاشیه منسوبند به حاجی بکتاش ولی ۶7۲رومی)متوفی

هـ.(. در آداب و عقاید بکتاشیه، هم صبغۀ تشیع ۶۶9)متوفی 

هست و هم نوعی گرایش به تأویل و مسامحه. گویی مشایخ این 

اند و توجه  احکام و عبادات را مهم نمی شمردهسلسله ظواهر 

ه بودند برای مسامحه و در عقاید و یی کردبه باطن را بهانه

عثمانی قدرت و نفوذ  احکام اسلامی. بکتاشیه در روزگار سلاطین

ها منسوب عثمانی  هم به آن های دولتچریاست و ینیبسیار داشته

 (. 8۴-83: ۱39۶اند )زرین کوب،بوده

با این حال در دولت عثمانی که از اواخر قرن دهم هجری/    

شانزدهم میلادی وارد یک دورۀ رکود شد؛ هنگامی که محافل 

تصوف ستیزی و مخالفت با شیخ اکبر و  مدتیروشنفکری برای 

 ها و چیویزادههای قاضیرا آغاز کردند، گروهپیروان او 

ند، به مرور مریدان ابن تیمیه در عثمانی بود ها که اززاده
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های مهمی را در دستگاه دولت عثمانی قدرت گرفتند و موقعیت

به دست آوردند. در حالی که دانشمندان دورۀ اول دولت عثمانی 

توان متکلّمان، فیلسوفان و صوفیان می دانستند که چگونه می

ترین سود را از را به سه گروه اصلی مذهبی ترکیب کرد و بیش

چنین آنها توانستند در سطوح د و هماین اتحاد به دست آور

بالا به موضوعات متافیزیکی بپردازند؛ ولی دانشمندان دورۀ 

 (Kılıç,2016:140)بعد، خود را به مسائل ساده و سطحی محدود کردند 

صوفیان که در دولت عثمانی هم علوم شرعی و هم علوم    

عرفان را بر و  آموختند، در آن زمان تعادل شرععرفانی را می

قرار ساخته و این دو نهاد را مکمل یکدیگر معرفی کردند. 

و متصوف  حتی در نیمۀ اول قرن دهم هجری/شانزدهم میلادی عالم

 آوردند.  علمیّه به طریقت روی مدارساز  فراوانی بودند که

های سنی که در قرن شانزدهم ترین فرقه در میان طریقتموثر   

 کردند، طریقت خلوتیه بود. همعالیت میمیلادی در آناتولی ف

در آناتولی را چنین خلوتیه، طریقتی بود که بیش ترین خانقاه 

تر در دورۀ عثمانی داشت. گسترش این طریقت در آناتولی، بیش

م.( تحقق ۱۴۶۶هـ./870)متوفی یحیی شیروانیتوسط خلفای سید

 . (Ceylan,2015:37) یافت
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شیخ بهاءالدین نقشبند بنیان طریقت نقشبندیه که توسط    

الله سیماوی )متوفی نهاده شد، در نتیجۀ اعزام عبد

شیخ به خود الله احرار، از طرف م.(، خلیفۀ عبید۱۴9۱هـ./89۶

بود. در طریقت  یافتهآناتولی، گسترش چشمگیری در این سرزمین 

ملامتیه که طریقتِ عرفاني مهمِ منطقۀ خراسان به نقشبندیه، 

، با فرهنگ و معارف موجود در مدارس اسلامیِ منطقۀ آمدحساب می

بخارا یکی شده و ساختار نوینی به مرحلۀ ظهور رسید که 

. (Tosun,2015:611)تأثیرات شگرفی بر تاریخ تصوف و عرفان گذاشت 

است که بایرامیهکرد،  فرقۀ دیگری که در آناتولی فعالیت می

س شده بود. اما م.( تأسی۱۴30هـ./833توسط حاجی بایرام ولی )

است، از طریق ایی از فرقۀ سهروردیهطریقت زینیه که شاخه

الله م.(، شیخ عبد۱۴3۵هـ./838الدین خوافی )متوفی خلیفۀ زین

م.( در آناتولی متداول شده بود. ۱۴۵۲هـ./8۵۶قدسی )متوفی 

های زیادی در آناتولی وجود دارد که از این  چنین فرقههم

اند و بعداً به عنوان یک فرقۀ متولد شدههای نامبرده فرقه

 اند.مستقل مورد توجه قرار گرفته
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 فصل دوم

 ها در آناتولیحال و آثار مهاجرین و بازتاب آن شرح
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 . مهاجرین قرن هفتم هجری۱.2

یب نام ها بر اساس تاریخ بیان این نکته ضروری است که ترت

 .استوفات مهاجرین تنظیم شده

 

 م.(1231هـ./628 ا( بهاءالدین ولد )متوفی

م.(، ۱۲3۱-۱۱۵۱./هـ۶۲8-۵۴۶بهاءولد ملقب به سلطان العلما )

تحت تعلیمات شیخ نجم الدین  و بودالدین رومی پدر مولانا جلال

قرار گرفت. استقبال مردم از  ،صوفی نامدار قرن ششم ،کبری

خوارزمشاه گردید. بزرگان دولت وی موجب رنجش و ناراحتی 

اش از ماوراءالنهر سبب بهاءالدین ولد با خانواده ینابه

اسان و بغداد مهاجرت نموده و پس از اقامت کوتاهی در خر

است. هنگام عبور از خراسان، در هرهسپار آسیای صغیر شد

الدین سهروردی شیخ عطار و در بغداد با شیخ شهابنیشابور با 

ملاقات کرد و سرانجام با خاندان و جمعی از مریدان خود به 

خواهش علاءالدین کیقباد، سلطان سلجوقی روم، در شهر قونیه 

که از مواعظ و تعلیمات وی تشکیل  معارفاقامت گزید. در کتاب 

است ه، از حقیقت عرفان و دین سخن به میان آمدشده

 (.۴98: ۱37۴، 8)راوندی،ج
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 م.(1240هـ./637 بابا الیاس خراسانی )متوفی( ب

شیخ ابوالبقا بابا الیاس خراسانی، به احتمال زیاد بعد از 

رت حملۀ مغول با عشایر ترکمن از خراسان به آناتولی مهاج

ی اطلاعبه آناتولی  قبل از آمدنوی است. دربارۀ زندگی کرده

، م.(۱333یا۱33۲هـ./733الوان چلبی )متوفی  در دست نیست.

چنین می نویسد  القدسیهمناقبدر کتاب  زادگان وی،یکی از نوه

اسیه که بابا الیاس خراسانی بعد از آمدن به آناتولی در آم

 ای بنا کرده تا طریقت وفائیهسکنی گزیده و در آنجا زاویه

 گسترش بدهد. را

و رای ترکمن مئیه در آناتولی به ویژه در میان اطریقت وفا

یسویّه و سنّی دیگر مانند قلندریّه، غیرهای حتی بین طریقت

است داشته رواجهجری/چهاردهم میلادی  حیدریّه در قرن هشتم

(Ocak, 1991: 368).   ن بابا الیاس و م. مریدا۱۲۴0هـ./۶37در سال

های اجتماعی نان به بهانۀ رهایی از نابسامانیهای ترکمتوده

و اقتصادی حکومت سلجوقی آناتولی به بابا الیاس پیوسته و 

قیام کردند. بابا الیاس خود را فرستادۀ خداوند و مجهز به 

 می کرد. این عصیان در مناطق جنوباختیارات الهی معرفی 

شرقی و مرکز آناتولی به سرعت گسترش یافت. سرانجام بابایی 

در آماسیه اعدام شد )اجاق، ها شکست خوردند و بابا الیاس 

۱38۵ :۱۶8 .) 

م.(، نویسندۀ کتاب نامدار ۱33۲-۱۲7۱هـ./733-۶70شق پاشا )عا

باشد. عاشق پاشا ، نوۀ بابا الیاس میغریبنامهتصوفی به نام 
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هـ./بعد 7۶0)متوفی  ،شاعر و متصوفالوان چلبی،  فرزند اوو 

از آناتولی بوده و آثار مهمی  م.(، هر دو متولد۱3۵8از 

دهد که نوادگان نشان می نکته است. اینباقی مانده هاآن

طور همان اند. ز در آناتولی مستقر و مشهور بودهن نیمهاجرا

نخستین  آید مهاجرانی که باکه از شرح حال بابا الیاس بر می

های دولت ، در دستگاهمت کرده بودندیها به آناتولی عزقافله

آثار ارزشمندی را از خود  وظایف مهمی را بر عهده داشته و

 به جا گذاشتند.

 

 م.(1240./ـه637)متوفی  جی سلطانامیرپ( 

وی بوده که در قرن هفتم هجری از یکی از خلفای احمد یس وی

جی امیر .(Köprülü,1976: 47)است رت کردهخراسان به آناتولی مهاج

 ۲3، در منطقۀ قره هویوک(امیر چین عثمان با لقب)سلطان 

ی از شیوخ است. وۀ بزرگی ساختهجا زاویو در همان زندگی کرده

-۶۱۶ های علاءالدین کیقباد اول)حکترکمن بوده که در زمان

-۶3۴الدین کیخسرو دوم)حک م.( و غیاث۱۲37-۱۲۲0هـ./۶3۴

الدین  است. نام وی شرفم.( زندگی کرده۱۲۴۶-۱۲37هـ./۶۴3

معروف عنوان امیر چین سلطان اسماعیل بن محمد بوده ولی به 

لیاس خراسانی و حاجی ا وی با بابا. (Ocak,1978:146-148)است گشته

ته و در عصیان بابائی شرکت بکتاش ولی رابطۀ تنگاتنگی داش

 است. داشته

                                                             
  واقع در شهر قیصریه 23 
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سازی و اسلام آوردن مردم آناتولی زاویۀ امیرجی سلطان در ترک

این زاویه اگرچه نقش مهمی در  است.داشته یبه سزاینقش 

که بر سر  جایآبادانی آناتولی ایفا کرده بود ولی از آن

 امکان توسعۀ بیشتری نداشته است. شده،های اصلی واقع نجاده

 

 

 م.(1241هـ./639 )متوفی محقق ترمذی حسین الدینبرهانسید  ت(

بنا  و معلم مولانا بود.العلما بهاالدین ولد سلطانمتعلم  وی

الدین را در ملک سید برهان العارفینمناقببه گفتۀ افلاکی در 

خراسان، ترمذ و بخارا و غیره به نام سیدِ سردان می 

(. او بر خویش فرضِ عین دانسته ۵۶-۵7: ۱980شناختند)افلاکی؛ 

است که به خاطر فرزند شیخش به روم برود و در خدمت او ملازم 

لانا، بهاءالدین محمد بلخی، وی مدتی پس از مرگ پدر مو .باشد

هـ. ۶37از نه سال تعلیم در سال به قونیه عزیمت نمود. پس 

)محمد  استساکن آن دیار شدهریه رفته و قیص از قونیه به

وی  صوفیانههای صحبت شاملکتابی که  (.۱۴: ۱308، ۲ثریا، ج؛

وی مانند دیگر دراویش و عرفای که  نام دارد. معارف می شود

ماوراءالنهر به آناتولی مهاجرت کردند، در  از خراسان و

در نتیجۀ صحبت و  .استبوده تکامل فکری آناتولی تأثیرگذار

 رشد معنوی و عرفانیهای وی در محافل دینی در قیصریه وعظ

 است.  تحقق یافته انبوه زیادی از مردم آن سرزمین
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 م.(1250هـ./647الدین نسوی )متوفی ( شهابث

از یک  یب،خرندزی زیدری نسوی، منشی و ادمد الدین محشهاب

کرده شهر زیدر زندگی  یدر نزدیک اعیانی بوده و خانواده

اهل  الدین محمد نسویجزء ولایت نسا بود. شهاب شهر این است.

اسلامی را  عربی و مقدمات علوم تحصیل و تعلیم بوده و فارسی،

شغول نسا مبود. وی مدتی به خدمت حاکم  در سن جوانی فراگرفته

الدین لطان جلال. وقتی که سعزیمت کرد سپس به مراغه بود شده

م. ۱۲۲۶هـ./۶۲3آذربایجان مستولی شد، در سال  خوارزمشاه بر

 الدین نسوی سپردکتابت انشاء را به شهاب دیوانسمَت 

های وی بعد از این تاریخ در همۀ جنگ (.3۴: ۱390)تقوایی، 

الدین داشت. بعد از شکست جلالشاه حضور الدین خوارزمجلال

به  دست مغولان وی نخست به ماردین سپسخوارزمشاه به 

نزدیک به دیاربکر آناتولی، قرار  یمیافارقین)سیلوان(، شهر

م. در آنجا ۱۲۴۱هـ./۶39را در سال نفثۀ المصدور کتاب کرد. 

نوشت. با این که بعضی از مورخین ادعا کردند که این اثر 

های ه نام نورالدین منشی بوده، پژوهشیگر بمربوط به مؤلف د

است الدین نسوی بودهلف این اثر شهابجدید اثبات کردند که مؤ

(Özaydın, 2006: 577)الدین منکبرنی معروف سوی با کتاب سیرت جلال. ن

است. تاب معتبریبوده که این کتاب تاریخی از نظر مورخان، ک

ه با چنگیز و خوارزمشاالدین جلالهای جنگ این اثردر نسوی، 

دست  ی فراوان و بلاهای بی شماری که بههالشکر مغول، و خرابی

مالک مجاور آن مغول و تاتار بر سرزمین و مردم ایران و م
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عربی  است. نسوی این کتاب را به زبانرسانیده، نقل کرده

به زبان فارسی  یتوسط مترجم ناشناس نوشته، اما در همان زمان

الدین نسوی،  به نظر استاد مجتبی مینوی شهاب .استترجمه شده

گذشته از این که در نوشتن نثر عربی و فارسی استاد بوده، 

: مج(. وی آخر عمر خود ۱38۴طبع شعر نیز داشته است )مینوی، 

است. نده و وظایف دولتی بر عهده داشتهرا در سوریه گذرا

ه لب فوت کرد. در شهر حم۱۲۵0یا۱۲۴9هـ./۶۴7نسوی در سال 

 .  است

 

 م.(1252هـ./650 ( احمد فقیه )متوفیج

احمد فقیه، بنا بر گفتۀ احمد افلاکی در مناقب العارفین، 

ده علم فقه مشغول بو ید سلطان ولد بوده و در نزد او بهمر

لهی می گردد. آید و غرق جذبۀ ااست. سپس حالتی در او پدید می

: ۱980)افلاکی، به کلی مجذوب می شودکند و میها ریاضت در کوه

با  .استهاحتمال زیاد از خراسان به قونیه آمد به (.39-۴0

  .(Sertkaya,1989:66)کرامت هایی که از وی ظهور کرده، معروف شده بود 

های مختلفی افراد معروف دیگری نیز با در آناتولی در قرن

شده  منابع خلطبعضی اند که در  شتهوجود دا این اسم ویا لقب

    است.
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 م.(1270هـ./669 بکتاش ولی )متوفی ( حاجیچ

پدر  اسم کوچکش محمد بوده و .باشدهای خراسان میوی از ارن

ابراهیم ثانی، از طریقۀ کاظمیّه و مادر وی، خاتم،  وی، سید

حاجی بکتاش   (Muslu, 2003: 494).استاز علمای شهر دختر شیخ احمد 

)لقمان خراسانی(، تحصیلات خود را در خراسان نزد لقمان پرنده 

و سپس  گذرانده ، م.(۱۱۶۶هـ./۵۶۲)یکی از خلفای احمد یسوی

با احتمال زیاد با دستور وی برای وظیفۀ ارشاد به آسیای 

عارف به وی است.  و در قرشهر ساکن شده ردهک صغیر مهاجرت

اسم طریقت بکتاشیّه . استتبدیل گشته ازۀ آناتولیپرآو

 ای از صوفیه شیه فرقهبکتا. نام وی می باشداز برگرفته 

است. شده نسبت دادهه حاجی بکتاش ولی و با گذر زمان ب بوده

است. ها آمیخته شدهها و افسانهقصهبا  به مروراحوال وی 

ی، حاجی بکتاش ولی را پیر ها، تشکیلات نظامی عثمانچریینی

شان راوندی در مورد طریقت بکتاشیه ن شمردند. نظرخود می

 تاریخی این طریقت است:دهندۀ روند 

 ها منسوبچری به آنکه تشکیلات نظامی ینی طریقت بکتاشیه"

اند. در بلاد عثمانی داشته یهای بزرگزاویهو است، خانقاه 

در نزد عوام الناس، به کرامات منسوب بوده  مشایخ این طریقت

: ۱37۴، 8اند" )راوندی،ج و ظاهراً شبیه فرقۀ حروفیه بوده

۶۲۵ .) 

. است ذکر شده تفاوتم ف تاریخ تولد و وفات ویمنابع مختلدر 

در سال ولی حاجی بکتاش  ،نامهولایتاما بنا بر کتاب 
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و در سن شست و سه سالگی  زاده شدهم. در نیشابور ۱۲09هـ./۶0۶

است  فوت کرده در آناتولی م.۱۲70هـ./۶۶9ی در سال یعن

(Çetinkaya, 1999: 346) . العارفین از حاجی بکتاش ولی افلاکی در مناقب

 چنین سخن می گوید:

"حاجی بکتاش خراسانی خلیفۀ خاصِّ بابا رسول بود که در ملک 

روم ظهور کرده بود. حاجی بکتاش مردی بود عارف دل و روشن 

 یق را با مریدادرون؛ اما در متابعت نبود. نقیب خود شیخ اسح

طلبی و  میدر چه کاری و چه که  چند به نزد مولانا فرستاد

  (.38۱: ۱980" )افلاکی، ای؟این چه غوغاست که در عالم افکنده

توان پی برد که حاجی بکتاش با توجه به سطور فوق افلاکی می

ولی پس از آمدن به آناتولی به بابا الیاس خراسانی انتساب 

الدین چنین بنا بر این منبع، او با مولانا جلالنموده و هم

 است.بلخی در افتاده

مؤلف عثمانی، ملقب به اوزون فردوسی،  س،خضر بن الیا   

انزدهم میلادی به حاجی بکتاش ولی را در آخر قرن پمناقب 

 :اند ازبکتاش عبارت آثار حاجیاست. تحریر در آوردهرشته 

مقالات، مقالات غیبیه و کلمات عینیه، شرح بسمله، کتاب 

 مقالات . الحقیقهشطحیه، اصوص ، تفسیر سورة فاتحه، ئدالفوا

به حساب وی  اثرترین مشهور نگاشته شدهعربی که به زبان  وی

م.( شاعر ترک ۱۴3۵هـ./838)متوفی اوغلو خطیب محمد .آیدمی

منسوب به طریقت مولویه، در قرن نهم هجری/پانزدهم میلادی با 
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عنوان  با منظوماستفاده از ترجمۀ منثور، مقالات را به شکل 

 .سروده استبه زبان ترکی  الحقائقبحر 

و دینی وی  و افکار صوفیانهاعتقادات  درکبرای این اثر    

پس  اثر خوداین حاجی بکتاش ولی در   باشد.تبری میمنبع مع

بی از شیخ و مرادش، خواجه از حمد و ثنای الهی و نقل مطال

 آداب، عقاید و مقامات درویشان میوی، به تبیین احمد یس

اش انهاین که در اثر خویش تمام اعتقادات صوفیپردازد. وی با 

ای به امامت علی بن ابی طالب)ع( را شرح می دهد، هیچ اشاره

آورد. حتی در روایاتی که نموده و اسمی از امامان شیعه نمین

را به دنبال نام   وجههالله کرماست، جمله قل کردهایشان ناز 

از مباحث و مواضعی ت است. است که از مصطلحات اهل سنّ وی آورده

پردازد، دریافت که حاجی بکتاش ولی در کتاب مقالات به آن می

که مذهب خواجه  کرده می شود که وی از مذهب حنفی متابعت

با (. ۱38: ۱39۶است )مخبر دزفولی، بودهاین یسوی نیز  احمد

گذر زمان، همه بر طبق عقاید خود از حاجی بکتاش ولی کسی 

سیر تطور تاریخی طریقت بکتاشیه و  دراند و دیگری ساخته

علویان آناتولی از جریانات شیعه و طریقت حروفیه تأثیر 

 پذیرفتند.  

اتولی که با اهل فتوت آننیز چون مولانا ولی  بکتاش حاجی   

 هداشتای تنگاتنگی رابطه ،شودمینامیده  "۲4اخی"به عنوان 

توجه شاعران آناتولی در اشعار خود به حاجی بکتاش ولی  .است

                                                             
24 Ahî 
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 اند.و معمولًا از وی با احترام سخن گفتهکرده 

در دیوان فارسی شاعر عثمانی،  ،م.(۱۶3۵هـ./۱0۴۴)متوفینفعی

 بکتاش ولی را چنین ذکر می خود در یک رباعی اسم حاجی

 (:  ۶9: ۲0۱9کند)نفعی،

 کهنه کلاهِ حاجی بکتاش ولی ست هم     علی است صورت اسرار دل آینۀ

  سرمایۀ مشاّطۀ حسنِ ازلی ست     دان می گردد گه آینه، گه آینه

اما از این رباعی دریافت  ،دهطریقت مولویه بو به نفعی منتسب

است. بکتاش ولی نیز ارادت کامل داشته شود که وی به حاجیمی

در  عثمانی،م.(، شاعر ۱7۴7هـ./۱۱۶0 نیز )متوفی  آذبی بابا

نامۀ حضرت پیر ارکان سلطان سلامدیوان خود شعری به عنوان 

 سروده است: حاجی بکتاش ولی

معدن نور  کان کرم و مروت،ای ای

 جلی 

حلقه به گوشیم   ای بنده  درگاهت  در  

 بلی

گل فردوس آیا درگاهت گلشن  ای

 بهشت است؟

دم وصفت  به دم در تنم جان بلبلِ  که 

 کند  بیان می را

نسل   ،لالسلام ای مالک سرّ از

 علی 

السلام ای نور احمد،حاج بکتاش  

 ۲5ولی

                                                             
 :به زبان ترکی25

Dergehinde boynu bağlı bendeyiz dedik belî  Ey kerem kân-ı mürüvvet maden-i nur-i celî 

Dem-be-dem vasfını söyler tende bu cân bülbülü  Gülşen-i cennet mi âyâ eşiğin Firdevs gülü 

Es-selâm ey nur-ı Ahmed Hacı Bektâş Velî  Es-selâm ey mâlik-i sırr-ı ezel nesl-i Ali 
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عنوان  با شعری با قالب مسدس، وی در جای دیگر در دیوان خود

 Azbî Baba): سرایدمیح ستایش سلطان حاجی بکتاش ولی در مد

Divanı,2002:243-245) 

کسوتم بر سرم مانند سنبلِ حقّ 

 بهشتی 

ایم از جان و دل اقرار بنده 

 کردیم بلی 

بلبل جان مگر می تواند که تو را 

 وصف نکند

ای دارایی عندلیبان عاشق و ای  

 خاصّ الهی

نسل  نور چشم انبیا، فخر عالم،

 علی 

 حاج قطب اعظم، اکرم، شاه 

 ولی  بکتاش

چه شود بی پروا بگردم از هر جزا 

 عاصییم

غم  تا پناهگاهی چون تو دارم 

 نمی خورم 

توای مظهر ذات قدیم،لا فتی الاّ می 

 گویم

 مالک سرّ کرم توای کانِ هدایت، 

 نسل نور چشم انبیا، فخر عالم،

 علی 

بکتاش  قطب اعظم،حاج اکرم، شاه 

 ۲6ولی

کتاش ولی کاملًا قابل هنوز هم در آناتولی تأثیر حاجی ب   

در قرن  ترکم.(، شاعر ۱9۵7هـ./۱33۶با). قدیمی بامشاهده است

                                                             
 به زبان ترکی: 26

Benden olduk cân ü dilden emrine dedik belî  Kisvetimdir başıma cennetde Hakkın sünbülü 

Andelib âşıkların varı Hüdânın has gülü  Lâg mıdır vasf-ı şerifin etmese cân bülbülü 

Şâh-ı ekrem kutb-ı azâm Hacı Bektâş Velî  Fahr-ı âlem nur-ı çeşm-i enbiyâ nesl-i Ali 

Bir senin gibi penâhım var iken ben gam yemem  N’ola bî-pervâ gezersem her cezadan âsiyem 

Sensin ol kân-ı hidâyet mâlik-ı sırr-ı kerem  Mazhar-ı zat-ı kadîmisin lâ-fetâ illâ direm 

Şâh-ı ekrem kutb-ı azâm Hacı Bektâş Velî   Fahr-ı âlem nur-ı çeşm-i enbiyâ nesl-i Ali 
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تایش کرده و او ، حاجی بکتاش را سچهاردهم هجری/بیستم میلادی

 : (Kadîmî, 2010: 77)است هرا پیر خود خواند

خیلی وقت است که بادۀ عشق 

 ام بلی نوشیده

پیر من حاج  ز مرشدم یاری گرفتم، 

  ۲7بکتاش ولی

ی بکتاش را به عنوان پیر دیگر نیز حاج قدیمی در دو بیت

 :(Kadîmî,2010:81)کند خطاب می

در میزان  ای فروختند،لهبه قاف

 الهی سنجیدند مرا 

شدم،علی خیلی گران فروخته 

 له سالار ماقاف

داخل مجلس چهل تنان شدم و به محمد 

 علی رسیدم 

ای والله،پیر من حاج ورد من الله 

 ۲8بکتاش ولی

 

طلبیده و او را ود همت دیگر از پیر خقدیمی در جایی    

دار اسرار علی )ع( می داند انهچنین خزقبلۀ اهل حقیقت و هم

(Kadîmî,2010:128) : 

به طفل دل تعلیم دادیم ازلی 

 لم یزلی را

با یار در مکتب عشق خواندیم ازلی  

 را 

چنین است هر صبح و شام ورد 

 امل دل من

چو بادۀ عشق نوشیدم از دست پیر  

 مغان 

                                                             
  به زبان ترکی: 27 

Mürşidimden aldım eli pîrim Hacı Bektâş Velî   Bâde-i aşkı içeli haylî zamân oldu belî 

 
 به زبان ترکی: 28

Ben bir katâra satıldım ulu mîzânda tartıldım  Pek pahâlıya satıldım katâr başımızdır Ali 

Kırklar meclisine girdim Muhammed Ali’ye erdim  Allah eyvallahtır virdim pîrim Hacı Bektâş Velî  
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برس به دادم ای پیر طریقت حاج 

 ۲9بکتاش ولی

 قبلۀ اهل حقیقت خازن سرّ علی 

 

یش های شعرای آناتولی با مدح و ستادر بسیاری از دیوان   

 پژوهش آوردن تمام که در این خوریمحاجی بکتاش ولی بر می

برای وی شاعران و ستایشگران . پذیر نیستاشعار امکان این

 ود. این نیز نشان دهندۀ دوستی احترام زیادی قائل بودن

 باشد. می ای مردم آناتولی به حاجی بکتاش ولیعلاقه

 

 )متوفی ؟( دهح( پیر د

صوفیان نخستین در ادبیات در کتاب و محمد فؤاد کوپرول  

نامۀ اولیا سیاحتچند تن از ابدالان روم را بر مبنای  30ترک

. پیر دده نیز یکی از آن عارفان نخستین نمایدمعرفی میچلبی 

 وی است.فتم هجری به آناتولی مهاجرت کردهبوده که در قرن ه

از  نیز چون حاجی بکتاش ولی با عنوان خلیفۀ طریقت یسویه

است ساکن شده 3۱خراسان به آناتولی آمده و در شهر مرزیفون

(Köprülü,1976:46). 

 

                                                             
 به زبان ترکی: 29

Mekteb-i aşkta okuduk yâr ile biz ezelî  Tıfl-ı dile ta’lîm ettik ezel-i lem-yezelî 

Pîr-i mugânın elinden bâde-i aşk içeli  Subh u şâm budur artık gönlümün vird-i emeli 

Kıble-i ehl-i hakîkat hâzin-i sırr-ı Ali  Yetiş ey pîr-i tarikat Hacı Bektaş-ı Velî 

 
30 Edebiyatında İlk MutasavvıflarMehmed Fuad Köprülü, Türk  

 .مرزیفون در شمال ترکیه واقع در استان آماسیه می باشد 31 
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 )متوفی ؟(لی آکیازیخ( 

آید حاجی بکتاش ولی با قوم و طور که از منابع بر میهمان  

لی نیز یکی از عرفا آکیازی .استخویش به آناتولی آمدهقبیله 

از لی آکیازیاست. در این مهاجرت وی را همراهی کرده بوده که

و بعد از  در فتح بروسه نقش داشته بوده،خلفای احمد یسوی 

 .(Köprülü,1976: 46)است فتح این شهر به بالکان هجرت کرده

 

 بابا )متوفی ؟( نصرت د(

به عنوان یکی از وی نیز یکی از ابدالان روم بوده که    

در  است. اواز خراسان به آناتولی آمده خلفای طریقت یسویه

به نام وی ساخته شده  ای کهزاویهکرد. میزندگی  3۲شهر توقات

خلفا این . (Köprülü,1976: 48)است بخش بودهجایی شفا به باور مردم

احمد یسوی، معروف به پیر  نشان دهندۀ گسترده بودن نفوذ

نصرت بابا توأم با بقیه ترکستان، در تمام آناتولی است. 

خلفای طریقت یسویه برای اشاعۀ این طریقت به آناتولی هجرت 

مردم عادی  اعیان و اشراف، اگر این افراد در میان اند.کرده

رار نمی گرفتند، ق آناتولی تا این حد مورد استقبال و پذیرش

این انبوه زیادی از خلفا به آناتولی سرازیر نمی شدند. 

مهاجرت نیز به نیاز مردم آناتولی به این افراد در   جریان

 اینچنین هم راستای عقیدۀ دینی و روحیه معنوی اشاره دارد.

                                                             
 از شهرهای شمالی ترکیه یکی 32 
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طریقت نفوذ و گسترش اندیشه عرفانی حوزه دهندۀ نشان امر

 است.یسویه در آناتولی 

 

 م.(1273هـ./671 ین حمّویه )متوفیدسعدال( ذ

سعدالین محمد بن مؤید بن عبدالله بن علی حمّویه بحرآبادی   

هـ. ۵8۶شابور در سال جوینی، شیخ طریقت کبرویه، در نزدیکی نی

است. سعدالدین حمویه، جایگاه مهمی در تصوف سدۀ ولادت یافته

ش شاگردان ع و پرورهفتم هجری دارد. وی با تألیف آثار متنو

گذار، نقش اساسی در سیر عرفان اسلامی این متعدد و تأثیر

(. اطلاع ۱3۴: ۱388دوره ایفا کرد )میرباقری فرد، نجفی؛ 

 نیه مراد المریدرسالتری دربارۀ سعدالدین حمویه در کامل

الدین ابوالفتوح، از نوادگان وی، موجود تألیف خواجه غیاث

دینی در نیشابور به  است. سعدالدین بعد از تحصیل علوم

علم اشتغال یافته و به حج  هخوارزم رفته و در آنجا نیز ب

در سفر صرف کرده و پس  است. وی مدت طولانی از عمرش رارفته

های بسیار به خوارزم، حجاز، مصر، شام، دمشق، از مسافرت

هجری به خراسان  ۶۴9گرجستان و عامل و آناتولی در سال 

دان وین در خانقاه خود به ارشاد مریبازگشته و در بحرآباد ج

مریدانی چون عزیز نسفی و محمد بن احمد، وی  است. پرداخته

های افرتتربیت کرد. حمویه در مس را مؤلف مقاصدالسالکین

هـ.(، ۶۱8الدین کبری )متوفیخود، با مشایخی چون نجم

هـ.(، ۶۱7ی )متوفیصدرالدین ابوالحسن محمد حمویه جوینی شام
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هـ.(، صدرالدین محمد قنوی ۶38عربی )متوفیابن محیی الدین

الدین هـ.(، سیف۶3۲هـ.(، شهاب الدین عمر سهروردی )م۶73)م

 داشته است.الدین محمد بلخی دیدار و مصاحبت  باخرزی و جلال

بسیاری با  دهد که وی(. این اطلاع نشان می80: ۱3۶۵ی، )هرو

ه، دیدار و نما کرد واز شاعر و عالمانی که در آناتولی نش

 است. داشته

 یول به شهرهای مختلفالدین حمویه در هنگام حملۀ مغسعد   

باشد. بیست می 33شهرها نیز شهر دیاربکر ته و یکی از اینرف

است. گذشتهسر  پشتبا سیر و سفر را و پنچ سال از عمر خود 

سعدالدین حمویه اشعار و رباعیات عرفانی نیز دارد. آثار 

ها در کتابخانه و بعضی از آن دهمانمختلف از وی باقی 

.  (Öngören, 2008: 389-391)وجود دارد  ،واقع در استانبول ،سلیمانیه

المصباح فی التصوف، قلب المنقلب، محبوب المحبین و مطلوب 

تارخ  ریاض العارفیناز آثار وی است. در تذکرۀ  الواصلین

(، اما 97-9۶: ۱389هـ. ثبت شده )رضاقلی خان،۶0۵وفات وی 

دهد که د صحیح باشد. زیرا منابع نشان میاین تاریخ نمی توان

-و صدرالدین قونوی ملاقات داشته الدین رومیجلالوی با مولانا 

 است. این دو رباعی از آن وی است:  

 ر آید دلبر مرکب آرزو سوا  گر با غم عشق سازگار آید دل   

 ور عشق نباشد به چه کار آید دل  گر دل نبود کجا وطن سازد عشق

 

*** 
 در کار ز چرخ بستگی ها دارم  در دل ز فراق خستگی ها دارم   

 مشکن که جز این شکستگی ها دارم  با این هم غم تو نیز پیمان وفا   

                                                             
 است. نیز ذکر شده "آمد"یست در جنوب شرقی ترکیه. در منابع مختلفی با نام شهر33
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الدین محمود بن حسن حسینی واعظ داعی شیرازی سید نظام

هـ.(، مشهور به "شاه داعی"، راجع به شرح رباعیات 870)متوفی

رشتۀ تحریر در آورده به  جواهر الکنوزای به نام الهحمویه رس

معروف در تاریخ تصوف ایران  دالدین حمّویه،است. آثار سع

رک باطن آراء حمّویه از رباعیّات وی، نیاز دبرای است و بوده

و داعی شیرازی تقریباً  مصطلحات صوفیه است  به شناخت دقیق از

است از جهات عدیده بر ر محیط بوده و توانستهبر دقایق مزبو

(. از 8۱: ۱3۶۵رباعیّات حمّویه تعلیقاتی فراهم آرد )هروی، 

 آوریم:ن رساله دو رباعی حمویه را میای

در جهل، چهل در است از ظلمت 

   نور 
 گر بگشاید، حل شودت کل امور 

می باش به نزد او نه نزدیک و نه      دوری منمای و نیز نزدیک مشو 

 دور
 (.8۶)همان: 

*** 
ای دوست مرا بگو که حال تو چه 

 شد؟

وآن صورت دوست در خیال تو چه  

 شد؟

هجران تو بگذشت، وصال تو چه   از شکل بیرون شدی مثال تو چه شد؟

 شد؟

 (.9۲)همان:  

 

 م.(1273هـ./672)متوفی  الدین بلخیر( مولانا جلال

وفان قرن هفتم هجری ترین شعرا و متصیکی از بزرگمولانا،    

 ۶0۴وی در سال  است.به آناتولی کوچ کرده راسانخبوده که از 

و در سال جهان گشوده به دیده م. در بلخ ۱۲07هـ./

آن سیاسی و فرهنگی م. در قونیه، شهر مرکزی ۱۲73هـ./۶7۲

در دیوان  شک بسیاری از شاعران آناتولیدوره، در گذشت. بدون 

ها نظیرهمثنوی وی  تایش کرده و برهای خودشان از مولانا س
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رفای ترین شعرا و ع یکی از تأثیرگزارکه وی . با ایناندهنوشت

پرداختن به تأثیر از در این پژوهش  بوده، در آناتولی مهاجر

 این موضوع است. چرا که ناتولی خودداری شدهمولانا بر شعرای آ

مورد به کرات  ایهچه ترکی چه ایرانی توسط محققان مختلفقبلا 

 است.گرفته قرار بررسی و تحلیل

 

 م.(1273هـ./672)متوفی بعد از  طوسی قانعی( ز

الدین احمد بن محمود قانعی طوسی، الشعرا امیر بهاءملک  

گوی ایرانی در آسیای صغیر قانعی، از شاعران پارسیملقب به 

و از متقدمان آن گروه در آن سرزمین است. در طوس دیده به 

به خراسان در آن دیار به کسب جهان گشوده و تا حملۀ مغول 

سانی است که ل و سخنوری اشتغال داشت. وی از جمله کفضائ

رده و هجوم مغولان، جان به سلامت ب توانست در گیر و دار

طن خود به عزت و اقبال زندگانی خروج از مودیرگاهی بعد از 

همۀ امرا و بزرگان خریدار او و سخنش بودند. ند چرا که ک

پس از مشاهدۀ فرار خوارزمشاه و پراکندگی سپاه وی، قانعی، 

در خراسان سامان نیافت و به هندوستان گریخت. اما رای او 

 ه عدنبه اقامت در آن سرزمین قرار نگرفت و از راه دریا ب

در نهایت به  .و سپس رهسپار مدینه، مکّه و بغداد شد رفت

و در شهر قونیه اقامت گزید )مفتاح، ولی؛ آورد  رو آناتولی

نی وارد آناتولی شده (. قانعی در سن بسیار جوا73-7۴ :۱37۴

نشین قونیه زندگی دنی سلطانترین دورۀ سیاسی و مو در درخشان
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لای مغولان بر یشاهد است بود. در اواخر عمر طولانی خودکرده 

(. وی در سال 7۵ :۱37۴آناتولی گردید )مفتاح، ولی؛ 

م. به دربار سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی ۱۲۲0هـ./۶۱7

وارد شد و ملک الشعرای او شد و نزدیک چهل سال در این مقام 

سرایی قرن هفتم درگذشت. قانعی در قصیدهباقی بود. در اواخر 

که ست. باآنااز او جز بعضی اشعار نماندهته و مهارت تام داش

پادشاهان سلجوقی روم را گفته و وقایع مدت چهل سال شعر می

به  شاهنامهدر تقلید  سلجوقنامهکرده و کتابی به اسم نظم می

هزار شعر بود و گذشته  300مجلد و  30ه بود که شامل نظم کشید

از آن را هم نظم کرده بود ولی  کلیله و دمنهاز آن کتاب 

: ۱3۶3به دست نیست )نفیسی،  کلیله و دمنههمه چیزی به جز 

را به زبان فارسی به  کلیله و دمنه، حکایات قانعی(. ۱۶۱

حکمران دولت  الدین کیکاوس دوم،نظم کشیده و به سلطان عز

است. وی بعد از فوت علاءالدین کیکاویس سلجوقی، اتحاف کرده

-۱۲۴۶هـ./۶۶0-۶۴3)حک در دربار غیاث الدین کیخسرو دوم 

دوم نیز بوده و چهل سال در خدمت الدین کیکاوس م.( و عز۱۲۶۲

  .(Köprülü, 1943: 393-394)است ها پرداختهن سه سلطان به مدح آنای

کلیله و دمنۀ قانعی باقی مانده در موزۀ  ای که ازتنها نسخه

به  مناقب العارفیندر ، قانعی شود. بریتانیا نگهداری می

 است: الشعرا و خاقانی عصر معرفی شدهعنوان ملک

ر مدرسه نشسته بود. السلام و تحیاته د"روزی حضرت مولانا علیه

الشعرا امیر بهاءالدین قانعی که خاقانی زمان از ناگاه ملک
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بود. با جماعت اکابر به زیارت خداوندگار در آمدند. بعد از 

شمار، قانعی گفت که بنده مقالات بسیار و اجوبه و اسئله بی 

که مسلمان نبود. فرمود  ئی را هرگز دوست نمی دارم؛ از آنسنا

که آیات قرآن که مسلمان نبود؟ گفت: از برای آنکه چه معنی 

است و قوافی ساخته؛ مولانا خود تضمین کردهمجید را در اشعار 

به حدت تمام قانعی را در هم شکسته فرمود که خاموش کن" 

 (. ۲۲۱: ۱980)افلاکی، 

و آن قدر بزیست تا برای الشعرائی یافت ، لقب ملکقانعی  

م. اتفاق افتاد، ۱۲73هـ ./۶7۲الدین رومی که در سنۀ فوت جلال

 (. تاریخ وفات وی مشخص۱۵8 :۱339ن؛ ومرثیه سرائید )برا

د کنمینقل ن وکه چه افلاکی و چه برا یلاعاتنیست اما بنا بر اط

در میان  .هجری اتفاق افتاده باشد ۶7۲اریخ بعد از تباید 

 است. نشده اشارهآناتولی به قانعی  آثار شعرای

 

 م.( 1285./ـه684آتشباز ولی )متوفی ( ژ

کرد. نام وی یکی از شاگردان مولانا بود و در مطبخ کار می  

وی یوسف بن عزالدین بوده ولی با نام آتشباز معروف شده 

نامۀ وی اطلاعات متفاوتی زندگیاست. در منابع در رابطه با 

می دانند. او در  34است. بعضی او را از اهالی لارندهنقل شده

الدین محقق ترمذی آشنا شده، توأم با وی به لارنده با برهان

است. اما بیشتر منابع بیان می کنند که قونیه عزیمت نموده

                                                             
 34 لارنده؛ قرامان کنونی در آناتولی  
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 چنین دراست. هموی با خانوادۀ مولانا از بلخ به قونیه آمده

 ;Konyalı,2007:394-395)ای موجود است شهر قونیه به نام وی زاویه

Uz,2015:81).  هر چند اطلاعات مربوط به وی بسیار اندک است و تا

کنون آثاری از وی در منابعی ذکر نشده و طبیعتاً به دست ما 

توان استنتاج کرد که وی در آناتولی شخصی است، ولی مینرسیده

ایی به نام وی بنیان نهاده چنین زاویه مورد احترام بوده که

که مردم آناتولی به عرفای خراسانی با یک دید است. چراشده

اند. بنابراین " می خواندهولیها را "نگریسته و آنمعنوی می

های فراوانی به نام "خراسان و تربت در سرزمین آناتولی زاویه

 ها می باشد.شود. آتشباز ولی نیز یکی از این" دیده می35ارنی

  

 م.(1291هـ./691)متوفی ( مؤیدالدین جندی س

بن محمد بن محمد  دابی عبدالله مؤیدالدین بن محمود بن صاع  

الصوفی، معروف است به مؤیدالدین جندیالبن سلیمان الحاتمی

جندی و متخلص به مؤید، وی شاعر و عارف نامور قرن هفتم 

 شارح فصوص الحکماولین ، د. مؤیدالدین جندیهجری می باش

وی یکی از پیروان استوار ابن عربی بوده و در  عربی است.ابن

است ند نزدیک به فرغانه به دنیا آمدهترکستان در شهر ج

(Uludağ, 1993: 361) .های اولیا و فهارس در ترجمۀ آنچه در تذکره

آمده بسیار اندک است. اما عبدالرحمن جامی  مؤیدالدیناحوال 

یان علوم ظاهری و باطنی در نفحات الانس به جامع بودن وی در م

                                                             
35 (Horasan Ereni) ویش خراسانیویا درابدال 
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بنا به گفتۀ جندی در   (.۵۵8: ۱33۶کند )جامی، اشاره می

، چون به سیر و سلوک توجه نفحة الروح و تحفة الفتوحکتاب 

پرداختن را از پدر و یاران و استادان و خویشان او  کرده،

که به قرآن پناه برده و داشتند، تا آنبه این راه باز می

استخارت کرده و عزم جزم کرده و کابین زن خویش پرداخته و 

پس داده و به سیر و سلوک میراث مادر را به پدر باز 

سپس به قونیه عزیمت  است. از راه دریا به حج رفته وپرداخته

ق بن یوسف قونوی ااسح بننموده و به خدمت شیخ صدرالدین محمد

-سیده و ده سال خدمت حضرت وی کردهم.( ر۱۲7۴هـ./۶73)متوفی 

بعد از فوت  طی کرده و قونیه به مقامات را در  ویاست. 

شاراتی ا نفحة الروحکتاب است. در نوی روانۀ بغداد شدهوق

عربی را در بغداد شرح کرده و بعد دارد که مواقع النجوم ابن

آناتولی رفته و ساکن شهر  بهمجدداً داد از اقامت در بغ

فارسی  به زبان جا کتاب نفحة الروح راو در آن شده 36سینوپ

است جا تألیف کردهدان و متصوف آن برای یکی از بانوان فارسی

شرح فصوص  :اند ازآثار جندی عبارت .(۱3-۱۱: ۱3۶۲هروی، )

، الارشاد و ارشاد الخلاصة ةخلاص، شرح مواقع النجوم ،الحکم

اذواق ، رسالۀ علوم احدی و معارف احمدی، اکسیر الکمالات

الدرر الغالیات فی شرح الحروف ، کتاب الاسماء، ختمتین

نفحة الروح و تحفة ، رسالة فی القضاء و القدر، السالیات

 و دیوان. ة العشقنکت، الفتوح

                                                             
 یک شهر بندری واقع در شمال ترکیه می باشد.  سینوپ36
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است. این به زبان فارسی وی تنها مثنوی منظوم  ة العشقنکت

اثر در دانشگاه قیریق قلعه از طرف قدیر آق بلوط به عنوان 

است. دو نسخه از این مثنوی منظوم ارشد تصحیح شده پایان نامه

شامل این مثنوی  در کتابخانه نورعثمانیه ترکیه موجود است.

جا برای این .(Akbulut, 2018: 21) می باشدویست و پنجاه و نه بیت د

جندی  آورده شده تا سبک شعر سرودن این اثر نمونه یک شعر از

 :داده شودنشان 

 فی صفت العشق

 روی جان سوی کعبۀ دل کرد  هر که در کوی عشق منزل کرد   

 هر که آن ره گرفت مرد آن است  راه عشق اختیار مردان است   

 کوست از جمله کاینات غرض  عشق نی جوهر آمد و نی عرض   

 عشق را ضعف و محکمی نبوَد  عشق را بیشی و کمی نبوَد   

 جوهر عقل و نور ایمان است  عشق خورشید عالم جان است  

 فلک از سر عشق یافت مدار  عالم از عین عشق یافت قرار  

 عشق را آیت و سور نبود  عشق را مادت و صور نبود   

 آزادیستبندۀ عشق بودن   انده عشق سر به سر شاد نیست  

 هر که عاشق تر اوست عاقل تر  چون کشانید بیدلان دفتر  

 عشق آن را به یک نفس سوزد  آن چه صد سال عقل اندوزد   

 عقل در عشق نام ها ده قدم  باز رفت از وجود سوی عدم   

 عشق خورشید و عقل یک ذره  عشق بحر است عقل یک قطره   

 ستِ دیداریواقف سر و م  گر به جان عشق را خریداری   

 

بر منابع مختلف، شارحان فصوص تحت تأثیر مؤیدالدین  بنا

جندی بوده و به عنوان اولین شارح فصوص از وی بسیار استفاده 

تعلیقات و  فصوص الحکمبر کتاب شرح ، لمای ترکاند. عدهکر
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محمد یازیجی اوغلی )متوفی  اند.نوشته هاحاشیه

م.(، صوفی عثمانی، شرح فصوص جندی را به نام ۱۴۵۱هـ./8۵۵

چنین، احمد بی جان، برادر محمد شرح کرده است. هم المنتها

 کتاب المنتها علی الفصوص یازیجی اوغلی، این شرح را به نام

 است.    به زبان ترکی برگردانده

 یا پیروان مکتبطلابان جندی ومعلوم نیست که افرادی در میان 

 تأثیر جندی در اند یا نه.اکبریه بر اشعار وی نظیره نوشته

شعر  شود تا درشرح دیده می در عرفان و سنت بیشتر آناتولی

 و ادب. 

 

 م.(1300هـ./699)متوفی سعیدالدین فرغانی ش( 

  الفرغانی الکاسانی احمد بن محمد سعیدالدین ابوعثمان  

عارف بزرگ قرن هفتم هجری و م.(، ۱300-۱۲۲3هـ./۶۲0-۶99)

در شهر کاسان دیده ابن فارض، در فرغانه  تائیهشارح کتاب 

و به  وطن خود را ترک گفته مدتیس از او پ  به جهان گشود.

صدرالدین  جا در مجالسدر آنوی  .استهم به راه افتادسمت شا

باطن علوم شریعت و قونوی شرکت کرد و از او آداب ظاهر و 

طریقت آموخت و خود رفته رفته در شمار مشایخ معروف آسیای 

مانند بسیاری دیگر  او (.۴9۵: ۱380صغیر درآمد )برزگر؛ 

مشارق است. تم هجری در شهر قونیه سکنی گزیدهصوفیان قرن هف

منتهی المدارک و الزهر فی کشف حقایق نظم الدرر،  ،الدراری

منتها لُبّی کلّی کاملین و عارفین و سالک، مناهج العباد علی 
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-الفضل محمدر سعیدالدین فرغانی می باشد. ابواز آثا المعاد

مناهج العباد کتاب   عثمانی م.(، مورخ۱۵7۴هـ./98۲افندی )م.

است. به زبان ترکی عثمانی ترجمه کرده سعدالدین فرغانی را

 نامید. قانون العلاج و شفاء الامراض لکل علاج را  این اثر وی

(Bursalı Mehmed Tahir, 1342, c.3: 8-9) .م.( ۱۴3۱هـ./83۴)متوفی   ملا فناری

در شرحی که بر کتاب مفتاح الغیب قونوی نوشته، عالم عثمانی، 

داوود  برایفرغانی،  است.کردهاستفاده از توضیحات فرغانی 

و   م.(، صوفی و مدرس عثمانی،۱3۶0هـ./7۵۱)متوفی ریقیص

شارح مثنوی مولانا  ،م.(۱۶3۱هـ./۱0۴۱اسماعیل آنقروی )متوفی 

 است. الهام بخش بودهنیز  و صوفی عثمانی،

دارد.  اریخ تفکّر اسلامی جایگاۀ مهمیسعیدالدین فرغانی، در ت

ی قونو دیشۀ مکتب اکبریّه با دیگر شاگرداندر گسترش یافتن ان

الدین سلیمان پروانه  معیناست. حضور مهمی را ایفا کرده نقش

س های بعضی کلام.(، وزیر سلجوقی، در ۱۲77هـ./۶7۶)متوفی 

به وی نشان می  شرح قصیدۀ تائیه اهدای سعیدالدین فرغانی و

 :Kılıç, 1995)ای داشت دوستی صمیمانهانه پروکه فرغانی با  دهد

فرغانی شرح خود را به زبان فارسی تحریر نمود و بر آن   .(379

استاد رسانید. قونوی بر مقدمۀ نافع مرقوم داشت و به نظر 

ای نوشت. استاد به وی دستور داد که این شرح را به آن مقدمه

زبان عربی برگرداند تا محققان عرب زبان از آن استفاده 

مشارق رسی را و شرح فا منتهی المدارکنمایند. شرح عربی را 

ترین مباحث را شرح مشکل مقدمه و غانی. فرنام نهاد الدراری
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آشتیانی؛ اقبال است )انی رسا تقریر نمودهبا بیانی زیبا و لس

۱398 :۱30.) 

 

 م.(1303هـ./702الدین سمرقندی )متوفی شمسص( 

دست نیست. ولی از  زیادی در دربارۀ زندگی وی اطلاعات   

که وی در سمرقند به دنیا آمده، در یابیم در می نسبت وی

که وی برای آید . به نظر میاستجا به علوم مختلف پرداخته آن

شرح المقدمة از کتاب وی به نام است و آمده 37تدریس به ماردین

م. در شهر ۱۲87هـ./۶8۶در سال شود که ویدانسته می البرهانیة

این اگردان خود در و این اثر را با اصرار ش ماردین بوده

 ریر در آورده است.  شهر به رشتۀ تح

از بزرگان سمرقند لسمرقندی ا اشرف الحسینیالدین محمد بنشمس

آداب  است. و تألیفات مفیدی را از خود به جا گذاشته بوده

السمرقندی در بحث و مناظره، قسطاس المیزان در منطق و أشکال 

الدین شمس (.۲۶7: ۱3۵۵)رنجبر،  ، از آن وی استالتأسیس

سمرقندی با آثاری در حوضه ریاضی، اخترشناسی، منطق و کلام 

گرایی اشتهار یافته است. وی در عصر خود به منطقشناخته شده

ای تأسیس دربارۀ اصول اقلیدس، رسالهکتاب أشکال ال بود.

ه و بر آن در دنیای اسلام بسیار خوانده شدولی کوچکی بوده 

زادۀ یقاض است.حاشیه و شرح نوشته شده

دان عثمانی، نیز بر این م.(، ریاضی۱۴۴0هـ./8۴۴رومی)متوفی

                                                             
  .یست در جنوب شرقی ترکیهشهر37
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این شرح در مدارس عثمانی به عنوان از که  اثر شرحی نوشته

  (Kutluer, 2009: 475). استکتاب درسی استفاده شده

 

 م.(1305هـ./705متوفی بعد از ( سیف فرغانی )ض

شاعر و عارف بوده و معاصر مولانا  الدین محمد فرغانیسیف  

دربارۀ  معاصر مولانا بوده اطلاعات زیادی ب این که . است

در و  زاده شد. وی در فرغانه زندگی سیف فرغانی در دست نیست

عزیمت تبریز  به کرده ،را ترک  دوران جوانی زادگاۀ خود

جا نیز به دلیل حملۀ مغول به دیار روم مهاجرت . از آننمود

پس از سیف . استمر خود را در آقسرای گذراندهبقیة ع کرده و

 وی است.در آقسرای دنیا را بدرود گفته م.۱30۵/هـ.70۵سال 

است از معاصران سعدی بوده و با وی مکاتبه و مشاعره داشته 

آید از اشعار سیف فرغانی چنین بر می (.۱۵-۱۱: ۱3۶۴)صفا، 

است. آفتی گردیدهدچار که وی مدتی در تبریز بوده و در آنجا 

سیف فرغانی در خطّۀ تبریز برسر راه  اقامت نسبتا طولانی

یافته بود  اتفاقمهاجرت او از مشرق ایران به آسیای صغیر 

و بعید نیست که مکاتبۀ وی با سعدی و آشنایی او با اشعار 

. سراسر دیوان سیف روی داده باشدهمام تبریزی در همین مدت 

می کند که دوران  ای  فی و وارستهفرغانی حکایت از صوفی صا

ریاضت و مجاهدت را طی کرده و در زمرۀ مشایخ زمان در آمده 

که  بن علی کاتب آقسرایی، محرّر دیوان او،باشد. توصیف محمد
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، نشان عنوان "سید المشایخ و المحققین" یاد کردهاز وی با 

 (.۱8-۱7: ۱3۶۴دهندۀ همین حقیقت است )صفا، 

ان و وزیران ای برای مدح پادشاهان، امیرهیچگاه قصیده وی

خان مغول)حک:  بار در ستایش سلطان غازانزمان نسرود. تنها یک

به مناسبت تقویتی که از دین اسلام  ییهـ.( قصیده۶9۴-703

(. یکی از وجوه اهمیت سیف ۲0: ۱3۶۴کرده بود، سرود )صفا، 

فرغانی آن است که او در مطاوی نصایح و مواعظ عالی خود 

بسیار به انتقاد از اوضاع ناگوار جامعه خاصه روم در عهد 

 ادبی و اجتماعی حائز خود می پرداخت. دیوان وی از لحاظ

های مردم آناتولی  است. در دیوان وی مشکلات و رنجاهمیت بوده

 توان دید. قرن هشتم هجری/چهاردهم میلادی میرا در اوایل 

وم، هیچ ۀ سلاجقۀ راست که در منابع مربوط به دور این بیعج

الدین فرغانی ندارد. احمد آتش سبب اطلاعاتی از شرح حال سیف

اغتشاش و  منابع رایک از در هیچ را وی  هب اشاره نشدن

واند داند. سبب دیگر نیز می ت دوره می نابسامانی آناتولی آن

سرای به جای شهر مرکزی آناتولی مستقر شدن سیف فرغانی در آق

پرهیز از مدح پادشاهان نیز می تواند از یعنی قونیه، باشد. 

فراموش باعث است ن دلایل ممکنایاسباب این فراموشی باشد. همه 

 .(Ateş,1959:415-416)شده باشد  شدن سیف فرغانی

آناتولی چه در دورۀ سلاجقه و چه عثمانی  های شعرایدر دیوان

است. اما در نشده ای از سیف فرغانی دیدهنظیره یااقتباس 

تأثیر از " دانشنامۀ ادب فارسی در آناتولی و بالکانکتاب "
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اعر و م.(، ش۱۶3۵-۱۵70هـ./۱0۴۴-980نفعی ) سیف فرغانی بر

 شود:صوفی عثمانی، سخن رانده می

ی چون مولوی، عطار نیشابوری، "نفعی، در غزل پیرو شاعران

ای بوده و بسیاری از فرغانی و اوحدی مراغهالدین محمد سیف

: ۱383، ۶است" )دانشنامه، جهای مشهور آنان را پاسخ گفتهغزل

878.) 

دیوان ترکی و فارسی نفعی  با توجه به این سخن دانشنامه   

ای به سیف فرغانی ، اما در آن، هیچ اشارهبررسی شدکاملا 

در ستایش مولانا در دیوان فارسی نفعی، قصایدی  .نمی شوددیده 

وجود دارد. در اشعار دیگر نیز اسامی شعراء بزرگ ایرانی 

 ار، سعدی و حافظ را ذکر کرده و به ویژه برچون فردوسی، عط

 در هیچ جای است. نظیره سرودهاشعار انوری، خاقانی و عرفی 

ای بر اشعار سیف فرغانی ذکر نشده و یا نظیره دیوان نفعی اسم

نویسندۀ برای نگارنده روشن نیست که   است.او نوشته نشده

چه دلیلی داشته و این  دانشنامه برای ارتباط نفعی و فرغانی

میان  رابطهاست. پیدا کردن اطلاعات را از کجا به دست آورده 

آید. زیرا ف فرغانی و نفعی، سخت به نظر نمیاین دو شاعر، سی

و وزرا  سلاطیناز مدح هر دو شاعر، صوفی و منتقد سخت بوده و 

امین ریاحی، سیف فرغانی در  . به قولاجتناب می ورزیدند

می کرد.  و ارباب قدرت انتقاددیوان خود از اوضاع زمانه 

از بزرگان عصر خود بسیار نقد  (. نفعی نیز۱09: ۱3۶9)ریاحی،

که  است یکی از قصیده سرایان بسیار معروف عثمانی کرد. اومی
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را  سهام قضادر هجو دولتمردان، شعرا و عامه مردم کتاب 

 شد.است. نفعی از بزرگان زمانه آن قدر هجو کرد تا کشتهسروده

بایرام  ایبه دلیل هجوی که بر منابع تاریخی آورده اند که 

 ،سروده اعظام عثمانی، م.(، وزیر۱۶38-هـ./۱0۴8پاشا)متوفی 

 است.  اعدام شده

نفعی از سیف فرغانی دست  به تأثیردر پژوهش خویش ما   

در دانشنامۀ ادبی فارسی در  چنانکه اشاره شد . ولینیافتیم

است.  از چنین تأثیری سخن به میان آمدهآناتولی و بالکان 

این ادعا بر گرفته از مقالۀ پژوهشگر احتمالا  به نظر نگارنده

" شاعران فارسی سرای و فارسی نویس ارزرومیتحت عنوان " 38ترک

است. در حالی که در مقالۀ مذبور نامی از سیف فرغانی برده 

نشده؛ تنها به تأثیر نفعی از شعرای ایرانی چون فردوسی، 

عطار، مولانا، سعدی، حافظ و عرفی پرداخته شده که ممکن است 

نویسندۀ مدخل نفعی در دانشنامه ادب فارسی نام عرفی و 

 فرغانی را با هم اشتباه گرفته باشد. 

 

 م.(1315هـ./715حسن بن شرفشاه )متوفی ط(

استرآباد دیده ر د شرفشاه بنالدین حسن بن محمدالسید رکن   

 ل فقه، نحو و فلسفه را آموخت وعلم اصو ویبه جهان گشود. 

ناصرالدین  و در آنجا شاگرد سالگی به مراغه رفتدر سن سی 

انشجویان برجسته طوسی یکی از د با ذکاوت خویش وی. شدطوسی 

                                                             
38Prof. Dr. Veyis Değirmençay 
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م. از مراغه به ۱۲73هـ./۶7۲که طوسی در سال  زمانی شد و 

سال در همان ه را هم با خود برد.بن شرفشابغداد رفت، حسن

و در  رفتبه موصل  این دلیل شاگرد ویبه فوت کرد وطوسی 

السبکی  الدین . تاجبه تدریس فلسفه پرداختجا مدارس آن

از  طبقات الشافعیة الکبری در کتابم.( ۱370هـ./77۱)متوفی

یاد  آناتولی شهر ماردیندر در مدرسه شهدیه واقع  وی تدریس 

به آناتولی  علم دهد که وی برای آموزشکند و این نشان میمی

مشخص  جا ساکن بوده،در آن یمدتتا چه وی  است. اینکهآمده

 مدرس بودن وی در آناتولی باید قبل از سکنی گزیدن وی نیست.

شهرت  فلسفه یگانهبود و در  یدر موصل باشد. وی عالم جامع

بن شرفشاه احترام قایل  حسن بسیار داشت. سلاطین زمان برای

   اندی ستایش کردهداران مغول از وتبوده و به ویژه حکوم

.(Çağrıcı, 1997: 353)   
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 . مهاجرین قرن هشتم هجری۲.2 

 م.(1320./ـه720 ( سید هارون ولی )متوفیا

رواج  یکی از دراویش خراسانی بود که برایسید هارون ولی    

. در مقابل استیلای مغول به تلاش کرده بودآناتولی  ترکی در

قونیه  یدر نزدیکرا  39شهرسیدیمردم آناتولی روحیه داده و 

 دروی نامۀ سید هارون ولی بنا بر مناقباست. تأسیس کرده

نوشته  . (Özcan,1989:16)است هعهده داشتسمت امیری را به  خراسان

 میرفت، صدای ناآشنا هر بار که به آرامگاه جدش میاند که 

 ت:گفشنید که به وی می

هست. آنچا  40"به روم برو، در شهر قرامان کوهی به نام کوپه

مردم آن شهر از صلحا باشد و عقیبت شاکیان آن . شهری بساز

 (. ۲3خیر نباشد" )همان:

و امیری را رها کرد وی  ،قات پی در پیااز این اتفبعد    

چهل نفره از خراسان راه افتاد. ابتدا به قونیه  ایافلهبا ق

 رفت . سپس به دامنۀ کوه کوپه جا ماندندر آرفته و دو سال 

 و در آنجا ختبنا می سا شهریک منطقۀ مسکونی به نام سیدی و

شهر مدرسه، مسجد، سازی سیدی. وی برای اسکاننیز ماندگار شد

از آن جایی که این شهر  است. زاویه، خانه و حمام بنا کرده

در دورۀ سلاجقه روم وجود نداشته و رشد آن در اطراف بناهای 

                                                             
39Seydi Şehir 
40Küpe Dağı 
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گذار این توان گفت که بنیانارون ولی صورت گرفته، میسید ه

شود که سید ز منابع دریافت میا شهر، سید هارون ولی است.

است. وقتی  مهمی داشته مردم آناتولی مقامارون ولی در نزد ه

ند در آنجا اقامت رشد این شهر را دید ،که مردم اطراف

ی ها هیچ اطلاعوی به طریقه شۀ عرفانی و نسبتاندی گزیدند. از

 .(Şahin,2009:58-59)در دست نیست 

 

  م.(1341هـ./742)متوفی  علاءالدین خوارزمیب( 

خوارزم راهی نواحی حرمین، شیخ علاءالدین خوارزمی، از    

است. تاریخ تولد وی مشخص نیست اما  شام و آسیای صغیر گشته

 هـ. قید7۴۲ های تصوف در آسیای مرکزیانجریوفاتش در کتاب 

اطلاعاتی که از نفحات بر اساس  (.۴۵0 :۱39۲است )پاکتچی، هشد

فاضل بوده و در تصوف مقام  یشود، وی عارفنس دریافت میالا

کراماتی  مذکور از زبان امام یافعیاست. در کتاب بالایی داشته

نماز  شود که شیخ دوازده روز به یک وضونقل می در باره وی

نهاد و چند روز می د و پانزده سال پهلو بر زمین نمیمی خوان

 گوید:  خورد. سپس امام یافعی میغذا نمیگذشت که 

های روم گوشه گرفته لاءالدین گفت که در بعضی از ساحل"شیخ ع

بودم. چون باز آمدم آدمی دیدم که در خلوت من نماز می 

گذارد. بر ریگی که بر در خلوت سرای من بود هیچ اثر پای 

است. بعد از آن بگریست.  نبود. تعجب کردم که از کجا در آمده
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ست. التفات در فکر شدم که از برای وی چه آرم که روز عید ا

به من کرد و گفت ای فلان فکر مکن که در غیب است آنچه که تو 

نمی دانی و لیکن اگر نزد تو آب هست پیش آر. برخواستم که 

ابریق بیاورم. پیش ابریق دو گردۀ نان دیدم نهاده بزرگ گرم 

و مغز بادام بسیار. آن را برداشتم و پیش وی بردم. نان را 

من ریخت و گفت بخور. حضور آن  شکست و مغز بادام را پیش

طعام را غریب دیدم گفت این را غریب مدار که خدای را بندگان 

: ۱33۶که هر جا که باشند هر چه خواهند دریابند")جامی، هستند

۵8۴ .) 

 سبب وارد آناتولی شده  وی در کدام تاریخ و از چهاینکه    

در منابع ه جایی که بررسی شدنیست. تا آنمعلوم  نگارندهبرای 

روایتی که در کتاب باشد. ی از وی در دست نمیچ اطلاعترکی هی

باشد ، برگرفته از نفحات الانس میذکر شدهطرائق الحقایق 

 (. ۶73-۶7۲: ۱383، ۲)معصوم علیشاه،ج

 

 (م.1360 یا 1343 هـ./762 یا 743 )متوفیجلدکی پ( 

، ملقب به عزالدین، جلدکیر ییدمیربن علی بن آیدمآ   

روستای جلدک که واقع در  منسوب به میاگر اهل خراسان و یک

جز آنچه است. نزدیک به شهر طوس بوده، نامدار شده خراسان

دست  دری از زندگی وی اطلاعخود او در برخی آثارش نوشته، 

محضر استادان فن و گردآوری  برای درک وی به گفتۀ خود، نیست.
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عراق،  ه مناطق چونکیمیا هفده سال بهای رایج در زمینۀ کتاب

آناتولی، مغرب، یمن، حجاز و سوریه سفر کرد. در آخر نیز در 

. (Ökten,1993: 550)مصر اقامت گزید و در قاهره جهان را بدرود گفت 

چند  هاکه برخی از آن وی دست کم بیست و پنج کتاب نوشته

ش رمزی و باطنی اند. جلدکی را آخرین نمایندۀ معروف گرایجلدی

چون دیگر های جلدکی، هم اند. زبان نوشته دانستهدر فن کیمیا 

کیمیادانان این گرایش، ابهام آمیز و دشوار است. برخی از 

فی اسرارالاکسیر،  البدرالمنیرآثار وی عبارت اند از 

 الدّرّالمنثور، کشف الستور، البرهان فی اسرار علم المیزان

 (. ۵۵۲: ۱38۵است )نادری،

 را های مختلفیحوزه طور که سنت علمی دولت عثمانی همان   

، در فن کمیا نیز از میراث فرهنگی تمدن اسلامی دنبال کرده

گیری سنت در شکلاست. مند بودهبهرهاز این میراث تا حدی 

های علمی جلدکی نقش فعال و به کمیا در دولت عثمانی پژوهش

معروف به فاضل علی بیگ  است. علی چلبی ازنیکی سزایی داشته

م.(، مشهورترین کمیاگر عثمانی بوده و ۱۶09هـ./۱0۱7)متوفی

 .(Aydın,2016:109) استی پیروی کردهزکریای راز و جلدکی از

  

 م.(1390 یا 1371هـ./792 یا 773جه احمد ) ت( قره

و  (Mehmed Süreyya,c1,1308: 190) عصر سلطان اورخان عثمانی وی هم   

 رومابدالان  به گروه. وی منسوب باشدیکی از دراویش ترکمن می
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نقش مهمی ایفا  ،به اسلام گرویدن مردم آناتولیدر بوده که 

و زندگی مرفه خود ا جه احمد، اهل خراسان بود. است. قرهکرده

است.  و به آناتولی مهاجرت کرده کنار گذاشتهرا 

عثمانی، در ترجمه ترکی م.(، ادیب و شاعر ۱۵9۱هـ./999مجدی)

ۀ الهی موطن کند که وی به سبب جذب شقایق النعمانیه بیان می

سکنی  4۱، به روم آمده و در آقحصاراصلی خود را ترک کرده

اگر تاریخ فتح آقحصار را  . (Mecdî Efendi, 1279: 33)استگزیده

نظر بگیریم، تاریخ آمدن وی به آناتولی  م. در۱3۱3هـ./7۱3

بسیاری از فتوحات  در جه احمد . قره(Şahin, 2007: 105)مشخص می شود 

آناتولی شرکت داشت. بعد از فتوحات، شهرهای آناتولی را گشت 

بول در سمت و بیماران روحی را معالجه نمود. در استان

بین  است. این زاویهای ساخته شدهاسکودار به نام وی زاویه

بود.  ه گرفتهبه عهد را عثمانی و بیزانس وظیفۀ منطقۀ مرزی

ا تربیت کرد. اما مریدان زیادی ر جه احمد در این زاویه قره

شهر مانیسا اسکودار را ترک نموده، به  مشخص نیست چرا

است. بعد از  آنجا زندگی کردهدر  بازگشته و تا آخر عمر

-773های ن گفت که وی در میان سالتوا بررسی منابع می

شود که بعد کرد. گفته میحصار فوت م. در آق۱390-۱37۱هـ./79۲

ه ادامه داد تجربیات طبابت وی را فرزند وی از وفات او

  .(Şahin,2007: 107)است

                                                             
 حصار شهری است در غرب ترکیه واقع در استان مانیساآق 41 
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 ث( پوستین پوش )متوفی بعد از نیمۀ دوم قرن هشتم(

باشد. وی از خراسان به بروسه راسان میهای خوی یکی از ارن  

 این اسم نامیده شده وست بهمهاجرت کرد. به خاطر پوشیدن پ

م.( ۱389-۱3۶۲هـ./79۱-7۶3است. از طرف سلطان مراد یکم )حک 

 ,Halil Efendi)است  نهاده شدهای به نام وی بنیان در بروسه زاویه

2019: 34; Mecdi,1269: 45) .عصر سلطان مراد یکم در بروسه فوت  در وی

چون  او نیز (Mehmed Süreyya, c.2, 1308: 40, Mehmed Paşa,1290: 109).  است کرده

در فتوحات آناتولی شرکت کرده و در  دیگر دراویش خراسانی

، به ارشاد مریدان خود هساخته شد ای که برای ویزاویه

ر مورد شرح حال پوستین پوش نیز مانند دیگ . دراستهپرداخت

  .زیادی دردست نیست مهاجر اطلاع ابدالان و دراویش

 

   )متوفی ؟( نیاج( خواجه دهّ 

ترکی  ردهم میلادی از پیشروان شعردر قرن هشتم هجری/چها او  

ت و شهامت با اطلاع از جرأشود.  در قلمرو آناتولی محسوب می

 م.(۱30۲-۱۲98هـ./70۲-۶97سوم)حک کیقباد سلطان علاءالدین 

. وی در مجالس این سلطان برای ملاقات با وی به قونیه رفت

اشعاری را که در آن  است. حضور داشته و مشمول الطاف او شده

سوم پرداخته، مورد پسند کیقباد به مدح سلطان علاءالدین 

انی دریافت یکی از قصاید دهّ  . ازگرفتمی س قرار تمام مجال

دلتنگ او شود که وی از خراسان به آناتولی مهاجرت کرده و می
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خراسان و آناتولی تحت او در زمانی که  است.بوده  وطن خود

ایلخانی بوده و امنیت راه ها برقرار بوده، سیطرۀ امپراتوری 

 ,Köprülü) استهبرای بازگشت به وطن خویش از سلطان اجازه خواست

سوم باد لاءالدین کیقانی، به دستور سلطان عهّ خواجه د. (397 :1943

وی در  است.را به نظم کشیده نامهسلجوقبه زبان فارسی کتاب 

در  یبعد که در قرونمعروف بود. پژوهش هایی آناتولی بسیار 

او در قرون نشان می دهد که  هصورت گرفت آناتولی دربارۀ او

)متوفی  اوغلو محمد خطیب. یز شناخته بوده استبعد ن

 ، وی را با شاعرانبحر الحقائقدر کتاب  م.(،۱۴3۵هـ./838

 ب(.۵۶است )بحر الحقائق: بزرگ چون عطار و مولانا ذکر کرده

تأثیر و شهرت  هندۀ ادامۀنشان د به زبان ترکی این ابیات

 باشد: بعدی می انی در آناتولی در قروندهّ 

 که باشد مفخر آن مرد معظم  مولانای اعظمجلال الدین 

 که بحر معنی از الله ستّار  نظام الدین و سعدی، خواجه عطار

 4۲دهّانی، احمدی و شیخ اوغلی  به راه پیروی شان پا نهاده

 

دیوان وی به کوشش  است. ترکی شعر سرودهوی بیشتر به زبان 

از  . اشعار ویبه چاپ رسیده است 43عمران آی ارسن ارسوی و 

ر اشعار وی تأثیر عرفان دیده د است. اهمیت حائز لحاظ ادبی

و شده ه عشق زمینی پرداخته ب های اوشود. در بیشتر غزلنمی

                                                             
42

 عثمانی:  ترکی به زبان

 آن مرد معظم که باشد مفخر  جلال الدین مولانای اعظم

 بلاری معنی بحرین قلد ستّار  نظام الدین و سعدی، خواجه عطار

 دهّانی احمدی شیخ اغلدر هم  بلارک تابیدر اغلی در هم

 
43Ümran Ay ve Ersen Ersoy 
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باشد. وی با سبک رندانه شعر  های وی غیر دینی میموضوع غزل

فصل گل و گیاهان با مجاز و د. به ویژه طبیعت، ورسمی 

 :Ersoy, Ay, 2017) استبه کار رفته ر اواشعهای مختلف در اتشبیه

تاریخ وفات وی مشخص نیست اما به نظر پژوهشگران تُرک وی  .(27

 آخر قرن هشتم هجری زنده بوده است. در

 

 )متوفی ؟( عزیزی استرآبادیچ( 

در استرآباد به دنیا آمده ولی در  بن اردشیر،عزیز   

 ياست. بعد از مدتی در بغداد ندیم آذربایجان زندگی کرده

ایام و  هـ.( را به عهده گرفت8۱3-78۴یر)حک سلطان احمد جلا

م. ۱393هـ./79۵است. در سال جوانی را در بغداد گذرانده

 با تیمور بغداد را اشغال کرد، او همراه هنگامی که امیر

از سلطان احمد جلایر، از بغداد فرار کرده و پس از رهایی 

اقامت در  است. بعد از چند روز هدست تاتارها، به مشهد رفت

گروهی از تاتارها افتاد ای دیگر به دست مشهد همراه با عده

را نزد میرانشاه بن امیر تیمور بردند. عزیزی و آنان 

 ترآبادی که از لطف و تفقد میرانشاه برخوردار شده بود،اس

بغداد را  کاملاً  که تاتارهاپس از اینمدتی نزد وی مانده و 

 سال ، عازم دیاربکر شده و از طریق دیاربکر درتصرف کردند

 . Öztürk,1990:3)-(4است رفته 44م. به سیواس۱39۴هـ./79۶

                                                             
 است.شهریست در مرکزی آناتولی واقع شده44
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مراحم سلطان قاضی برهان  و وی از استقبال

برخوردار   امیر سلجوقی روم، ،م.(۱398هـ./800متوفیالدین)

قاضی   درخواست به  نماید. ویخود را منتسب به وی میشود و می

را در موضوع تاریخ سیواس بزم و رزم  الدین احمد، کتاببرهان

از وی خواست که کتابی  الدین. در واقع، قاضی برهاننوشت

که تألیف نماید. با ایندربارۀ شرح حال و حوادث زمان او 

عزیزی استرآبادی، به منظور هنرنمایی و فضل فروشی میل داشت 

که کتاب خود را به عربی بنویسد، آن امیر فارسی را ترجیح 

جا او بعد از کشته شدن ممدوحش، به مصر رفت و در آن داد.

ظم و نثر در ن به زبان فارسی داشته و یشت. او اشعاردرگذ

. کتاب بزم و رزم او معروف به استسرآمد بودهفارسی و عربی 

الدین سیواسی اگر چه به نثری منشیانه و تاریخ قاضی برهان

دشوار نوشته شده، از نظر حوادث آن دوره و شناخت وضع دیار 

ت (. برای قضاو۱37-۱3۶ :۱3۶9)ریاحی، ارزش خاصی دارد آناتولی

ک دیگر بن اردشیر هیچ مدردربارۀ شخصیت علمی و ادبی عزیز

 ۱۵۴۱از کتاب بزم و رزم در دست نیست. در بزم و رزم  غیر

ها، از آن مؤلف است که بیت از آن ۱9۶بیت شعر آمده است که 

است. بزم و رزم  بیت دیگر به فارسی ۵9بیت آن عربی و  ۱37

الدین احمد،  که تاریخ خصوصی متعلق به قاضی برهان با این

حاوی اطلاعاتی مهم  لیو ،باشد می ، شاعر و عالم سیواسسلطان

بن وم قرن چهاردهم میلادی است. عزیزدربارۀ آناتولی در نیمۀ د

آید، مردی فاضل رآبادی، چنان که از اثر او بر میاردشیر است
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و توانا بوده و نثر کتاب و اشعار و قصایدی که خود به تازی 

را است، قدرت و توانایی وی  و فارسی در خلال عبارات آورده

 :۱37۴وهاب ولی، سازد )مفتاح،ری و نویسندگی آشکار میدر شاع

میلادی در چاپخانۀ اوقاف به  ۱9۲8 (. این اثر در سال۱30-۱3۴

ای از وی به خط و ا مقدمههمت محمد فوأد کوپرولوزاده و ب

 اثر است. این ابیاتی که از زبان ترکی عثمانی به طبع رسیده

 :می دهدرا نشان  آن رزم است، تاریخ نگارشبزم و 

 که چینند گلها از او دوستان  بیاراستم خوش یکی بوستان            

 معطر کند عاشقان را دماغ  دمادم ریاحین این تازه باغ          

 گذشته ز هجرت سنین هشتصد  به توفیق دارای فرد و صمد      

 که تا روز محشر بود پایدار             تم آمد این نامۀ نامداربه خ

 

                                                             

 فیضی بلخی )متوفی ؟(ح( 

است. بعد از کسب  در بلخ به دنیا آمدهفیضی مولوی درویش    

. سپس به قونیه مهاجرت پیوستعلم در بلخ به طریقت مولویه 

مولوی خانۀ . مدتی در (Tuman,c.2,2001:812; Esrar Dede,2018:251)کرد 

قونیه عزلت گزید. بیشتر با کبار مشایخ بلخ و بخارا دیدار 

دست نیست. بیشتری در  ربارۀ شرح حال درویش فیضی اطلاعداشت. د

با عشق مولانا  خراسانی د دیگر دراویششود که وی ماننمشخص می

است. وی در  مده و گوشه نشینی را انتخاب کردهبه آناتولی آ

. به پیوستم.( ۱39۶هـ./798چلبی )متوفی  قونیه به امیر علیم

م.(، شاعر و صوفی عثمانی، ۱797هـ./۱۲۱۱نظر اسرار دده)متوفی
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ابیات پراکنده است. این  یضی در شعر فارسی شاعر کامل بودهف

 :(Esrar Dede,2018:252-253 )باشد  از آن خود فیضی می

 مولانابندگان در مولا به در   از فیوضات ازل تا به ابد مهتاجند

*** 

از در بلخ تا به روم گفتۀ مولوی 

 بوَد
گفتۀ مولوی بوَد شمسِ من و خدای  

 من

*** 

 در طایرانِ سماء بال فشان از درا  صوفیِ صفیِ دلت طایر اوج فناست   

 رقص کنان سینه گر د آمده چون آسیا  تا پیِ زار رهت دانۀ دل بشکند   

از سر واوِ وجود تا خطِ میمِ 

 عدم   

 دائرۀ مرتسم کرده زیرِ کارِ لا 
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 . مهاجرین قرن نهم هجری3.2

 م.(1409هـ./812خلوتی )متوفی  اخی میرما( 

اسم وی میرم)امره( خلوتی بوده و در شهر هرات به دنیا    

 اورن به ویسبت وی با اخیآمده است. لقب اخی به دلیل منا

او در هرات و داده شده است. تاریخ تولد وی مشخص نیست. 

به عرفان پرداخته و  هجا علم آموختندر آ شروان زندگی کرده و

م.( ۱397هـ./800بعد از وفات پیر عمر خلوتی)متوفی  . ویاست

هرات توسط تیمور  لاییبعد از استمیرم  .شدطریقت خلوتیّه  مراد

کرده و در  آسیای صغیر را ترک نموده، رو به سوی آن دیار

در سال وی .(Vassaf,c.3,2006:137-138) استسکنی گزیدهقرشهر 

. استهجا یا در تبریز دنیا را بدرود گفتم. همان۱۴09هـ./8۱۲

 ,Tatcı) استشده داده و شهر نیز قبری به وی نسبتدر هر د

Akdemir,2018:34). طالب، پیر توکل،  وی پیر ابیشاگردان  مشهورترین

 هستند.م.( ۱۴۲۵ه./8۲8الدین ترکمنی )متوفی عمر ربانی و عز

  

 ب( علی مست ادهمی بخاری )متوفی اوایل قرن نهم هجری(

وی با نام علی مست یا الماس سلطان معروف است. وی اهل    

-79۱حک م بایزید )ییلدیریبخارا بوده و در زمان 

است. بروسه مهاجرت کرده( از بخارا به م.۱۴0۲-۱389/هـ.80۵

و  ها وی درویشی منسوب به طریقت ادهمیه بودهبنا بر تذکره

 ,Mehmed Süreyya).  ای ساخته استمحلۀ عجم رئیس زاویهدر در بروسه 
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c.3,1308: 493) 8۱۶حک )لیفۀ عیسی دده شد. در عهد محمد چلبی وی خ-

اطراف در است و ( دنیا را بدرود گفتهم.۱۴۲۱-۱۴۱3/هـ.8۲۴

الایام  است. در قدیمساخته، دفن شده خود اوای که زاویه

را او تربت آمده و خاک های شنبه زائران به این تریت میروز

عقیدۀ مردم از خاک تربت  . بهاندبه روی خودشان می مالیده

ت امروز تنها قبری باقی و درمان می یافتند. از این ترب شفا

م.( در ۱8۵۶هـ./۱۲7۲توفیی )محمد فخرالدین افنداست. ممانده

علی کند که از علی مست ادهمی طوری بحث میان گلزار عرفکتاب 

ت اعلی مشهور "وی با کراما: مست ادهمی از بزرگان اولیا است

 Mehmed)است" اسرار نامتناهیالهی و مخزناست. مست میکدۀ عشق

Fahreddin Efendi: 105a). 

 

 م.(1412هـ./815پ( سید علی سلطان )متوفی بعد از 

م.( از ۱3۶۲-۱3۲۴هـ./7۶3-7۲۴وی در زمان سلطان اورخان)حک   

یکی از  سید علی سلطان .(Şahin,2009:48)خراسان به آناتولی آمد 

فتوحات  درآید که برای شرکت کردن به شمار می یهای خراسانارن

است. وی در این فتوحات سردار مهاجرت کردهبالکان به آناتولی 

از  .شهرت یافت 45با عنوان قزل دلی ن بود وخراساغزیان 

آید که وی در خراسان نامۀ سید علی سلطان چنین بر میبمناق

بعد او  ی شود.و با یارانش وارد خاک عثمانی م است زیستهمی

                                                             
 45 Kızıl Deli 
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 ی. وی درویشگزیدبالکان سکنی دیار در بسیار از فتوحات 

از او  در آناتولی صوصاً شعرای بکتاشیقلندر مشرب بوده و مخ

 .(Antov,2017:62-63) کنندمی احترام یاد با

 

 م.(1426هـ./829شیرازی )متوفی  الوانت( 

 تان ولادت یافت. ترکسدر  م.۱377هـ./779در سال  شیخ الوان

به نام الوان شیرازی معروف  و بدین سبب جد او اهل شیراز بود

. الوان کرداورخان به آناتولی مهاجرت  است. در عصر سلطانشده

اجر بوده که با گذر زمان مه خانواده های شیرازی یکی از 

اثر محمود  گلشن رازاند. وی شاعر بوده و کتاب ترک شده

و به سلطان مراد ثانی شبستری را به زبان ترکی برگردانده 

ابراهیم  تولی ماننددیگر در آنا یاناست. صوفاتحاف کرده

گلزار م.(، برای کتاب خود به نام ۱۴8۲ش./887تنّوری)متوفی 

 ,Tuman,c:1,1390: 54) استکردهاز ترجمۀ وی استفاده  معنوی

Özkan,1995:67) .م.( شاعر و مؤلف ۱۵۴8ش./9۵۵گ)متوفییسهی ب

فتخار از اشعار شیخ الوان با اهشت بهشت عثمانی، در تذکرۀ 

بسیاری  آناتولی که بههای شعرای کند و سپس به نظیرهبحث می

آناتولی . در قلمرو می پردازد ،پاسخ گفته شدههای وی غزلاز 

به نظر سهی  است اما سروده شده بر یک غزل وی هابیشتر نظیره

 Sehî)است نبوده الوانعار همتای غزل گ حتی یکی از این اشیب

Beg,2017:74) : 
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 آخرالزمان استنامه محبت  جان استعذارش نامهخط 

 46سرو روان است آن سرتاسر  گر قدت سایه افکند بر خاک

 

 م.(1427هـ./830ث( خندان )متوفی 

ن ژولیده موی مشهور است. مولد وی شاه خنداخندان به لقب   

عمادالدین بخارا بوده و برادر سید 

شتر عمر خود را در می باشد. بی م.(۱۴33هـ./837)متوفینسیمی

که به کدام اینشرب بوده، اما وی صوفی ماست. سیاحت گذرانده

ن نیشابور، شهرهای چو ت. ویمشخص نیس علق دارد،ریقت نط

بول آمد. بعد از زیارت حج به استان اصفهان و حجاز را گشت و

جا همدم شده و با شعرا آنبا ابدالان و دراویش آناتولی 

بیتی که به  .( Tuman,c.1,2001:259, Ahdî,2018:154)است مصاحبت داشته

 پیشنهاد برای نسیمی سروده بسیار معروف است: منظور

 آش مکن هبه عام خوان خاصّ   را به کس فاش مکن بیا این سرّ 

 

د که با این بیت وری نیز در مقابل به برادرش شعری سنسیم

 :(Latîfî,2018:513)شروع می شود 

 کون و مکان به خروش آمد  یط به جوش آمددریای مح

 

                                                             
 : به زبان ترکی46

Mahabbat-nâme-i ahir zamandur  İzarında hatı mektub-ı candur 

Kamu ucdan uca serv-i revandur  Boyunun gölgesi düşdügi yirler 
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ی طلاعا ها ابیات فارسی و ترکی وی موجود است اما هیچتذکرهدر 

 اوست:. این بیت فارسی از وان وی وجود ندارددرباره دی

بر سر کوی بتان هر دم 

 ت هستیتماشای
اندرآن کو با رقیبان جنگ و  

 ت هستیغوغای

 

 این بیت نیز سروده وی به ترکی است:

از شعله نار ما پر  سینۀ

 اناالحق است
بی کینۀ ما از غیر نقش تو  دل 

 47مبراست

 

 م.(1437هـ./831الدین احمد خوارزمی )متوفی ج( جمال

تیمور، و معلم مام جماعت عهد محمد سلطان، از نوادگان ا  

 است. به عثمانی مهاجرت کرده ند بوده کهمدرسۀ وی در سمرق

 شتمانی که خطیب شهر بروسه بود، درگذز . ـه83۱در سال وی 

الدین حیدر (. وی مانند برهان7۱-70: ۱37۵ده،)حیدرزا

ری، در ،عالم فاضل قرن نهم هجم.(۱۴۲7هـ./830)متوفیهروی

مدارس دولت عثمانی بوده و به شاگردان بسیاری تدریس کرده 

 .است

 م.(1429هـ./833چ( امیر سلطان )متوفی 

صوفی نامدار،  علی حسینی بخاری بنحمدالدین سید مشیخ شمس  

ب امیر سلطان در آناتولی با لق و فاضل بوده و شخصی عالم

. زادگاۀ وی استم.( اشتهار یافته۱۴۲9-۱3۶9هـ./770-833)

از خاندان پیامبر  بخارا است. وی پسر سید علی حسین بخاری،

                                                             
 به زبان عثمانی:47

 شعلۀ نار اناالحقدن طولودر سینه مز  غیر نقشندن مبرادر دل بی کینه مز
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ون؛ سید اصول، چ یوی در هیجده سالگی با صوفیاناست. بوده

از بخارا  هالله، علی دده، بابا ذاکر و غیر سید ناصر، سید نعمت

مهاجرین فراوانی در این سفر امیر سلطان را  ي حج شد.راه

همراهی کردند؛ ولی تمامی این افراد چون امیر سلطان در 

آناتولی تأثیرگذار نبودند. امیر سلطان چند سال در مدینه 

تا  و از وظیفۀ حج به بروسه مهاجرت کردبعد و بغداد ماند و 

ها اثر وی در این سال .همان شهر اقامت گزید در آخر عمر

رالدین قنوی را خواند و با خط ، تألیف شیخ صدمفتاح الغیب

م.(، عالم عثمانی، ۱۴3۱ش./83۴ملا فناری)متوفی  خویش نوشت.

است اجازت نامه ای به رشته تحریر در آورده بر این استنساخ

(Mecdi,1269:76-77).  وی از جذبۀ الهی  عرفانی، بر تذکره های بنا

است. وی مورد و بعضی کرامات از وی آشکار شده برخوردار بوده

-79۱) م بایزیدیلدیرییچون؛ سلطان لطف پادشاهان عثمانی هم

م.( ۱۴۲۱-۱۴۱3ش./8۲۴-8۱۶) محمد چلبیم.(، ۱۴03-۱389ش./80۵

و  ۱۴۴۴-۱۴۲۱ش./8۵۵-8۴9و  8۴8-8۲۴و سلطان مراد ثانی )

برای سلطان مراد ثانی شمشیر . وی م.( قرار گرفت۱۴۴۶-۱۴۵۱

السیف یعنی مراسم شمشیر بستن شود که تقلیدگفته می است.بسته

م ییلدیریسلطان  شروع شده است. از این روزگارسلاطین عثمانی 

زیده و خوندی چون فرزند خویش مهر ور امیر سلطانبه ، بایزید

 است. ن خاتون، دختر خود را به نکاح وی در آوردهفاطمه سلطا

است. در بعضی دهکبرویه بوطریقت امیر سلطان منسوب به    

که  نوربخشیه یانقشبندیه و طریقت بهبودن وی منسوب  منابع
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اشتباه ولی ذکر شده  خلوتیه بوده، طریقتهای یکی از شاخه

ها ان بسیار خود در فتح شهروی با مرید. (Algül, Azamat,1995:147)  است

 است. امیر سلطان،کرده کمکه عثمانی از لحاظ معنوی به سپا

به شهرهای مختلف آناتولی  برای گسترش دین اسلام خلفای خود را

و  ، مرید وی، شیخسیلیخواجه حسن قره پس از فوت اوفرستاد. 

در ، امیر سلطان. (Mehmed Süreyya,c.3,1308: 159-160)است شده جانشین وی

 به بروسه به نام او بنیان نهادهز آمدن وی مجموعۀ که بعد ا

ارت، مسجد، تربت شده، مدفون است. مجموعۀ امیر سلطان از عم

ترکیه بسیار معروف  میان مردم . تربت اواستو حمام تشکیل شده

گل، پژوهشگر ترک، در دائرة المعارف اسلامی است. حسین آل

 مۀ امیر سلطانالله که مناقبنا نعمتسید  سخن با تکیه برترکیه 

هب امامیّه کند که امیر سلطان منسوب به مذ، اظهار میهرا نوشت

 است. به عقیدۀ وی این نکتۀ مهمی است که امیر سلطان بوده

و  بوده در محیط سنّی عثمانی بی حد معروف در عین شیعه بودن

نگارندۀ این  ه است. رفتمی گ مورد الطاف پادشاهان قرار 

صوص به این نتیجه رسید خوهش بعد از تحقیقات مفصل در این پژ

قرن نهم هجری/پانزدهم میلادی هنوز  در که در آن زمان یعنی

مذهب شیعه به شکل سیاسی ظهور نکرده بود و دولت عثمانی نیز 

اختلافات  گرفت.  وان عنصر تهدید در نظر نمیآن را به عن

به  هم هجری/شانزدهم میلادیقرن د سیاسی از مذهبی به طریق

قرن دهم  است که تانیز این  یت. نکتۀ دیگراسشروع شده بعد

 آناتولی، پشتبانی از علم ودولت عثمانی مشغول عمران  هجری
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م بوده و به مذهب افراد دین اسلابا تفکّر ن مرزها گسترش داد

 ه است. کاری نداشت

 به ویژگي امیر سلطان صوفیانه کنار وجهدر در منابع    

ر فارسی و ترکی داشته، اشعاوی ست. اشاعری او نیز اشاره شده

در  . (Uğur,2013:22) پیدا نشده استی وی شعردیوان اما تا کنون 

است. حسین آیوانسرایی )متوفی ها اشعار وی آمدهبعضی تذکره

شعر  وفایاتبه نام  یم.(، مؤلف عثمانی، در اثر۱787ش./۱۲0۱

است. ترجمۀ فارسی آن سلطان را آورده ترکی امیر

(Ayvansarâyî,2017:143) : 

 از راه راست منحرف نشو  به توحید آی و از حدّ مگذر

 دریاچۀ سرآمد نزد ماست  سیصد و شست چشمه

پیر سلطان در این ره چون غلامی 

 است
این زبان است که دردهایت را بیان  

 می کند
اگر طالب "میم" هستی، "دال" نزد   "الف" راۀ درست به سوی خداست

 48ماست

 

ۀ در یک مجموع دربارۀ امیر سلطان، قیقات بسیاربعد از تح   

ای مواجه شدیم که به کتابخانۀ آتاتورک با قصیدهدر  یشعر

 شعر در واقع یک نعتنام امیر سلطان نوشته شده بود. این 

نیامده این نعت یچ منبعی تا به حال در ه است.)ص( بودهپیامبر

                                                             
48   

Tevhide gel hadden aşma  Togrı yolından şaşma 

Üç yüz altmış altı çeşme  Başdaki göl bizde olur 

Pir Sultan bu yolda kuldur  Derdün okıyan bu dildür 

Elif Hakk’a togrı yoldur  Mim istersen dal bizde olur 
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به یا پژوهشگران و نیستنعت یا از آن امیر سلطان . این است

اند. آن را نقل نکردهی شعری دیگر هاوعهدر مجم آن دلیل نبود

 : الف(۴۱-الف۴0)نسخه خطی شعر امیر سلطان چنین است

 (a-40)"در نعت شریف گفتۀ امیر سلطان"

 زد رقم صنع مر این نکته را  شکر خداوند که در ابتدا

 سیدناالمصطفیصلی علی   بر ورق گل بنویسد صبا

 آب روان گشت بر اطراف جوی  باز گل و سبزه نمودند روی 

 صلی علی سیدناالمصطفی  بوی ریاحین چو شنیدی بگوی

 بر جگر لاله کشیدند داغ  گل چو برافروخت ز عارض چراغ

 صلی علی سیدناالمصطفی  نالۀ قمری بگلستان باغ

 احمد مختار علیه السلام  خواجۀ والئ خبرالانام

 صلی علی سیدناالمصطفی  شاد کن آن روح بگو این کلام

 زد رقم انما بهر علی  ۀ صورت گشاامزور ازل ج

 صلی علی سیدناالمصطفی  ای دل آشفته کجایی بیا

 حسین و حسن در غم و تیمار  غنچۀ خونین کفن ندراجامه

 صلی علی سیدناالمصطفی  نان بلبل بی خویشتننعره ز

(40-b)     آل عبا آدم نقد بنی  معصوم شه با وفا آد 

 صلی علی سیدناالمصطفی  خبر بگو از سر و صدق و صفا

 دام سعادات جهان کرم  باقر و صادق دو شه محترم 

 صلی علی سیدناالمصطفی  از سر اخلاص بگو دم بدم

 الحسابشمع هدی خواجۀ یوم  موسئ کاظم شه عالیجناب

 صلی علی سیدناالمصطفی  از ره تحقیق بگو این جواب

 سلطان خراسانت بسروضۀ   ای که بحج رفتنت آمد هوس

 صلی علی سیدناالمصطفی  در رهش از صدق بر آور نفس
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 حب نقی روح روان منست  مهر تقی در دل و جان منست

 صلی علی سیدناالمصطفی  هر نفس این ورد زبان منست

 آوریزهره بصد گونه زبان   دوش برین طارم نیلوفری

 صلی علی سیدناالمصطفی  ریروح حسن و عسکگفت ب

 (41-a)بشکند این شیشۀ ناموس ریب  هادی بدر آید ز غیب مهدي 

 صلی علی سیدناالمصطفی  کاریست عیب که نه  نعره برآور

 رفت نشد قصۀ شاهی تمام  حسرت و افسوس که عمری مدام

 49سیدناالمصطفیصلی علی   ختم کن این قصه بگو والسلام

 

و این بود که در بیتی کلمۀ حج  قابل توجهدر این شعر نکتۀ 

دانیم امیر سلطان که می طور. هماناندخراسان با هم آورده شده

 :استهل خراسان بوده و از راه حج به آناتولی آمدها

 بس خراسانتروضۀ سلطان   رفتنت آمد هوس حجای که ب

 

تر را محکم شعر به امیر سلطانحتمال تعلق این این بیت ا   

 از سویاین شعر  ؛یابیمکه از این بیت در میچرامی سازد. 

ویژگي این نعت دیگر  .استکه خراسانی باشد، نوشته شدهکسی 

اشعار . البته در بعضی مدح امامان استپرداختن به نیز 

شاید  توان مدح امامان را دید.صوفیان سنی آن زمان نیز می

                                                             
در این شعر، شاعر از اسم پیامبر )ص( شروع می کند و سپس به علی )ع(، حسن )ع(،  49

به حسین )ع( می آید و تا به مهدی )ع( می رسد. نام دوازده امام را بعد از پیامبر 

ذکر می کند. کاتب نسخه، گاهی اوقات کلمات را درست ننوشته و جایی که نیاز  ترتیب

"گفت بروح حسن و  کاتب، در این مصراعاست. آوردهنبوده، این حرف را به حرف "و" 

است. در حالی که درست آن حسن اسکری یعنی امام بین حسن و اسکری "و" گذاشتهعسکری" 

 دران غنچۀ خونین کفن" را به شکل "جامهع "جامهادر جای دیگر نیز مصریازدهم است. 

: "آد استاشتباه خوانده است. کاتب این مصراع را نیزدر آن غنچۀ خونین کفن" نوشته

معصوم شه با وفا" در این مصراع طبیعتاً اسم حضرت سجاد )ع( باید بیاد. چون اسم 

حتما در  گنجد. چنین کلمه آد در وزن نمیاست.همهمۀ امام ها را به ترتیب ذکر کرده

اول این مصراع کلمه دیگر بوده، ولی کاتب نتوانست آن را درست بخواند. ولی در هر 

 صورت این بیت مغشوش است. 
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 بخانهمتعلق به وی را در کتا یدیگر بتوان اشعاردر آینده 

 های ترکیه پیدا کرد. 

که نظر همه را به خود  یکی از صوفیانی است امیر سلطان   

او  در موردهای فراوانی ین مناقبنامهابنابر است.جلب کرده

 مناقب  حال هشتاست. پژوهشگران تا بهنوشته شده در آناتولی

البته بعضی از این آثار  اند.کرده ثبت را نامه مربوط به وی

 . یکی از این مناقبشودشامل شرح حال دیگر صوفیان نیز می

ها که با دست یحیی بن بخشی، صوفی و مدرس عثمانی )متوفی نامه

"مناقب امیر نام  یمۀ اول قرن شانزدهم میلادی(، بهتقریبی ن

 Hüseyin)است هبه رشته تحریر در آمد سلطان، مناقب الجواهر"

Vassâf,2006: 354)  ندی(، از علماء اف. محمود شوقی بن احمد )شوقی

نسوب به طریقت نوربخشیه بوده، در سال و متراجم احوال 

 Bursalı Mehmed) " را نوشتمناقب امیر سلطانکتاب " .هـ9۶۲

Tahir,c.3,1342: 82-83). محمد افندی)متوفی  بالدیرزاده

ی به نام ف عثمانی، در اثرم.(، شاعر و مؤل۱۶۵0هـ./۱0۶0

با شروع از ترجمۀ حال امیر سلطان به شرح حال  روضه الاولیا

دیگر عرفا، شعرا و علما تا به زمان خود پرداخته است. شاعر 

در آغاز دیوانچۀ خود مناقب  م.(۱۵۴0هـ./9۴7مُدامی نیز )

هفت صد که شامل مثنوی  به شکل در مورد امیر سلطان، اینامه

 غیر از این مناقببه است. مُدامی سروده باشد، بیتو هشتاد 

 استنامه در بقیۀ اشعاری خود نیز به مدح امیر سلطان پرداخته
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(Bilgin,1993:124-125). که در  است این ابیات از دیوانچه مُدامی

 است:در خطاب عقل بر سبیل تجرید" آمده"به عنوان  یقسمت

 ناتوانم یک فقیرمضعیفم   زم خوارم حقیرماجنحیفم ع

 لیلم فکر نکن که ارجمندمذ  از شهر کفه هستم یک دردمندم

 ستدلم صفی و نامم مصطفی ا  ستدرونم پاک و قلبم پر از صفا

 50مدر بروسه غلام امیر سلطان  مدامی مخلصم بدان در جهان 

  

مدح کرده بسیاری از شعرای آناتولی در اشعار خود، وی را    

 است که این شعرا و نظیرهاند. به جانظیره سرودهو یا بر او 

ها به عنوان نمونه ذکر شود. احمد پاشا، شاعر عثمانی های آن

 ای سروده و شاعرم هجری، دربارۀ امیر سلطان قصیدهقرن نه

پاشا پاسخ گفته قصیدۀ احمد هبی با تخلص غُباری بمحمود چل

 :(Âşık Çelebi,2018:683) است

 شاۀ ایوان کرامت حضرت سلطان امیر  حضرت سلطان امیروالیِ ملک ولایت 

 ماۀ گردون شریعت حضرت سلطان امیر اختر برج حقیقت حضرت سلطان امیر

 شیر کوهسار شهادت حضرت سلطان امیر میر ایوان سعادت حضرت سلطان امیر

 

                                                             
 اصل شعر به زبان ترکی: 50

Zaîfem nâ-tüvânem bir fakîrem  Nahifem âcizem horem hakîrem 

Zelîlem sanma ki bir ercümendem  Kefe şehrindenem bir derdimendem 

Dilüm sâfî vü namum Mustafa’dur  Derûnum pâk ü kalbum pür safâ-dur 

Burûsa’da Emîr Sultan gulâmı  Cihanda mahlasun bil ki Müdâmî 
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دیوان هـ.(، شاعر عثمانی، در ۱۲۴۵جی زاده عزّت ملا)متوفی کچه

ن فارسی ای به زباکرده، نظیره که به مولانا تقدیم بهار افکار

 :(Ceylan,Yılmaz,2005:710)  استدر وصف امیر سلطان سروده

 کارزارم چه شود درآراسات یا امیر الامراءالسادات

 دربقا نیست مرا صور سبات خرابت قلعات خیرالعمل

 بندرآ تعبیه کن جیشِ نجات قد تحیّرتُ بی جند العصیان

  

فصل ارغوان نیز تأثیر امیر سلطان بر مردم آناتولی جشن    

چرا که در دورۀ عثمانی دراویش و مردم  نشان می دهدرا 

جشن  ی از هر طبقه، اوایل بهار از شهرهای مختلف برایآناتول

و ذکر و توحید  رفتهتربت امیر سلطان میبه ان به بروسه، ارغو

شبیه عید نوروز بوده اند. این فصل ارغوان که اجرا می کرده

است دهم میلادی در آناتولی رایج بودهتا آخر قرن نوز

(Algül,2005:1334-35).  قرن  تنها به تأثیر امیر سلطانمحدود کردن

نهم هجری/ پانزدهم میلادی بسیار دشوار است. زیرا همۀ این 

دهد که وی تأثیر عمیقی بر روی ها نشان می اشعار و مناقبنامه

 اوبعد از عهد  آناتولی گذاشته و این تأثیر شعرا و مردم

امروز  در نزد مردم آناتولی اهمیت ویاست. نیز ادامه یافته

  پابرجا است.نیز 
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  م.(1449هـ./852)متوفی الدین امیر غیاثح( 

بن محمد حسینی حسین بنالدین محمدابوالیقین امیر غیاث

در  وید. باش، از بزرگان طریقت حروفیه میاسترابآدی

م. ۱39۴یا  ۱388هـ./799یا و 790های استرآباد در میان سال

افکار  اشاعۀ الدین به منظوردیده به جهان گشود. امیر غیاث

طریقت حروفیه، از تبریز، مرکز  ؛طریقت حروفیه در جامعه

است. با امیر نورالله، های مختلف سفر کردهخارج شده و به شهر

گان فته و در آنجا با بزرر 5۱نوۀ فضل الله حروفی، به بطلیس

در هرات الدین  امیر غیاث. استطریقت حروفیه تبادل نظر کرده

پسر تیمور،  ،میرزا علیه شاهرخ سوءقصددر دست بودن به ظن هم

به شیراز و سپس به  از زندان فرار کرد و تگیر شد امادس

ع اصلی تاریخ حروفیه را که منب استوانامهبغداد رفت. کتاب 

 رات این طریقت بهگسترش  و زنده نگه داشتن نظ است، برای

است. محتوای کتاب از زندگی نامه شیخ تحریر در آورده رشته

. یک نسخه از این اثر استالله حروفی و خلفای وی تشکیل شده فضل

در کتابخانه ملت ترکیه واقع در استانبول نگهداری می شود 

(Aksu,1995:130-131) بخانه این اثر در کتا. یک نسخۀ دیگر نیز از

آن اثر  ۀمقدمدر ملی پاریس موجود می باشد. این ابیات 

 (:۲3۵: ۱3۶۵ن،واست )براآمده

 اعلام کند بهشت و دوزخ بتمام  کتاب استوانامه بناماینست 

 داند همه ارواح کجا کرد مقام  قر کس که بخواند این کناب از سر شوه

                                                             
 در شرق ترکیه قرار دارد. و استان وان  در نزدیکيشهریست 51
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ی وی به م.(، خلفا۱39۴هـ./79۶حروفی)فضل الله بعد از کشته شدن 

 در خراسان، اصفهان، آذربایجان،مناطق مختلف فرار کردند و 

کوشیدند. امیر طریقت حروفیه  آناتولی و سوریه برای گسترش

باشد. البته نیز یکی از این خلفا می الدین استرآبادیغیاث

از بیشتر  ،حروفیه که به آناتولی مهاجرت کردند یخلفاتعداد 

است. اث الدین ذکر شدهجا تنها اسم امیر غیاست. اما اینین ا

اهل خراسان و  در این پژوهش فقط به مهاجران چرا که

بنابراین به خاطر اینکه اطلاع است. شده هر پرداختهنماوراءال

دقیقی دربارۀ زادگاه بقیه افراد مهاجر در دست نیست، از 

 ها خودداری شده است.ذکر نام آن

 

 م.(1456هـ./860علاءالدین علی سمرقندی )متوفی سید  خ(

وی اهل ماوراءالنهر بوده و بعد از کسب علم در موطن اصل    

. در آناتولی به تفسیر ه استمهاجرت کرد 5۲خود به شهر لارنده

بر قرآن کریم مشتمل بر  یتفسیراو .  (Mecdî,1269: 102) قرآن پرداخت

دله ختم شده و ناتمام چهار مجلّد تألیف کرده که به سورۀ مجا

باشد. وی فوائد نام این کتاب تفسیر بحرالعلوم می است.مانده

و دقائق مهمی را از تفاسیر برگزیده، درآن گنجانیده و 

است ز خود با بیانی شیوا بدان افزودهفوائدی نیز ا

                                                             
 . در آناتولی شهر قرامان کنونی 52 
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 نیز هایی (. غیر از تفسیر حاشیه33: ۱38۶-۱387)طباطبائی، 

صوفیان حنفی  جزءییده و تصوف گرا . وی بهه استنوشت بر کتب

الیت داشته، به است. طریقت سمرقندیه که در آناتولی فعبوده

کند که سمرقندیّه . بعضی منابع اشاره میمی شود وی نسبت داده

است که از طریقۀ نقشبندیّه، کبرویّه و یا خلوتیّه  ای فرقه

 یهایهرشدر آناتولی به این طریقت لیت افعمنشعب شده است. 

از قرن  چون قرامان، بروسه و بالیکسیر محدود مانده و بعد

الدین سام. ح(Öngören,2015: 80)است یازدهم هجری از بین رفته

م.(، شاعر صوفی عثمانی، منسوب ۱۶3۲هـ./۱0۴۲بروسوی )متوفی 

مهمّات به نام  خود طریقت سمرقندیّه بود. وی در اثربه 

دهد که یکی از خبر میز دو فرقه دیگر این سلسله ا المؤمنین

 .(Kara, 1998: 511)سلطان می رسد  ها به امیرآن

 

 م.(1456هـ./860)متوفی  علی عجمید( 

تب عالمی عابد و زاهد بود. مرا باشد.وی اهل سمرقند می   

شاگردان میر سید شریف . از علمی را در دیار خود گذراند

و پس از اتمام تحصیلات در عصر سلطان مراد ثانی  جرجانی بوده

ابتدا به شهر او است. ز سمرقند به آناتولی مهاجرت کردها

یگ، فرماندار قسطمونی رفته و مورد اکرام اسماعیل ب

است. سپس به شهر ادرنه رفته و در آنجا قسطمونی، قرار گرفته

با سلطان مراد ثانی ملاقات کرده و در عصر سلطان محمد فاتح 
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است. سپس به  حان مزیت علمی خود را اثبات کردهبا یک امت

است. در نزدیک جا فوت کردههـ. همان8۶0و در سال بروسه رفته 

آثار وی  (Mehmed Süreyya, c.3,1308: 493).تربت امیر سلطان مدفون است 

حواشی شرح المواقف، حواشی بر حاشیۀ میر : از این قرار است

سید شریف بر شرح شمسیّه و حواشی حاشیۀ شرح المطالع از میر 

 (.3۶: ۱38۶-۱387)طباطبائی،  سید شریف

 

 م.(1465هـ/870ذ( مصنّفک )متوفی 

عمر محمد بنبن محمودبن مسعودمحمد بنبنعلی علاءالدین   

و در سال  اهل بسطام بود عمری بکری،رازیهرویطامیشاهرودی بس

یکی از  هجری نزدیکی شاهرود دیده به جهان گشود. وی 803

سبب اشتغال زیادش از به علمای بزرگ قرن نهم هجری بوده و 

ی که اطلاعبر اساس صنیف به مصنفک شهرت یافت. ت سنّ جوانی به

نه  در هـ.،8۱۲آمده وی برای کسب علم در سال  تذکره اسلافدر 

د امام وی از اولا. (Faik Reşad,2019: 91-91) شد  سالگی به هرات فرستاده

بوده و به عمر بن  ین رازی، عالم بزرگ قرن ششم هجریفخرالد

لات یبعد از تحص .منسوب است رضی الله عنهو ابوبکر صدیق خطاب 

عثمانی آمد و به عنوان  هجری به دولت 8۴8در هرات در سال 

نبول سپس به استا به تدریس پرداخت، مدرس در مدرسه قونیه

هـ.(، 8۲3)متوفیاوبهیالدین یوسف رفت. علوم ادبی را نزد جلال

یکی از شاگردان علامه تفتازانی، قفه شافعی را نزد امام 
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الدین و فقه حنفی را در محضر امام نصیحعبدالعزیز بن ابهری 

(. وی یکی ۱0۴-۱03: ۱383تحصیل نمود. )اینان، محمد بن محمد

م. با سلطان ۱۴۶3هـ./8۶7از علماء مشهور عصر خود شد. در سال 

 به تصوف سنی شرکت کرد. به خاطر علاقه وسفر ب محمد فاتح در

هـ. 870ل و در سا افی بیعت بستوالدین خخلفای زین یکی از با

نصاری ا با ایوبدر جوار آرامگاه ا ،در استانبول وفات یافته

است. کرده مان وقفرا به مدارس صحن ث همۀ آثار خود دفن شد.

مصنفک به جز شرح و حاشیه و آثار مختلف فارسی و عربی، اشعار 

عثمانی سجلی در تذکره  فارسی وعربی نیز دارد. محمد ثریا

ارشاد، مصباح، لباب، مطول، است: آثار وی را چنین ذکر کرده

خود  کتابوی  .صدر الشریعه، وقایه مفتاح، تلویح، کشاف،

را به سلطان محمد  الحدود و الاحکام به نام دربارۀ فقه حنفی

را به محمود پاشا تقدیم نمود. به غیر تحفۀ محمودی فاتح و 

انوار الاحداق، حدائق الایمان، از این آثار کتبی به عنوان 

 (Mehmed Süreyya, c.3,1308: 486, Mecdî,1269: 186).نیز دارد تحفت السلاطین 

 است.شده نی بر بعضی از آثار وی شرح نوشتهعثما در قلمرو

م.(، ادیب ۱708هـ./۱۱۲0محتشم افندی )متوفیمحمد زادهشعبان

آداب الحکّام )تحفۀ  دورۀ عثمانی، تحفۀ محمودیه را به نام

است. ( به زبان ترکی عثمانی برگرداندهمحمود محتشم

الهیات و ادبیات به عنوان رساله  هایپژوهشگران، در دانشکده

تاشدلن در رشتۀ اند. و سنان تلف وی کار کردهآثار مخ روی رب
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 خودرسالۀ دکتری  دانشگاه قونیه، برای زبان و ادبیات فارسی

  است.ک را تصحیح کردهمصنّف شرح مثنوی

 

 م.(1474هـ./879ر( معالی )بعد از 

اهل طوس ، ملقب به معالی، میر سید علی بن مظفر الطوسی   

تبریز و مراغه به  از راه است. ویبوده و بسیار سیاحت کرده

به خدمت سلطان محمد فاتح  این شهردر  استانبول آمده و

پادشاه نکارنامه، به عنوان خ ود را بااثر خ .استرسیده

در  . نسخۀ از این اثرتقدیم نمود محمد فاتحعثمانی، سلطان 

خنکارنامه کتاب   .(Özgüdenli,2020:425)سرای موجود است موزه توپقاپی

های فاتح  فتوحات و جنگ است که در آنبه زبان فارسی تاریخی 

است. شده نظم کشیدهم.( به ۱۴8۱-۱۴۴۴هـ./88۶-8۴8د)سلطان محم

 .(Karatay,1961: 59) این مثنوی چنین است آغاز

 رحیمست و رحمن حکیم و کریم     خداوند حی قدیم  ز فیض

به  در دانشگاه استانبول ت یالچین بالاتارفعرا این اثر  

به   . به جا است کهاستتصحیح شدهنامه دکتری عنوان پایان

بیت را از قصیده ای که در معالی چند  عنوان نمونه از شعر

 :(Balata,1992:6) محمد فاتح سروده شده نقل کنیم: ثنای سلطان

من همه مدح و ثنا  ورد زبان   اوراد صبح و شام من آخر دعا بود 

 بود 

 با دشمنان شاه مرا ماجرا بود   تا سر بر آستانش و جانم در آستین 
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 پیراهن ندامت او چون قبا بود  هر کس به پای بوس سمندش نمیرسد

بخشنده تاج باشد و عالی جنا   سلطان هفت کشور و دارای مملکت 

 بود

هند و در خطا و خراسان و مصر در 

 و شام

سلطان شهنشهی چو محمد کجا  

 بود

ادراک عقل و دانش او هم ورا   در علم و در سخاوت و تدبیر سلطنت 

 بود

 

 

 ؟( )متوفی ( عبدالرزاق بخشیز

در  عثمانی   منشی است که در قرن پانزدهم میلادی در درباروی 

ه برد ، به سر میثانی سلطان بایزیدو فاتح  محمد زمان سلطان

از آنجا به آناتولی مهاجرت  باشد کهاست. وی اهل سمرقند می

او در نیمۀ دوم  با آنکه خواست. یاریکرد و از سلاطین زمان 

که به زبان  هایی را 54و فرمان 53قرن پانزدهم میلادی نامه

به ترکان چغتایی  ترکی چغتایی و با حروف عربی و ایغوری

در منابع نگاشته؛ ولی هیچ اطلاعی درباره وی  ارسال می شده ،

است. بنابراین تاریخ تولد و مرگ او عثمانی و چغتایی نیامده

معلوم نیست. نام او در آثاری که خود وی استنساخ کرده به 

است. ولی مصراع اول بیت زاده عبدالرزاق بخشی آمدهکل شیخش

                                                             
53 Bitig 
54 gıYarl 
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ده گاشته شی که به حروف ایغوری نیها 55عربی که در آخر طویوغ

چنین تخلص وی در است. هم تنها نام عبدالرزاق آورده شده

است. " و یا بخشی ترکستانی 56خشی قولبخشی، ب"اشعارش به شکل 

آمده، گاهی او به دلیل این که از سمرقند به آناتولی 

است. عبدالرزاق بخشی که فارسی می کردهترکستانی نیز تخلص می

حروف ایغوری نیز استفاده می دانست و در کنار حروف عربی از 

عصر خود، های مختلف به سلاطین همو قصیده کرد. با تقدیم غزل

است. متونی ظار توجه شان را داشتهها یاری جسته و انتاز آن

شده از طرف که از عبدالرزاق بخشی به جا مانده کتب استنساخ 

. بیست می باشد های اوباشد. عدد منظومهمی اشاو و منظومه های

سه قصیده و دو )از این اشعار پنج طویوغ با حروف ایغوری، 

و یک قصیده،  آمده  زیر آن با حروف عربی ( است که درغزل

ی منثور با هفت غزل، یک قطعه و دو بهاریّه یکی منظوم و دیگر

تألیف عتبة الحقایق . (Sertkaya,1998: 297)است حروف عربی نگاشته شده

تألیف میر حیدر طلبه در  الاسرار محزنو   ادیب احمد یوقنکی

وی بر دو  باشد. بخشی میعبدالرزاق تنساخ کردۀ سمیان آثار ا

غرایب الصغار هـ.( که در دیوان 90۶شیر نوایی )متوفی غزل علی

 ه استدو تا نظیره سرودموجود است، با همان وزن و قفیه 

                                                             
55 ğTuyu :   نوعی شعر ترکی است که بیش تر در حوزۀ ادبیات آذری دیده می شود و شبیه

  .رباعی می باشد

56 Kul şıBah 
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(Sertkaya,2004: 58) .تحقیقات ر ترکیه دربارۀ زندگی و آثار او د

 است. هفراهم شدن پایان نامه و مقاله چوفی هممختل

 

 م.(1474هـ./879) یجقوشبن محمد علاءالدین علی ژ( 

علاءالدین علی بن محمد سمرقندی ملقب به قوشجی، متکلم،    

ادیب، منجم و از فقیهان حنفی در قرن نهم هجری که در انواع 

. وی در سمرقند دیده به جهان گشود. استمند بودهبهرهعلوم 

موری، ، پادشاه دولت تیپدر وی محمد از خدام امیر الغ بیگ

این سبب با نام "قوشچی" داشت. بهبوده و برای وی باز نگه می

علی قوشجی در زادگاه خود تحصیل کرده و از است. گشتهمشهور 

ن .(، ریاضیدام۱۴۴0هـ./8۴۴زاده رومی )متوفیالغ بیگ و قاضی

از  است. بعد از کشته شدن الغ بیگآموخته عثمانی، درس 

کرام سلطان اوزون حسن قرار امورد سمرقند به تبریز رفته و 

با دعوت سلطان محمد فاتح به استانبول آمد.  اواست. گرفته

د، وی را به احترام استقبال کردند وقتی که به استانبول آم

ر علم به تدریس پرداخت. وی به ویژه د در مدرسۀ آیاصوفیه و 

بود. در استانبول شاگردان زمان  ریاضی و نجوم عالم پرآوازۀ

م.(،عالم ۱۴9۵هـ./900زیادی را تربیت کرد. ملا لطفی)متوفی

باشد. علی قوشجی دختر گردان وی میمشهور عثمانی، یکی از شا

. وی در سال زاده رومی درآوردنکاح فرزند قاضی خود را به

 ;Mecdi,1269:180-182)است در استانبول دنیا را بدرود گفته هـ.879
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Mehmed Süreyya,c.3,1308: 486-487)توان چنین . بعضی از آثار وی را می

 ،فتحیه هیئت، از علم رسالۀ محمدیّهذکر کرد: از علم حساب 

پاشا)متوفی سید علیعنقود الزواهر فی نظم. 

علی قوشجی انی، کتاب فتحیه م.(، ریاضی دان عثم۱8۴۶هـ./۱۲۶۲

ترجمه و  کرده بود،محمد تألیف ح سلطانرا که به نام فات

ها هـ. با بعضی علاوه۱۲39ثر در سال . این ااستملخص نموده 

 .(Bursalı Mehmed Tahir, c.3,1342: 275)است شدهطبع مرآت العالم به نام 

 

 ( م.1482ـ/ه887علاءالدین علی طوسی )متوفی س( 

در  ه حنفی پس از تحصیل در ایران،یطوسی فیلسوف و فق علی   

ن عثمانی مهاجرت کرد و تا زما عهد سلطان مراد ثانی به دولت

 ترین علمای آن سامان بود. سلطان محمد فاتح در شمار مشهور

دا در شهر . ابتدانش فراوان داشت بوده و مرید شیخ عبداللهوی 

مدرسۀ ثمانیه در  بنایبعد از  بروسه به مدرسی پرداخته و 

دعوت شده و به تدریس  محمد فاتح به استانبول دورۀ سلطان

طفی محمد فاتح از طوسی و مولانا مصاست. سلطانادامه داده

-خواسته ان مدرسۀ ثمانیههوجازاده)خواجه زاده(، یکی از مدرس

ای بنویسند. رشد، رسالهغزالی و ابنقضاوت میان بود که در 

ة حاشیه علی التلویح و الذخیرطوسی رساله ای را با عنوان 

این  پس از نگارشنوشت. رشد، فی المحاکمه بین الغزالی و ابن

طوسی  .تألیف هوجازاده را ترجیح دادند ،فضلای عهد ،رساله
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-۶۲: ۱37۶-۱37۵زاده؛ رنجید و راه ایران در پیش گرفت )حیدر

، از ما در آناتولی(. و بعد از مشاهده احترام بسیار عل۶3

است. کتاب تهافت فوت کرده 887در سال  او پشیمان شد. کار خود

-Mehmed Süreyya,c.3,1308: 494; Mecdî,1269: 117)باشد وی می فلاسفه تألیف

مسائلی که غزالی  بیستبه ، الفلاسفه تهافتطوسی در کتاب . (120

معروف  سیارب ورده، پرداخته و با این اثر خودخود آ تهافتدر 

دربارۀ  نیز را حاشیۀ علی لوامع الأسرارکتاب او  است.گشته

م.(، ۱۴9۱هـ./89۶لهی )متوفی عبدالله ا .استمنطق و حکمت نوشته

شاگرد وی و صوفی عثمانی منسوب به طریقۀ نقشبندیه،  عالم

 است. ملا طوسی به سمرقند رفته باهمراه بوده و 

 

 م.(1494یا1491هـ./900یا 897ش( عینی )متوفی

ی دقیقی دردست ینی بود. دربارۀ زندگی وی اطلاعتخلص وی ع    

طن اصلی، گرایش و هشگران بنا بر اشعار او موونیست. اما پژ

آید که ند. از دیوان او چنین بر میه ازد مذهبی وی را حدس

در موطن خود کسب علم  .استهترکستان زاده شد در شهر ترمذوی 

امل اشعار است. دیوان وی شس به قرامان مهاجرت کردهرده و سپک

 شود. وی نه تنها شاعر شاهزاده جمفارسی، عربی و ترکی می

بلکه همدم  محمد فاتح، سلطان م.(، فرزند۱۴9۵هـ./900توفی)م

تدریس پرداخته و به و مؤنس وی نیز بود. وی در قرامان به 

م.(، ۱۴30هـ./833متوفی بایرام ولی )های حاجییکی از خلیفه



178 
 

 پیوسته استبایرامیه در آنکارا، طریقت  بنیانگذار

(Esendemir,2019: 5-6). شاعری  پژوهشگر ترک، اوور، نبه گفتۀ حسین او

 .(Ünver,1991: 273)است طراز اول نبوده

 

 )متوفی ؟( الدین محمود بخارینص( خواجه رک

حمد نقشبند میکی از خلفای بهاءالدین و وی اهل بخارا    

 از بخارا به آماسیه مهاجرت کرده هـ.( بوده که79۱)متوفی 

مشخص نیست. اما در سال  است. تاریخ تولد و وفات وی

م. در شهر آماسیه از طرف بدرالدین محمود چلبی ۱۴0۴هـ./807

به نام محمود  م.(، قاضی مشهور آماسیه،۱۵08هـ./9۱۴)متوفی 

است. شده شیخ آن زاویه خته شده و بخاریای سابخاری زاویه

از به نام تکیه محمود چلبی معروف است. در منابع  این زاویه

یقت نقشبندیّه ای مربوط به طراین زاویه به عنوان اولین زاویه

-88۶شود. در زمان سلطان بایزید ثانی )می آناتولی یاددر 

به  هخلوتیطریقت دراویش  م.( در این زاویه۱۵۱۲-۱۴8۱هـ./9۱8

ا ند و با ذکر ختم خواجگان اصول طریقت خلوتیه رست نشستب

طور که در فصل همان. (Özköse,2018: 104-105; Kılıç,2016: 30)ند اجرا کرد

یکی از  اول رساله ذکر شده، طریقت نقشبندیه بعد از خلوتیه

  است. که در آناتولی فعالیت داشته ترین طریقتهاستگسترده
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 )متوفی ؟( دهض( خروس د

نامه خروس دده بسیار محدود است. ما در مورد زندگی اطلاع  

یکی از خلفای  آید. اوبه شمار می یخراسان ران معروفاز پی او

ز خراسان اکی ترویج اسلام و گسترش تراحمد یسوی بوده که برای 

مدفون  57در محلۀ اون کاپانی او است.به آناتولی مهاجرت کرده

که در این به خاطر این ه وداشتاستانبول شرکت فتح  است. در

 :Vassaf,c.1,2006)است ب معروف شدهزده به این لقوس میفتح بانگ خر

483; Köprülü,1976: 47). 

 

 ( ؟ سید ناصرالدین بخاری )متوفی( ط

 باشد. با امیر سلطان از بخارا به بروسهوی اهل بخارا می  

کنار امیر  وی بعد از وفات درست.آمده و جزو بزرگان اولیا

زاویه در بروسه  .(Mehmed Süreyya,c.4,1308:533-534)است سلطان دفن شده

توسط عشاق و عرفا زیارت می شود.  ای دارد و تربت مقدس وی

 سعادت نامهبه نام  یاثر تذکره و تراجم، وی کتب بر اساس

 .  (Vassaf,c.1,2006:354)دارد 

بروسه آمدند  سلطان به مهاجرانی که از بخارا با امیر   

ین عرفا به چهل حتی به بسیار هستند. در بعضی منابع تعداد ا

نباشد ممکن است امیر  رسد. اگر این اطلاع اغراقصد نیز می

. در میان این اشخاص، باشدسلطان با قافله بزرگی مهاجرت کرده

                                                             
57(Unkapanı) های استانبول می باشد.لهنام یکی از مح 
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ان بخارایی مهاجر از بسیاری اند. شعرا نیز حضور داشته

طان اسامی بعضی در بخش امیر سلاند که گرایشی به تصوف داشته

ی ارۀ شرح حال همۀ این عرفا اطلاعدرب است.ها ذکر شدهاز آن

در مورد تأثیرگذاری این افراد نمی  بنابراین .در دست نیست

 توان سخنی گفت.
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 . مهاجرین قرن دهم هجری۴.2

 

 م.(1516هـ./922ا( امیر بخاری )متوفی 

که در فصل سوم شرح حال، آثار و تأثیر وی در به دلیل این

قرار خواهد گرفت؛ در اینجا آناتولی مفصل تر مورد بررسی 

 کنیم. ذکر نام ایشان اکتفا می فقط به

 

 م.(1528هـ./934ب( عبدالعلی بن محمد بیرجندی )متوفی 

الدین عبدالعلی بن محمد حسین برجندی، در بیرجند به نظام

است. وی به استانبول مهاجرت کرده عمرشآمده و در آخر دنیا 

از دانشمندان علمای ریاضی، در قرن دهم هجری است که به 

ریاضی قدیم خدمت کرده و بر اغلب کتب ریاضی شرح نوشته است. 

باشد )نقوی، معروف علم نجوم و جغرافی نیز می وی از اساتید

تفتازانی الدین احمد الاسلام سیفشاگرد شیخ (. او۲۱۲: ۱37۲

)متوفی   گان تفتازانیهـ.(، فقیه شافعی و از نواد9۱۶)متوفی 

اسماعیل با دستور شاهباشد. وقتی که استاد وی هـ.(، می79۲

 هـ.( همراه با علمای حنفی دیگر کشته شدند،930-907صفوی )حک 

ختلفی از است. آثار مترس جان به استانبول فرار کرده ازاو 

ها را اسامی آن که ل موجود استتانبوهای اسوی در کتابخانه

حاشیه بر شرح الملخص در هیأت چغمینی، شرح ذکر خواهیم کرد: 

بیست باب در اسطرلاب، رساله در معرفت تقویم، شرح رسالۀ 
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ة المعارف باشد. در دائرو غیره می الشمسیه، تحفۀ سلیمی

شود که وی بعد از استانبول به شهر اسلامی ترکیه اشاره می

را به  تحفۀ سلیمیبه نام  یطرابزون نیز رفته و در آنجا اثر

است. بنا بر تقدیم نمودهسلیم اول(  )سلطانشاهزاده سلیم 

-Aydın, Aydın;1992: 186)است داشتهاین اثر، وی با شاهزاده مصاحبت 

اینکه قبل از  ز سلیموطور که معلوم است سلطان یاوهمان .(187

در م. ۱۵۱0-۱۴87هـ./9۱۶-89۲های لتخت بنشیند در میان سا بر

زمان آنجا باشد. است بیرجندی نیز همانبوده، ممکنطرابزون 

به سر می کجا در اما مشخص نیست که وی بعد از این تاریخ 

  است. برده

 

 م.(1573یا  1524هـ./981یا  930احمد سمرقندی )متوفی پ( 

در مورد منسوب بودن وی به  وی در سمرقند به دنیا آمد.   

دارد. وی در دوران جوانی به وجود طریقت روایات مختلفی 

اما بعضی منابع او را منسوب به  پیوسته استطریقت نوربخشیه 

ه خلوتیطریقت به منسوب بعضی نیز ، هنوربخشی-هکبروی طریقت 

و مرید پیر  از مدتی رهسپار ارزنجان شد ساو پ .می دانند

. اما قبل از م.( گردید۱۴7۴هـ./879)متوفی  58محمد ارزنجانی

تکمیل طریقت  قت، شیخ او وفات یافت. او به منظورتکمیل طری

                                                             
در شهر ارزنجان فعالیت می  است که در آناتولیشیوخ طریقت خلوتیه اولیناز وی  58

است. سپس به ارزنجان کرد. وی به شروان رفته و به شیخ یحیي شروانی انتساب کرده

 بازگشت تا این طریقه را در آناتولی گسترش بدهد. 
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رفت.  59اقخلیفه شیخ خود، به شهر عشعلاءالدین عشاقی، پیش 

 60اقیدر این شهر سیر و سلوک خود را نزد شیخ علاءالدین عشّ 

 تبه پست نشسبعد از وفات علاءالدین عشاقی  تکمیل کرده و

(Kılıç,2016: 15-16) احمد سمرقندی قبل از فوت در شهر عشاق، به .

 مشخص نیست است. تاریخ وفات اوخلافت دادهالدین عشاقی حسام

 مدفون است. 6۱دهکدۀ کاباک لار عشاق در و در

 

 م.(1530هـ./936)متوفی احمد الهی ( ت

بود. د بخاری امیر بخاری و احم عصرهم و وی اهل بخارا   

زیادی با  هایشباهت کهبه دلیل این ییبخارا متصوف سهاین 

الهی یکی اند. احمدتباه گرفته شدهاشیکدیگر داشتند، با هم 

فاتح به  محمد نقشبندیه بوده و در عصر سلطان از شیوخ طریقت

فات وی مشخص می شود که عربی، یاست. از تألبروسه مهاجرت کرده

و شعرای آن زمان به خوبی عرفا فارسی و ترکی را مانند دیگر 

وی اشعار فارسی و ترکی موجود  . در دیوانه استدانستمی

کرد. این خود از تخلص الهی استفاده می باشد. وی در اشعارمی

چرا که هر  نسبت دهندباعث شد که آثار وی را به عبدالله الهی 

اند. یه تعلق داشته و ملامی مشرب بودهنقشبند دو به طریقت

ا درخواست سلطان محمد فات بسیاری دارد. وی بیتأل الهیحمدا

                                                             
 یست واقع در غرب ترکیه.شهر59
 وی منسوب به طریقت خلوتیه بود و در شهر عشاق این طریقت را گسترش می داد.   60
61 lar KöyüKabak 
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تألیف صدرالدین قنوی شرحی به زبان  مفتاح الغیب فاتح بر 

 بسیار احترام برای ملا الهی سلطان محمد فاتح فارسی نوشت.

مورد در قائل بوده و وقتی که ملا الهی در مسجد آیاصوفیه 

ان محمد کرد، سلطجود و اندیشۀ عرفانی خود صحبت میوحدت و

 شقائق الحقایق. (Tek,2006: 286)آنجا حضور داشته است  در نیز فاتح

 گلشن رازبر اثر  به زبان فارسی آن را وی نیز شرحی است که

سماعیل حکمت ا به وسیلۀ  . دیوان وی نیزنوشته استشبستری 

-دفتردار درویش افندی برای وی زاویهاست. تایلان منتشر شدهار

مدفون  6۲آرامگاه یُغورتلی بابادر در بروسه  او ای ساخته و

. این غزل فارسی (Mehmed Süreyya,c.1,1308: 192-193; Tuman,c.1,1390: 55)است 

 :   (Ertaylan,1961: 98)از دیوان احمد الهی است 

 ما جان بتمنّای تو دادیم همیشه   در محنت غمهای تو شادیم همیشه

 مانندۀ نرگس که بگل دیده گشاید  بر طلعت تو دیده گشادیم همیشه

 سرگشته و فریاد کنان بی سر و سامان   و بادیم همیشهو چای تدر راه هو

  گلستان چون قطرۀ باران که فتد بر  ما بر گِل کوی تو فتادیم همیشه

آنیم ازان رویسر کوی تو ر ما قبله  رخ بر سر کوی تو نهادیم همیشه  

 ما را بجز از فقر و فنا نیست مرادی  زین واقعه ما اهل مرادیم همیشه

الهی  با نفس زنم تیغ به توفیق  ما جامه این نوع جهادیم همیشه  

 

است. فردوسی رومی لهی مریدان بسیاری را ارشاد کردهاحمد ا

هـ.( 9۱۴)اوزون فردوسی، شاعر و مؤلف عثمانی، متوفی پس از 

                                                             
 62 Yoğurtlu Baba Mezarlığı 
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نیز مرید وی بود. بعد از احمد الهی شیخ محمد افندی، پسر 

این خانواده به عنوان الهی زاده ها  جانشین او شد.وی، 

  .(Tosun,2007: 283)معروف اند 

 

 م.(1538هـ./945)متوفی  ینیعصام الدین الإسفراث( 

وی عالمی است که بر زبان عربی مسلط بوده و شروحی که بر    

در خراسان و ماوراءالنهر معروف  منطق نوشته آثار علم کلام و

شهری نزدیک ، یندر اسفرام. ۱468هـ./873است. وی در سال شده

ین بود. بعد اسفرا . پدر وی قاضينیشابور، به دنیا آمدبه 

را از ت ، ادبیات و بلاغعربی یی زبانلات ابتدایاز تحص

می به شیخ عبیدالله واسطۀ جا یاد گرفته و بهعبدالرحمن جامی 

-نی در خراسان و ماوراءالنهر کلاسیإسفرا. منسوب استاحرار 

را تدریس کرده و به اوج کلام  ، منطق، فلسفه وعربی های زبان

مدرسه سلطانیه  است. حتی برای درس دادن دررسیده شهرت خود

الی الهروی ولی با فتوای قاضی ابوالمع ؛استبه هرات نیز رفته

م منطق و فلسفه چرا که قاضی کلاس های عل تبعید شد.از هرات 

که وی از خراسان  در بعضی منابع ذکر شده .را جائز نمی دانست

آنجا زندگی کرده و تا آخر عمر خود در  به آناتولی مهاجرت

که وی در سمرقند  دکنچنین اشاره می منابع دیگر. ه استدکر

، اثر خود را نیإسفرایعصام الدین . استهفتدنیا را بدرود گ

 به سلطانحاشیه علی جزء عم من تفسیر البیضاوی به نام 
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حتمال آمدن است. این اطلاع نیز ااف کردهسلیمان قانونی اتح

تر می سازد. ولی ممکن است این اثر در وی به آناتولی را قوی

. دو نسخه (Durmuş,2000: 516-517)سفر ایران به وی تقدیم شده باشد 

در تهران در کتابخانه  الرباط )پایتخت مراکش( وخطی آن در 

رسالۀ فی علم  است.ثبت شده مدرسه سپه سالارخطی  های نسخه

 العارف شرح شده و احمد، از طرف عبدالباقی بن محمدلمجازا

ترین اثر وی است. مشهورالمولوی نیز به فارسی ترجمه شده

  .  است الأطول

 

 م.(1543هـ./950م بخاری )متوفی یج( میر عل

سلیمان  درس خوانده و در عصر سلطان در بخارا و سمرقند    

در مصر گذراند  را قانونی به خاک عثمانی گام نهاد. وی مدتی

و در آنجا روزانه سی آقچه برای او تعیین شد. وی سپس به 

رفتن  سجلی عثمانی(. در ۱00: ۱39۵استانبول رفت )بابائی، 

داده و یک مدت ای شود: به وی وظیفهمی چنین بیان وی به مصر

است. سپس به استانبول باز گشته و در سال در مصر زندگی کرده

.  (Mehmed Süreyya,c.4, 1308: 529)است جا فوت کردهم. همان۱۵۴۴هـ./9۵0

 علم حدیث و تفسیر فاضلچنین در در علوم عقلی، شرعی و هم

تألیف  لاغهالب فوائد الغیاثیه فی علمبود. وی شرحی بر  یمهم

 .(Mecdi, 1269: 510)است علامه عضدالدین نوشته
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 م.(1550هـ./957رقندی )متوفی چ( بابا حیدر سم

ان جوانی به مصاحبت و خدمت در دوررقند بوده و مس وی اهل   

بعد از وفات او  .استهرسید هـ.(89۵دالله احرار)متوفییعب خواجه

خواجه به حجاز رفته و چند سال در مکۀ مکرمه مجاورت کرده 

جا سرانجام به استانبول آمده و همان. (Mecdî,1269: 435)است 

ی او زاویه در مسجدباباحیدر   .(Tosun,2007: 270)است ماندگار شده

م.( در ۱۵۶۶-۱۵۲0هـ./97۴-9۲۶سلطان سلیمان قانونی )حک  که

ساخته بود، به تدریس اشتغال داشت )حیدرزاده، محلۀ أیوب 

را به عهده گرفته  یسرایاین زاویه وظیفۀ مهمان (.8۶: ۱37۶

نقشبندیه زندگی  نسوب به طریقتبود که در آن صوفیان مهاجر م

 کردند. می

 

 م.(1556هـ./963متوفی ) طیف جامیح( شیخ عبدالل

عبدالطیف بخاری یا وها با نام عبدالطیف جامی تذکرهدر وی    

در آخر قرن دهم  متصوف و عالم بوده و ،ذکر می شود. وی شاعر

مجاهدت و ریاضت مشغول  مدتی بهاو است. هجری زندگی کرده

اسان به ماوراءالنهر هجرت ل علم از خریبرای تکامل تحص .بود

را ماند و در ماوراءالنهر با مدتی در سمرقند و بخاکرد و 

شقایق  یی در ذیلبه گفتۀ عطا نامدار شد. علم و فضل خود

جامی نامقی )متوفی  احمد ه وی از نوادگان شیخ السلامالنعمانی

م.( ۱53۲هـ./938)متوفی هـ.( و مریدان شیخ محمد خبوشانی 536
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وی زیارت حج به آرز عبداللطیف جامی بعد از بخارا باشد.می

است. آمده انجام وظیفۀ حج به استانبولبه مکه رفته و بعد از 

مورد احترام سلطان سلیمان قانونی قرار گرفت و چندی در او 

چنین منسوب به اویسی داشته و هم تدربار وی زیست. وی طریق

. منابع عثمانی (Nev’izâde Atayî,c.1,2018:398-399)استطریقت کبرویه بوده

 ینن سلیمان قانونی آداب طریقت و تلقکند که سلطااشاره می

ر پادشاه است. وی در حضوگرفتهیاد ذکر را از عبداللطیف جامی 

به شاعر حزینی خلافت کبروی  است. اوذکر کبروی را اجرا کرده

به موطن خود  ،داد. جامی مدتی بعد از اقامت در استانبول

 .  (Kara,2014:120)برگشت و در خوارزم وفات یافت

ی، چندین قرن ارتباط حجاج ماوراءالنهری با دولت عثمان   

ها از حمایت نظامی و مالی دولت عثمانی به طول انجامید. آن

برخوردار بودند و نه تنها در راه، بلکه در شهرهایی مانند 

هایی برای ها و خانقاهستانبول، بیت المقدس و شام، رباطا

(. بنا بر ۲3: ۱39۲عفریان،شد )جها ساخته میاقامت آن

شود که مانند می ده، مشخصحج آم هایی که در سفرنامهاتاطلاع

خراسانی و حجاج جامی بسیاری از شعرا و عرفای عبداللطیف 

می احترام و الطاف سلاطین عثمانی قرار مورد ماوراءالنهری 

همۀ این حجاج عالم و نداشتن شرح حال گرفتند. ما به سبب 

کنیم که تأثیر ی چون جامی اکتفا میهای نمونه عارف تنها به

 بر قلمرو آناتولی داشته است. یترعمیق
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در قلمرو آناتولی، محیی گلشنی )متوفی بعد از 

م.(، عالم و شاعر عثمانی و شیخ طریقت ۱۶08هـ./۱0۱7

از  رشحات، مرید عبداللطیف شده و در ترجمۀ ترکی 63گلشنیه

درخواست سلطان سلیمان  است. عبداللطیف جامی بهسخن گفته وی 

همان شهر با شاعر  به همراهی او به ادرنه مسافرت کرده و در

 در نتیجۀ علاقۀ وافر خود نسبت به است. محییمحیی آشنا شده

وی حضور داشته و در این  هایکلاس همیشه در عبداللطیف جامی

محیی در  .(Koç,2005:218) است مند شدهجذبۀ الهی بهره لاس ها ازک

خود، در کنار پرداختن به زندگی شیخ خود در عین حال  اثر

 هجری در آناتولی را منعکس می کند وساختار تصوف قرن دهم 

 ز اهمیت است.حائدین سبب نوشتار محیی ب

 

 (م.1560./هـ968) ی عجمخ( مراد

 :Tuman,2001)است بوده یو از نسل بایزید بسطاماهل بسطام او    

هـ. به 9۵۵زیارت ائمۀ کرام در سال . بعد از وظیفۀ حج و (948

 مصنوعۀ قصید توانایی داشت و بر ام شعر. در اقسمدآناتولی آ

شعرای عجم، مقبول چنین او هم. استنوشتهره یظنساوجی سلمان 

علوم نشان صاحبان ای روم، مورد پسند ارباب رقوم و خاطرفظر

. این ابیات بنا بر تذکره عهدی وی اشعار فراوانی دارد. بود

به نظر عهدی، شاعر عثمانی در قرن شانزدهم میلادی، حسب حال 

                                                             
یکی از فرقه های طریقت خلوتیه در آناتولی است که به ابراهیم گلشنی، شاعر و  63 

 صوفی عثمانی قرن نهم هجری، تعلق دارد.
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 :Ahdî,2018)نامرادان دور زمان و ورد زبان مستمندان جهان است 

281):  

مرادی در جهان هر چند کردم ترک 

 وادی ها

نامرادی یی خوشتر ز کنج ندیدم واد 

 ها

 هرگز ز من غبارینگرفته خاطر کس   در کوی نا مرادی از هیچ رهگذاری

 به دام تو ز اسیران خاکسار منم  به گرد کوی تو از عاشقان زار منم

 

 م.(1560هـ./968)متوفی   عجم یی( جداد

 است.طالب اهل حکمت بودهو   .(Tuman,2001: 147)وی اهل بخارا     

آمده و به وطن خود را ترک کرده و به دیار روم  سرانجام

است. در حالی که از مصاحبه علما خدمت ارباب علوم رسیده

یماری مند شده بود از دنیا ناامید شده و از ببسیار بهره

 ی از وی در تذکره عهدی چنین آمدهاست. مطلعطاعون فوت کرده

 :(Ahdi,2018:133)است 

 برو برای خدا یک زمان گذار مرا  ب به خاری ز کوی یار مرااکمران ر

 

 الدین بخاری )متوفی ؟(( تاجذ

وز سلیم وباشد. در عصر سلطان یاوی از مشاهیر خطاطین می    

 ،او در ثلث .(Şemseddin Sami,1891:1607)از بخارا به استانبول آمد 

: ۱39۵و دیوانی مهارت بسیار داشت )بابایی، بوابی  یاقوتی،

۵۱ .) 
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 ؟(  الدین فارسی )متوفی( شجاعر

هنری دربار های  حاضر در کارگاه ،از هنرمندان ایرانی   

دیوان امیر علیشیر  ق. 93۴ سلطان سلیمان قانونی بود که در سال

هرات  خه، عناصر مکتبدر این نس است. نوایی را کتابت کرده

عناصر هنر تیموری در این خورد. با توجه به وجود به چشم می

که توسط شاه اسماعیل  توان او را از هنرمندانی دانستنسخه می

پس از نبرد ق.،  9۲0 در سالده و ریز آورصفوی از هرات به تب

ز سلیم به استانبول منتقل شده وچالدران، توسط سلطان یاو

 (. ۵3: ۱39۵)بابایی، اند

 

 م.(1564هـ./971 محمد بن یوسف )متوفی ز(

از علمای با نام شیخ محمد سمرقندی معروف است. وی    

کرده کرد. سپس به استانبول مهاجرت علم هر تحصیل ماوراءالنّ 

 از  است. ویکرده تصوف خود را تکمیل نزد ابوبکر افندی و

بعد از تماشای عالم او است. داشتهمذهب حنفی و  بودهدریه اق

افندی و  از هر دو شیخاو رسید.  به صحبت عبداللطیف جامی

  .(Nev’izâde Atâyî,2017:417)اجازت نامه داشت  جامی
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 (1564هـ./972( شاه حسین خراسانی )متوفی ژ

وی ممکن است از هنرمندان مکتب هرات باشد که در دورۀ شاه   

. وی پس از ه بوداسماعیل اول از هرات به تبریز منتقل شد

دولت عثمانی  اسیر م.(۱۵۱۴هـ./9۲0نبرد چالدران)

 93۲ سالدر رف (. نام او در دفتر اهل ح۶۲: ۱39۵،شد)بابایی

  . نام ویقید شده است آقچه مقرری ۱عنوان سپردوز با ق. به 

 .(Uzunçarşılı,2003:44)است ق. جزو درگذشتگان آورده شده 97۲ در سال

ر پیشرفت مهاجر د اهل حرف ی کهنشان دادن سهم مثال برایاین 

است. چرا  آورده شده داشتند،در آناتولی  های گوناگونصنعت

های خود را هنران که در حرفه ای مهارت داشتند این مهاجرکه 

به این ترتیب توسط  دادند و آموزش میوران آناتولی به پیشه

 آمد. شاگردان آناتولی آثار نوینی پدید می

  

 م.(1572هـ./980ملا فاضل تاشکندی )متوفی  س(

ر د است.  به نام محترم افندی معروف بوده و اهل تاشکنداو   

ریضۀ حج به استانبول آمده ل علم کرد. بعد از فیتاشکند تحص

هـ. به  9۶0 م. نقیب الاشراف شد. در سال۱۵33هـ./9۴3 در سالو 

عبداللطیف بخاری )متوفی  آمیز از شیخ خلیلنیخاطر سخنان تحس

 هـ.( از طرف سلطان سلیمان قانونی به وی انعام داده شده9۶3

است. مدتی بعد دوباره به حج رفت و سپس در شهر کوتاهیه 

هـ. فوت کرده و در آیاصوفیه مدفون 980سکنی گزید. در سال 
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کار  النسب بود. حتی امیر شعبان را در است. سید، صحیحشده

ن امیر شعبا م.۱۵9۴هـ./۱00۲ اما در سال ؛بود خیرات وکیل کرده

 Mehmed)استبین رفته افندی از اموال محترم شهید شده و بیشتر

Süreyya,c.4,1308: 98; Nev’izâde Atayî,c.1,2017:620-621; Ahmet Rıf’at,1998: 63-64)  .   

 

 م.(1586هـ./994)متوفی  احمد صادق حسینی (ش

وی اهل بخارا و در علم ظاهر و باطن ماهر بوده است. بعد    

کسب علوم عقلی و نقلی به به قصد ل علم و عرفان، یاز تحص

هـ. 980ود حدسال در وی  . رسیده استخدمت مشایخ نقشبندیه 

اجازه   احمد صادق حسینیاستانبول آمد.  حج به انجام از بعد 

م.(، شیخ ۱۵7۴هـ./98۲مجلس ابوالسعود افندی)متوفیدر  حضور

او  استو به وی خانه و معاش داده شده یافتهالاسلام عثمانی، 

 عزم مجدداً  . اومند شوداز محبت سلطان مراد سوم بهرهنست توا

در وی  است.از زیارت حج به استانبول برگشته حج کرده و بعد

الدین خواجه ضیاءوی  م فرزندزاویۀ امیر بخاری مدفون است. نا

 .(Nev’izâde Atayî, c.1,2017:1011; Mehmed Süreyya,c.1,1308:203-204)باشد احمد می

 

 م.(1586هـ./994)متوفی  بخاریاحمد ( ص

. احمد بخاری اهل استمشایخ نقشبندیه  از و بخارا وی از   

است. وی تکمیل نفس و کسب بوده مشهور کرامات جلیله ال و بهح

ز بخارا م. ا۱۵۵3-۱۵۴3هـ./9۶0و یا  9۵0معرفت کرده و در سال 
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احمد در منطقۀ اون قپانی است.به استانبول مهاجرت کرده

شتر با مشایخ عجم مصاحبت داشت بی مجرد بود. گزید واقامت 

م.( ۱۵9۵-۱۵7۴هـ./۱00۴-98۲ سلطان مراد خان ثالث)حک به و

 Nev’izâde Atayî,c.1,2017:1010-1011; Mehmed). ورزیدارادت می

Süreyya,c.2,1308:102). 

 م.(1592هـ./1000)متوفی  محمد افندی( ض

ب طریقت از شیوخ نقشبندیه تکمیل آدا باشد.وی اهل بخارا می  

 احتمال زیاد برای اشاعهو هم صحبت آنان بوده است و به  کرده

 هتولی، از بخارا به استانبول هجرت کردطریقت در آنااین 

هـ. در آن شهر فوت ۱000 در سال وی  به سلستره رفتو است.

 Nev’izâde Atayî,c.1,2017:1025; Mehmed) کرد. کرامات وی معروف است

Süreyya,c.4,1308:129). 

 

 م.(1593هـ./1001اقی )متوفی الدین حسن عشّ ( پیر حسامط

طریقت  هایاست که یکی از فرقه 64هعشاقیگذار طریقت  وی بنیان   

کنیۀ وی سید  و الدینبش حسامباشد. نام وی حسن و لقه مییتخلو

-۱۴7۵./ـه۱00۱-880)اقی الدین حسن البخاری العشّ امحس

 نسبکه  در بخارا به دنیا آمد. از این باشد. ویمی م.(۱۵93

                                                             
، یکی از مکتب تصوف عثمانی که در شهر عشاق آناتولی تأسیس شده است. نام هعشاقی 64

طریقت عشاقی هماهنگی از طریقت خلوتیه و نوربخشیه این فرقه به این شهر تعلق دارد. 

 به وجود آمده است.
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 ه، شریف خوانده شدرسدمی علیه السلام حسنامام وی به حضرت 

وی در . (Kılıç,2016:23)است. پدر وی، حاجی تبرک افندی، تاجر بود 

ها به اوزبک ادارۀ سیاسی بخارا از دست تیموریهمان زمانی که 

 است. اق در آناتولی مهاجرت کردهشهر عشّ شیبانی رسیده، به 

جر به این مهاجرت شده شات آن منطقه منبعضی اغتشا ظاهرا

هـ. از بخارا 9۱7-90۵های میان سال گفت که وی در توانمی است.

او در ترک دیار و روی آوردن به تصوف مانند است.  جدا شده

. زیرا وضع خانوادۀ وی خوب ادهم است صوفی بزرگ ابراهیم

شغل تجارت ادامه  بوده و پدرش از وی انتظار داشت که به

الدین از این زندگی مرفه گذشته و به تصوف بدهد. اما حسام

 است. روی آورده

در آنجا به شیخ اق رفته و پنجاه سالگی به عشّ  در تقریباً    

جانشین وی شد بعد از وفات شیخ   پیوسته است.احمد سمرقندی 

 تربیت کرده و در آناتولی معروف شدها مریدان بسیاری رو 

با  لطان مراد ثالث به استانبول رفت است. سپس با دعوت س

غبت رجال تبدیل شد و ر انبه محفل زائر استانبول گذشت زمان

میل گیری  شیخ را که به مزاج عزلت دولتمرد به این زیارتها

 داشت، ناراحت کرد. وی به این سبب طلب زیارت حج را به سلطان

 ضه کرد و در راه بازگشت از حج در قونیه وفات یافت.عر

ین دلیل از و به ابود منزوی صوفی ای اقی الدین عشّ حسام   

ه در بعضی منابع از اگر چباقی نمانده است .وی آثار مکتوب 

در  اما ای که شامل اشعار با تخلص حسامی ذکر شدهدیوانچه
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و متعلق به یکی از  نبوده وی حقیقت این اشعار از آن خود

سام الدین عشاقی . در این اشعار مدح حوی می باشد های خلیفۀ

 .(Kılıç,2016: 30-31)شود به واضح دیده می

م.(، شاعر و عالم عثمانی، ۱8۴8هـ./۱۲۶۴)متوفی مراد ملا   

است. مراد ملا ود حسام الدین عشاقی را مدح کردهدر دیوان خ

می بسیاری از صوفیان و اسامنسوب به طریقۀ نقشبندیه بوده 

ن سبب این اثر ویژگی یه اب ذکر کرده است را در دیوان خود

این در دیوان ملا  . (Çetiner,2010:45)نیز دارد  تذکرة الاولیا را

 اقی آمده است: الدین عشّ قصیده در مدح حسام

 اقیدر وصف حسام الدین عشّ 

او نیز مثل پیرداش، سیف خدا 

 شده است
الدین نام آن فرد حسامبدانید که  

 است
که گردن گناهان را بدون صدا 

 قطع کرده است
حسام در نام او مانند شمشیری  

 بران شده است
به استانبول آمد که به تدریس 

 مشغول شود
محل تولد او عشاق است که شهری  

 مشهور است
 عالمی عامل و هم فاضل و کامل بود  در علم ظاهر هم شخص عالمی بود

طالبان درس داد و شروع به به 

 تدریس کرد
 در جامع شروع به کرسی نشینی کرد 

که با صدق و بدون ریا شروع به 

 وعظ کرد
در این شهر با لقب شیخ عشاقی  

 مشهور شد
او سالک راه حق شد و به شیخ 

 اقتدا کرد
تقدیر او را به سوی امی سنان  

 راهنمایی کرد
درس و وعظ خود را تماما فدا 

 کرد

 

آتش به خانه گرفت در آن دو و  
 خانۀ جان روشن شد

می خواهی سوختگانی  ای فانی اگر  در این دنیا بشماری، ممکن نیست 

 اند را که درویش شده
به همین سبب ای افندی بیا و 

 این را خوب بدان
یک نفر درویش سوخته تا حال ندیده  

 است
این شخص در سایۀ شیخ هدایتگرش 

 رسیدبه این مقام 
 عارف سر فنا و واصل سر بقا 

 
ای بابا او هم به اندازۀ شیخی 

 عالی مقام شد
حقش شد و خلافت به او اجازۀ ارشاد  

 داد
عالم فانی را رها کرد و عزم 

 دنیای باقی کرد
 ای اخی در سال هزار و هشتاد هجری 
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یکی از مریدان خلوتیه شد و 

 نامش عشاقی شد
 کرداو جمع بسیاری را تربیت  

 
و در همان محل برای خود تکیه 

 بنا کرده بود
شیخ محترم قاسم پاشا را مسکن خود  

 کرده بود
خدا وجود او را در هر روز و شب 

 مقدس گرداند
 حضرت شیخ در همان تکیه مدفون است  

ای مقتدای اولیا مرا از وجودت 

 65فیض یاب کن

من تو را یاد کردم و تو هم مراد  
 را یاد کن

 

ه دالدین عشاقی سروای که در مدح حساماگر چه در قصیده   

این قصیده از لحاظ  اما شده، اطلاعات اشتباه وجود دارد،

زیرا حائز اهمیت است.  ،تأثیرپذیری شعرای آناتولی از وی

                                                             
 :Çetiner,2010:136)-(137به زبان ترکی  65 

Hem tarik-i Halvetîde bir kutub dahi sana 

 

 Söyleyem cân u gönülden istima’ it dâderâ 

 

İsmi olmuşdur Hüsâmeddin o zâtın biliniz 

 

 Pîrdâş gibi olmuşdur bu da seyf-i Hudâ 

 

Oldı ma’nâsı hüsâmında hemân keskin kılıç 

 

 Münkerâtın boynını urmuş idiler bî-sadâ 

 
Mevlidi Uşşak oldı belde-i meşhûredir 

 

 Geldi İstanbula ki tedris ile meşgul ola 

 

Âlim-i âmil idi hem fâzıl u kâmil idi 

 

 İlm-i zâhirde bızâ’a sâhibi idi şahâ 

 

Başladı kürsî nişîn olmagklıga câmi’de hem 

 

 Tâlibâna ders virüp tedrise itdi ibtidâ 

 

Buldı şöhret Şeyh Uşşaki deyü bu beldede 

 

 Va’z dersin eyler idi sıdkile hem bî-riyâ 

 

Sâik-i takdir anı Ümmî Sinana sevk idüp 

 

 Sâlik oldı râh-ı hakka şeyhe itdi iktidâ 

 

Âteş aldı hâne ol dem tutuşdı cân evi 

 

 Dersini de va’zını da cümlesin kıldı fedâ 

 
Sûhtelikden fâriğ olup derviş olanları sen 

 

 Sayayım dirsen cihânda mümkin olmaz ey fenâ 

 

Görmemişdir bir ehad dervîş-i sûhte oldıgın 

 

 Bu nedendir ey efendi sen bunı gel anla hem 

 

Ârif-i sırr-ı fenâ hem vâsıl-ı sırr-ı bekâ 

 

 Sâyesinde oldı şeyhinin o zât-ı pür hüdâ 

 

Hakkı oldı pes hilâfet virdi irşâda izin 

 

 O dahi bir şeyh-i âlî kadri oldı ey baba 

 

Sâl-i hicret bin ile seksen olunca ey ahî 

 

 Âlem-i fâni-yi koydı eyledi azm-i bekâ 

 

Terbiyet kıldı nice cemm-i gafîri o sened 
 

 Bir kul oldı Halvetîden dindi uşşâkı ana 
 

Mesken itmişdi Kasımpaşayı şeyh-i muhterem 

 

 İtmişidi hem o mevzi’de hemân tekye binâ 

 

Defn olundı tekyesinde hazret-i şeyh-i güzîn 

 

 Sırrını takdis itsün rûz u şeb her dem Hudâ 

 

Yâd kıldım ben seni sen de Murâdı yâd kıl 

 

 Feyz-yâb it hem dahi ey muktedâ-yı evliyâ 
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های قرن شانزدهم میلادی وفات یافته ولی در آخر سال عشاقی 

است. ده ملا مراد در قرن نوزدهم میلادی سرو را این قصیده 

ن بعد از الدین عشاقی سه قرسامدهد که حنشان می امر این

 ی تأثیرگذار بودهشده و در آناتولوفات خود نیز شناخته می

 است.

 م.(1593هـ./1002حزینی )متوفی ( ظ

 نام کاملاست. خلص وی حزینی بودهحمد و تسلطان ا اونام    

 القرشی میشاهبن سلطان حاجیمولانا محمود او سلطان احمد بن

م. در شهر مرز ۱۵3۵-۱۵3۴هـ./9۴۱-9۴0های در حدود سالباشد. 

ۀ عمر خود را است. اولین نیمهر به دنیا آمدهحصار ماوراءالنّ 

 با است. وی شیخ طریقت یسویه بوده واندهدر این شهر گذر

آداب  سید منصور گرفته، برای گسترش ای که از شیخ اجازت نامه

-97۴دورۀ سلطان سلیم ثانی )در و ارکان یسویه در آناتولی 

 باست. گمان م.( به استانبول مهاجرت کرده۱۵7۴-۱۵۶۶هـ./98۲

میلادی از شهر حصار به راه افتاده و  ۱۵۶۴شود که در سال می

اول به زیارت حج رفته و بعد از شهر مدینه به استانبول 

است. ر دیاربکر و استانبول زندگی کردهاست. وی در شههآمد

ست. آثار حزینی از لحاظ تاریخ ادبیات عرفانی حائز اهمیت ا

مربوط به منابع اصلی  دهد، ازچرا که اطلاعاتی که حزینی می

 . (Tosun,2017:93)آید  سویه به شمار میطریقت ی

 اطلاعاتی الابرارمنباع الابحار فی ریاض وی در اثر خود به نام 

به  خودی بعد از آمدن در مورد دوران کودکی و سال ها را
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سلسلۀ در این اثر به آداب و او  .بیان می کنداستانبول 

. وی به احتمال (Tulum,2009:12)پردازد طریقت یسویه و نقشبندیه می

جواهر الابرار من امواج زیاد آخرین اثر خود را به نام 

است. این اثر به سلطان مراد ثالث تقدیم کرده را  البحار

نشان دهندۀ تأثیرگذاری طریقت یسویه در دولت عثمانی است 

(DeWeese,2012:392)سوم طریقت رمربوط به ترین منبع . این اثر مهم

ی باشد. فصل اول این اثر به زبان ترکلۀ آن مییسویه و سلس

باشد. حجة الابرار، و فصل دوم آن به زبان فارسی می

باشند که وان فارسی از دیگر آثار حزینی میو دی تسلاءالقلوب

ها پژوهش های صورت های مختلف ترکیه در مورد آنشگاهدر دان

 اثر یک شعر ازبرای نشان دادن هویت ادبی وی  است.گرفته

 الف(: ۶9است )حزینی، آورده شده تسلاءالقلوب

 خوشۀ آن چنین ز خرمن چیست    دستۀ گل از گلشن کیست  یا رب این

 و ز گلستان غیب سنبل ها  روید از باغ اولیا گل ها

 گلشنی بهر او مهیا کرد  آن که بر وی خدا تجلا کرد 

 یا که در وی گیاه مهر نشاند   چه عجب گر از و گلی رویاند 

 بیعت و خاطری بری ز خلاف   دیده می باید و عقیده صاف 

 هر یکی پر غرایب از ته دلق   تا ببیند عجایب این خلق 

 

 )متوفی ؟( ملا عماد( ع

فت و اهل سمرقند بوده و در ایام جوانی برای تحصیل معر   

وطن خود  همدر میان دانشمندان  بسیار کوشید و ،تکمیل فضیلت

 در هند و سیر. برای آرزوی تماشای دیار مشهور و نامدار شد
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. مدتی در هند مانده اصلی خود را ترک کرده ک سند وطنممال

او سپس به حج رفته است. با اهل معرفت بحث و مذاکره کرده و

است. در به خدمت اهل علم به آناتولی آمدهرسیدن  منظوربه  و

 است.ه طریق علم پیوسته و دانشمند شدهو ب ساکن شدهاستانبول 

. بنا بر تذکرۀ آگاهی داشتت سه و هیئدنعلم کلام، ه او از

بوده و در سرودن  کافیه سرآمدعهدی وی در فن معما و عروض و 

شعر فارسی و ابیات حیات بخش و دلکش و مانند بادۀ ناب بوده 

 :(Ahdi,2018:230) باشدها از آن وی مین بیتاست. ای

شۀ خوبان گدای خاک  ای به کویت

 نشینم

روی گدای کوی توام پادشاه  

 زمینم

زان صنوبر قد جدا تا ماند پا در 

 گل مرا

چون صنوبر غیرِ بارِ دل نشد حاصل  

 مرا

 

 

 ؟( ( امینی سمرقندی )متوفیغ

از مرز ه اهل سمرقند بوده و هنگام بازگشت از مکّ  ،امینی   

است. چون دید که آن زمان بسیاری به استانبول رفتهارزروم 

ایند و قانونی قصیده می سر از شاعران در مدح سلطان سلیمان

ای، قصیدهکنند وی نیز با در مقابل آن جائزه مهمی دریافت می

است. وی دریافت کرده 66پادشاه را مدح گفته و سه هزار آقچه

                                                             
 سکه 66 
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به  یاشعارامینی با این پول به شغل بازرگانی روی آورد. 

 (. 407-406: ۱363زبان فارسی دارد )نوایی،

 

 (( حسن بن حسین )متوفی ؟ف

تانبول وی اهل سمرقند می باشد. تاریخ آمدن وی به اس   

 سلطان سلیمان قانونی سلطنت اول ده سال مشخص نیست. او در

م. ۱۵۲9هـ./93۶بود. در سال وظیفۀ قاضی را به عهده گرفته

لطائف الافکار و کاشف نام  به زبان عربی به اینامهسیاست 

م.( ۱۵3۶هـ./9۴۲پاشا )متوفی براهیمنوشت و به ا الاسرار

فی احکام شد: پنج قسمت می شاملد. این اثر تقدیم نمو

ر البریات، فی الادبیات، فی الاخلاق، السیاست، فی تاریخ اکاب

 . (Babinger,1982:62-63) فی عجائب المخلوقات

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 . فهرست اسامی مهاجرین۵.2

 تاریخ وفات نام ش.

 

مناطق  گرایش

 مهاجرفرست

مناطق 

 مهاجرپذیر

 قونیه بلخ عارف هـ.۶۲8 بهاءالدین ولد .1

 آماسیه خراسان  عارف هـ.۶37 بابا الیاس خراسانی .2

 ریهقیص خراسان عارف هـ.۶37 امیر جی سلطان .3

 قونیه ترمذ عارف هـ.۶39 الدین محقق ترمذی برهان .4

 دیاربکر نسا نکار کاتب،تاریخ هـ.۶۴7 شهاب الدین نسوی .5

 قونیه خراسان فقیه،عارف هـ.۶۵0 احمد فقیه .6

 قرشهر نیشابور عارف،ارن خراسان هـ.۶۶9 بکتاش ولیحاجی  .7

 آماسیه خراسان عارف،ارن خراسان ؟ پیر دده .8

 بروسه خراسان عارف،ارن خراسان ؟ آکیازی لی .9

 توقات خراسان عارف،ارن خراسان ؟ نصرت بابا .10

 دیاربکر بیشابور عارف،شاعر هـ.۶7۱ سعدالین حمّویه .11

 قونیه بلخ شاعر،عارف هـ.۶7۲ مولانا جلال الدین رومی .12

 قونیه طوس شاعر هـ. به بعد۶7۲ قانعئ طوسی .13

 قونیه بلخ عارف هـ.۶8۴ آتشباز ولی  .14

 قونیه فرغانه عارف،شاعر،شارح هـ.۶9۱ مؤیدالدین جندی .15

 قونیه فرغانه عارف،شاعر،شارح هـ.۶99 سعیدالدین فرغانی .16

 ماردین سمرقند ریاضیدان،اخترشناس هـ.70۲ شمس الدین سمرقندی .17

 آقسرای فرغانه شاعر،عارف هـ. به بعد70۵ سیف فرغانی .18

 حسن بن شرفشاه .19

 

 هـ.7۱۵

 

 دان عالم،فلسفی

 

 استرآباد

 

 ماردین

 

 قونیه خراسان ارن خراسان هـ.7۲0 سید هارون ولی .20

 آناتولی خوارزم عارف هـ.7۴۲ علاءالدین خوارزمی .21

 آناتولی طوس کیمیادان هـ.7۶۲یا  7۴3 جلدکی .22

 مانیسا خراسان متصوف،ارن خراسان هـ.79۲یا  773 قره جه احمد .23

 بروسه خراسان  بعد از نیمۀ دوم قرن هشتم پوستین پوش .24

 قونیه خراسان شاعر ؟ خواجه دهخانی .25

 سیواس استرآباد نگار تاریخ ؟ عزیزی استرآبادی .26

 قونیه بلخ شاعر،عارف ؟ فیضی بلخی .27

 قرشهر هرات متصوف هـ.8۱۲ اخی میرم خلوتی .28

 بروسه بخارا متصوف اوایل قرن نهم علی مست ادهمی بخاری .29

 آناتولی خراسان عارف،ارن خراسان هـ. به بعد8۱۵ سید علی سلطان .30

 آناتولی ماوراءالنهر شاعر،عارف هـ.8۲9 شیرازی الوان .31

 استانبول بخارا شاعر هـ.830 خندان .32

 بروسه سمرقند عالم هـ.83۱ جمال الدین احمد خوارزمی .33

 بروسه بخارا عارف، شاعر هـ.833 امیر سلطان .34

 بطلیس استرآباد متصوف هـ.8۵۲ امیر غیاث الدین .35
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 قرامان ماوراءالنهر مفسر،متصوف هـ.8۶0 سمرقندیعلاءالدین علی  .36

 بروسه سمرقند عالم،شارح هـ.8۶0 علی عجمی .37

 استانبول بسطام عالم،فقیه،شارح هـ.870 مصنّفک .38

 استانبول طوس شاعر هـ. به بعد879 معالی .39

 استانبول سمرقند کاتب ؟ عبدالرزاق بخشی .40

 استانبول سمرقند دان دانشمند،ریاضی هـ.879 علی قوشجی .41

 استانبول طوس دان عالم،فلسفی هـ.887 علاءالدین علی طوسی .42
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 م.(1516هـ./922)متوفی  . شرح حال امیر بخاری۱.3

در آناتولی به امیر بخاری  بن محمد بخاری حسینی که سید احمد

 . او نوۀ خواجه فغنوی)متوفیمعروف است در بخارا زاده شد

پس از  ه بود.بزرگان سلسلۀ نقشبندیّ  از یکی ،م.(۱3۱۶هـ./7۱۵

به سمرقند رفت. در آنجا از مریدان  تحصیلات اولیه در بخارا

م.( شد و در خدمت این ۱۴90هـ./89۵شیخ عبیدالله احرار)متوفی 

شیخ با عبدالله سیماوی معروف به شیخ الهی )متوفی 

م.(، که از آناتولی به سمرقند آمده بود، آشنا ۱۴9۱هـ./89۶

امیر بخاری درویشی فروتن بود. از  (.38۶: ۱377شد)آلگار،

که او سید و کرد شیخ احرار به دلیل آنمی ساس آنجا که اح

 .دهد، ناراحت بودنوۀ فغنوی است علاقۀ بیشتری به وی نشان می

سلوک   مشهور به شیخ الهی ی که عبدالله سیماویزمانو بدین سبب 

انده قصد بازگشت به خود را نزد شیخ احرار به اتمام رس

از شیخ خود اجازه گرفت و به  نیز امیر بخاری ،آناتولی داشت

 همراه شیخ الهی به سوی آسیای صغیر رفت. 

جا نخست به کوتاهیه زادگاه شیخ الهی رفتند و در آنآنان   

شیخ  مریدبنا کردند. امیر بخاری  ای برای نقشبندیهزاویه

 اجازه گرفت.و مدتی بعد به قصد سفر حج از شیخش  گشتالهی 

و مثنوی مولانا چیزی  جز قرآن او برای سفر حج در کنار خود

در طول این سفر از هیچ کس آقچه یا صدقه  دیگر نداشت و

در قدس از  .(Mecdî,1269:363; Mehmed Süreyya,c.1,1308:195-196)نپذیرفت 

کرد تا با  خورد، به جای آن کتاب استنساخ میمی خوراک وقف ن
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لهی درآمد آن بتواند زندگی کند. یک سال بعد به دعوت شیخ ا

رفت. سپس برای آنکه وضع عرفانی استانبول را به  67به سیماو

بول رفت. امیر شیخ خود گزارش کند، از جانب او به استان

م.( با ۱۴9۱هـ./89۶)متوفی  68شیخ وفا بخاری نخست در زاویه

همان  در .(Vassaf,2006: 58)وی دیدار کرد و مدتی مهمان وی شد 

ای رسیده بود که از طرف سلطان زمان شهرت شیخ الهی به درجه

ای به شیخ الهی نامه امیرعثمانی به استانبول دعوت شد. 

شد. شیخ الهی فرستاد که دربردارندۀ وضع عرفانی استانبول می

تنها برای مدتی به استانبول آمد، به امیر بخاری خلافت داد 

رفت. امیر بخاری بعد از  69و از آنجا به ینی جۀ واردار

او اولین پرداخت.  مریدان م. به ارشاد۱۴77ـ./ه88۲تاریخ 

را در استانبول گسترش داد.  است که طریقت نقشبندیّه صوفی

الدین رومی(، مولانا جلال الدین طویل، عبید چلبی )از نسلمصلح

اند، بابا بدرالدین که سلوک را در نزد شیخ الهی آغاز کرده

یر روان اماند. پیدر خدمت امیر بخاری به اتمام رسانیده

ویه های جدید به نام وی ساخته بخاری هر روز بیشتر شده و زا

د و عیال خود را اولا پسر داشت. ابتدا امیر بخاری شش .می شد

. وی ها را بعدها به پیش خود خوانداما آن در بخارا گذاشت

 . (Kara,1995:125-126)هـ. در هفتاد و سه سالگی درگذشت 9۲۲در 

                                                             
 (Simav) از شهرستان کوتاهیه67
شاخه مصلح الدین مصطفی معروف به شیخ وفا، شاعر و متصوف عثمانی و بنیان گزاری 68

 وفائیه از سلسیلۀ زینیّه است.
ینی جۀ واردار یا واردار ینی جه سی، قصبۀ تاریخی در کنار رود ورادار. امروز 69

 Giannitsaواقع در یونان با نام امروزی: 
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 وی. اندیشۀ عرفانی ۲.3

های بسیاری گسترش ای است که در سرزمینطریقت نقشبندیه فرقه

یافته و پیروان آن در سراسر جهان اسلام، از جمله ترکیه، 

اند. ایران، عراق، سوریه، هندوستان و پاکستان فعالیت کرده

های طریقت  تر اشاره شد، احراریّه یکی از شاخهکه پیشچنان

را بنیان نهاد. احراریّه احرار آننقشبندیّه است که عبیدالله 

بار در قرن نهم هجری/پانزدهم میلادی از طرف عبدالله نخستین

م.(، عالم و ۱۴9۱هـ./89۶)متوفی  معروف به شیخ الهی سیماوی

 خلفای امیر بخاری، در خاک آناتولی رواج یافت. شاعر عثمانی

 تا پایان قرن دوازدهم هجری/هجدهم میلادی در ادارۀ این نیز

طریقت حاکم بودند. محمود چلبی، داماد امیر بخاری، برای 

و بعد از امیر  یت کردهطریقت در آناتولی فعال اشاعه این

 .(Muslu,2003:279)بخاری نیرومندترین نمایندۀ این طریقت شده است 

ای است که مرکز طریقت زاویه امیر بخاری نخستین زاویه

یلدیریم بایزید طان یبه حساب می آمد و از جانب سلنقشبندیه 

است. چون مریدان امیر در محلۀ فاتح استانبول ساخته شده

یکی در  نیز دیگر دو زاویهعلاوه فت،خاری بسیار افزایش یاب

آیوانسرای  . زاویهساخته شدنه قاپی اِدر در آیوانسرای و یکی

را در  این زاویه م. ساخته شده است.۱۵۱3هـ./9۱8در سال 

اوایل قرن دوازدهم هجری  محمد امین توقاتی )متوفی 

های این طریقت  ترین شخصیتم.(، که یکی از مهم۱7۴۵هـ./۱۱۵8

اِدرنه قاپی در قرن شانزدهم میلادی  رد. زاویهکاست ، اداره می
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به فرمان سلطان سلیمان قانونی با نام امیر بخاری ساخته 

که به فرمان سلاطین دولت  زاویه این سه .(Muslu,2003:283)است شده

استانبول بنا شده،  با نام امیر بخاری در مناطق مهم عثمانی

نشان دهندۀ تأثیرگزار بودن شخصیت امیر بخاری است. اگر 

امیر بخاری در محیط ادبی و عرفانی آن دورۀ استانبول تأثیر 

-ها نمیگمان آن همه مرید به این زاویهنیرومندی نداشت، بی

 و شیخ امیر بخاری مورد الطاف سلاطین  قرار نمی گرفت. آمدند

دانیم طریقت نقشبندیّه پیرو سنّت، حفظ آداب شریعت چنانکه می

رو است. اساس طریقت نقشبندیه بر نقش بستن ذکر حقّ  و میانه

در دل است. امیر بخاری در مجلس پیوسته با ذکر خفی بود. 

رشاد امیر بخاری را لامعی، شاعر عثمانی و مرید وی، اصول ا

چنین توصیف می کند: عمل با عزم، ترک صورت، مداومت ذکر 

خوری، روزه، عبادت شب، دوری حرفی، کمخفی، صحبت، عزلت، کم

 .  (Kurnaz,Tatcı,1996:253)از بدعت، پیروی سنت و بریدن از دنیا 

به دلیل آنکه عبدالله الهی، شیخِ امیر بخاری، نخستین    

نقشبندیّه در آناتولی بوده، امیر بخاری نیز  نمایندۀ طریقت

است. به وی پیر ثانی جایگاهی مهم در این سلسله رسیده به

های آن با گفتند. سلسلۀ نقشبندیّه تا زمانی که شاخهنیز می

نام خالدیه و مجددیه وارد آناتولی شدند، به شیوۀ عبیدالله 

 اشعار خودیر بخاری ادامه داد. وی در احرار، شیح الهی و ام

کرد. برای درک اندیشه و عقیدۀ عرفانی وی بخاری تخلص می

باید به اشعار ترکی امیر بخاری رجوع کرد، چرا که اشعار 
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ترکی وی، دور از اندیشه و اصول طریقت نقشبندیه امروزی است 

دارد. امیر بخاری نیز مانند شیخ  که تکیه بر زهد و تقوا

د و به ویژه در اشعار به نظریه وحدت وجود معتقد بو خود

. از اشعار ترکی وی دریافت استترکی او این عقیده نمایان 

شود که وی بیشتر متأثر از مکتب ملامتیه خراسان و وحدت می

وجود بوده و اندیشۀ عرفانی وی نیز تکیه بر ذکر و محبت و 

و  اشعار ترکی چنین است: عزلت اصلی عشق بوده است. محتوای

به حق، عمل صالح و در قلب به جز خدا به نشینی، وصلت گوشه

طریقت هیچ کس جا ندادن. در حالی که اصول به هیچ چیز و 

در تقابل با عزلت گیری بوده، در نقشبندیه خلوت در انجمن و 

نشینی و عزلت توصیه بسیاری از اشعار امیر بخاری به گوشه

 شود. این شعر ترکی وی نیز بر همان منوال است:می

هوا و آرزوی بهشت زاهدا از 

 بگذر

گر مردی طالب حق باش و از ماسوا  

 بگذر

جز خدا از هر چه دلت را نفی کن 

 و بگذر   

به غیر از او فکر مکن و از  

 مالیخولیا بگذر 

در هر عمل رضای خدا را در نظر 

 بگیر

در عمل با اخلاص باش و از شرک و  

 ریا بگذر

در راه خدا اختلاط با خلق رهزن 

 تو است

عزلت بگیر و از جمله آشنایان  

 بگذر
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ای بخاری از بیت بگذر و رو به 

 حق بگردان

ز شعر سرودن ااز ذوق و صفا که  

 70است بگذر

امیر بخاری در اشعار خود، ذکر خفی و تَرک چهارگانه را تلقین 

کند. بیتی که در آخر دیوانچه فارسی وی آمده، نظر و عقیدۀ می

 ب(:۲۲-586کند)نسخه خطی شعرفانی وی را بیان می

هست تاج عارفان اندر جهان از چار 

 ترک

ترک دنیی ترک عقبی ترک هستی  

 ترک ترک

وی در یک غزل تُرکی، تَرک هستی و تَرک آرزوهای دنیوی را مطرح 

 می کند. بیت مطلع این غزل چنین است:

مرد میدان  اومردان راه، نظر در   هر که از جمله جهان بری نیست

 7۱نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
امیر بخاری: متصوفی بخارایی "کتاب  از به عنوان نمونه اندیشه عرفانی وی این غزل70

(. ۱۶0: ۱999آورده شده است)”İstanbul’da Buharalı Bir Mutasavvıf, Emir Buharî“"/ در استانبول

 به زبان ترکی: 

Merd isen ol tâlib-i Hâk mâsivadan vaz gel  Cennete itme heves zâhid hevâdan vaz gel 

Gayrı fikri ko abes malihulyadan vaz gel  Hak’dan artuk gönlüne her ne gelürse nefy kıl 

İşün ıhlasıla kıl şirk ü riyadan vaz gel  Her amelde Hak rızasın gözle ancak gayrı ko 

Cümlesinden uzlet it hep âşinadan vaz gel  Hak yolında ihtilât-ı halk ırar çün kim seni 

Şi’r dimekden gelen zevk ü safâdan vaz gel  İy Buhârî beyti ko daim teveccüh Hakk’a kıl 

 
 به زبان ترکی:  71

Merdân-ı râh içinde ol meydân eri değül   Kangı kimesne cümle cihandan beri değül 
 (۱3۵)همان: 
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 . آثار وی3.3

 :امیر بخاری دو اثر منظوم و دو اثر منثور دارد

توان اندیشۀ عرفانی طریقت در این اثر می رساله فی التصوف:(۱

نقشبندیه را دید. این رساله از طرف فاطمه دورکوت در سال 

میلادی با نام "زندگی، آثار و اندیشۀ تصوفی امیر  ۱997

 تصحیح شده است.نامۀ کارشناسی ارشد پایان به عنوانبخاری" 

های خطی بروسه در در کتابخانۀ نسخه :مولانا یک غزل شرح(۲ 

ثبت گردیده و  پنج ورق  8-622بخش اورخان غازی با شمارۀ 

است. این شرح، در دیوانچۀ فارسی امیر بخاری نیز موجود 

است. این رسالۀ کوچک به زبان ترکی نگاشته شده و شامل شرح 

فلسفی و عرفانی یک غزل منسوب به مولانا است. بیت مطلع این 

 غزل در نسخه کتابخانه بروسه چنین است:

دوش وقت صبحدم بر چرخ پالان 

 یافتم

در میان دانه ی خشخاش سندان  

 یافتم

 

اما در نسخه ای که در دیوانچه فارسی وی در کتابخانه ملت 

 استانبول وجود دارد، بیت مطلع این غزل چنین است: 

دوش وقت صبحدم بر چرخ پایان 

 یافتم

در میان دانۀ خشخاش سندان  

 یافتم

 

معرفی بار از طرف عامل چلبی اوغلو در ترکیه این اثر نخستین

 اند. شده و سپس پژوهشگران دیگر نیز به آن پرداخته
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حسین وصاف در سفینة الاولیا می گوید که این  دیوانچه ترکی:

. اشعار ترکی وی در یک (Vassaf,c.2,2006:58)دیوانچه را دیده است 

"امیر بخاری: مجموعه رسائل موجود بوده و در کتابی به نام 

است. دیوانچه ترکی وی چاپ شده متصوفی بخارایی در استانبول"

ت مفرد و یک هفرباعی، شامل سی و یک غزل، سه مربع، چهارده 

مثنوی است. در این اشعار تأثیر یونس امره )متوفی 

شود. م.(،شاعر و متصوف ترک، به وضوح دیده می۱3۲0هـ./7۲0

بار اشعار ترکی امیر بخاری را خوانده حتی کسی که نخستین

تواند شک مییونس امره نیز آشنا باشد، بیباشد و با اشعار 

 ارتباطی میان این دو شاعر بیابد.  

دیوانچه فارسی امیر بخاری در کتابخانۀ ملت  دیوانچه فارسی:

این  در آغازثبت گردیده و  586واقع در استانبول با شمارۀ 

بیست آمده است. این نسخه شامل   مولانا شرح ابیات غزلنسخه، 

رق، بسیار کم حجم بوده و  دو قصیده، پنجاه و چهار و دو و

بیشتر اشعار فارسی وی پیرو غزلیات در غزل و یک قطعه دارد. 

بار  جمال کورناز و مصطفی تاتجی حافظ شیرازی است. نخستین

با کتاب مستقلی، امیر بخاری را به جامعه دانشگاهی معرفی 

امیر بخاری: میلادی به نام " ۱998کردند. این کتاب در سال 

ها شامل است. این اثر تنبخارایی در استانبول" چاپ شده صوفی

تر به د و اشعار ترکی وی بوده اما پژوهشگران سپسعقای

اند. یک سالی بعد یعنی دیوانچۀ فارسی امیر بخاری دست یافته

ها به چاپ دوم رسید. میلادی این کتاب با افزوده ۱999در سال 
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مام اشعار فارسی امیر بخاری آمده و در چاپ دوم این کتاب ت

 است. اما بررسی وترجمه شدهاین اشعار به زبان ترکی نیز 

است. در این قسمت رساله حلیل علمی این اشعار صورت نگرفتهت

آوریم که  به عنوان نمونه یک غزل فارسی امیر بخاری را می

 نظیره ای بر  یکی از غزلهای مشهور حافظ است:

 فظ:بیت مطلع غزل حا

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد 

 دل ما را 

به خال هندویش بخشم سمرقند و  

 بخارا را 

 غزل امیر بخاری:

الا ای باد روح افزا سلام و 

 بندگیها را

رسان بر طاق و ایوانش ز عجزمن  

 بگو یارا

بنقد جان اگر وصلت توانستی 

 خرید این دل

نبودی غیر ازین سودا بحج بازار  

 را 7۲مینا

چه سان گویم من مسکین نشان بلبل 

 عرفان

که میگوید بهر مجلس صفات پاک  

 مولا را

بلطف و همت و سعیت مرا خود هست 

 همت آن

که مزد کار تو بخشم سطنبول و  

 قالاتا را

ولیکن رخت بخت خود به بال پشه 

 گر بندم

بپروازش کند سیران سمرقند و  

 بخارا را

بگرد عالم هستی همه گردیدم و 

 دیدم

گزیدم از همه سیما و اقدام  

 را 73مربا

                                                             
 نا یا مِنٰی، محلی در شرق شهر مکه می باشد.مینا: مِ 72
 در این بیت مربا به معنی "مرید تربیت شده" است.73
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جمال دوستان خواهی بخاری در 

 نظر دایم

بیادآور همیشه مکه و قدس معلا  

 را

 

 آناتولی از امیر بخاری فای. تأثیرپذیری شعرا و عر۴.3

 م.(1532هـ./938)متوفی . لامعی چلبی ۱.۴.3

عثمانی، در سوی عارف، شاعر و مترجم لامعی چلبی یا لامعی برو

م. در بروسه دیده به جهان گشود. وی تحصیلات ۱۴73هـ./878سال 

زاده و ملا اخوَین ی چون ملا محمد حسناولیه را نزد مدرسان

فراگرفت. سپس به امیر بخاری دست ارادت داده و به شیخی 

لامعی  تبدیل شد که ادبیات و تصوف را با هم آمیخته است. 

به دلیل  به ترکی برگردانید ورسی بسیاری را های فاکتاب

هـ.(کرده، به نام 898های فراوانی که از جامی)متوفی ترجمه

 ملای روم نامیده شده است. 

به استانبول نرفته ولی در آنجا بسیار معروف  هرچند هیچ گاه

و پنج آقچه حقوق روزانۀ سی  وزشده و از طرف سلطان سلیم یاو

ر خود را با تألیف اثر است. وی همۀ عمبرای لامعی تعیین شده

و ترجمه گذرانده و هیچ وظیفۀ رسمی بر عهده نگرفته است. 

، ترجمۀ گلستانفتاحی نیشابوری، شرح دیباجۀ  سن و دلحُ ترجمۀ 

 یوامق و عذرا، ترجمۀ سلامان و ابسال، ترجمه نفحات الانس

ویس  در تعریف بروسه، ترجمۀ منظوم منظومۀ شهرانگیزعنصری، 

شرف ، مقتل حسینن اسعد گرگانی، مثنوی فخرالدی و رامین



215 
 

دیوان قصاید و  ،شمع و پروانه، مثنوی لطائف نامه ،الانسان

 آثار لامعی است. غزلیات 

شرف امیر بخاری بوده و در مثنوی  لامعی، بزرگ ترین خلیفه

 است بخاری شعری به زبان فارسی سروده در مدح امیرالانسان 

(Lâmi’î Çelebi,1997:141) : 

 امیر بخاریت مدح

 جان و دلش از دو جهان سیر بود  میر بخاری که تو را پیر بود

 بی مقام وصدره نشین باشد و ط  مدام دل که چو فرخندۀ روحش

 ختگی را گزین وکنان سگریه  بینموم صفت دور شد آن انگ

 دهن گفت و گوی مهر بزن بر  وی از این تفرقۀ های و هبگذر 

 تا که شود نظرگاه آن شاه را  ماسواصحن دلت پاک کن از 

تو را او یار دو جهان در 

 بسست

 مۀ کار تو او را بسستاتخ 

 نشین خموشخواه بگو خواه تو ب  یار شوی چون ز دل و جان بهوش

 

به امیر  اب ویدر زندگی لامعی، بعد از انتس که نقطۀ عطفی

 هایدر شخصیت و آثار و ترجمه داده این است که  بخاری رخ

است. لامعی یکی بهره برده امیر بخاری خود از اندیشۀ عرفانی

ت دیوانی ترکی در عصر خود بود های ادبیاترین شخصیتاز مهم

 .به همین دلیل انتصاب وی به امیر بخاری حایز اهمیت است و

حدی تأثیرپذیری  است تابخش کوشیده در این نگارندۀ این رساله

لامعی را از امیر بخاری با تکیه بر اشعار او نشان دهد. 

لامعی در آخر دفتر ثانی دیوان خود، بیست و هشت  غزل دارد 



216 
 

وزن هستند. لامعی در سر فصل  که با اشعار ترکی امیر بخاری هم

این قسمت این عنوان را می آورد: "ابتدا به مدح امیر احمد 

" بعد از این عنوان سه  شعر از امیر البخاری علیه رحمه الله

ها همانند سه غزل که بیت مطلع آن نظیره می گویدبخاری را 

 ترکی امیر بخاری است. 

لامعی در هشت شعر خود میان این بیست و هشت غزل نام شیخ خود 

در میان این اشعار تنها غزل بیستم با عنوان   کند.را ذکر می

است. محقق این رساله بر " آمده74"در جواب غزل سلطان قورقود

این عقیده است که غیر از این شعر، همۀ این اشعار در مدح 

امیر بخاری سروده شده و یا بر اشعار او نظیره بوده است. 

لامعی در هیچ جای دفتر ثانی دیوان خود بیان نمی کند که 

توجه به پژوهش ما ولی با  نظیره گفته استاشعار شیخ خود را 

توان گفت ارتباطی میان این می در مقایسه اشعار این دو 

 اشعار لامعی با اشعار ترکی امیر بخاری وجود دارد. 

هایی مانند بین دو شعر شباهت رابطۀ نظیر گویی برای اثبات

 وزن و قافیه و ردیف عناصری هستند که در ابتدا به چشم می

 هات که تنها برای این شباهتتوان گفخورند. اما همیشه نمی

که  می دانیمتوان بین اشعار رابطۀ نظیره برقرار کرد. می

لامعی چلبی مرید امیر بخاری بوده و چه در دیوان و چه در 

 است بنابراین یافتن آثار مختلفش شیخ خود را مدح کرده

                                                             
 ، برادر سلطان سلیم یاووز می باشد. قورقودشاهزاده 74
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و نظیره دانستن یکی بر دیگری امری ارتباط بین این دو شعر 

بیست و هشت  اشعار هر دو شاعر ا مطالعه ما ب. طبیعی است

ن اشعار نظیره شمردن ای ترین دلیل . مهمایمرا یافتهنظیره 

طور که در شیخ خود در ابتدای آن است. همان آوردن نام لامعی 

بالا نیز گفته شد، بعد از این عنوان، لامعی بیست و هشت غزل 

ر بخاری ها با اشعار ترکی امیما همۀ آن باورسروده که به 

ها نیز یکی بوده وزن بوده، مضمون و حتی قافیه بعضی از آن هم

لامعی مضمون  نقل خواهیم کرد، در غزلی که لااست. برای مث

طور که همان امیر بخاری را به غیر از تغییر یک یا دو کلمه

مطلع هر دو بیت بر شعر وی نظیره می سازد. آورد و هست، می

زل یکی و مضمون و قافیه غمحتوا و وزن  شعر شبیه یکدیگرند. 

ترجمه وزن آن از بین رفته ولی تا حدی سعی  در هنگاماست. 

ایم که مضمون و ویژگی سبکی اشعار را حفظ کنیم. اینجا کرده

بیت مطلع غزل امیر بخاری و سپس نظیره لامعی با ترجمه فارسی 

 آن آورده شده است. 

 امیر بخاری:

ابها شد ز آنجا روز و شب فتح ب

 75نصیبم
انتساب  به درگاهی بزرگ از حق 

 دارم

 لامعی:

در آستانش روز و شب فتح 

 بابهای بسیاری شد نصیبم
به درگاهی بزرگ از گذشته انتساب  

 دارم

ی دارم که از عرش و آفتاب

تر استکرسی هم بلند  
هر پرتو آن هژده هزار عالم را  

 روشن میکند

                                                             
 به زبان ترکی:بیت مطلع 75

Bir ulu dergâh-ı Hak’dan intisâbum var benüm  Hak bilür kim oradan çok feth-i bâbum var benüm 

(Kurnaz, Tatcı,1999:129) 
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شاهی دارم که گردون سوار و 

رکاب استماه   
خاک راه آن را  عین در ملکوت حور 

 کُحل چشم خود میکند
خوبی دارم که  اکنون کتاب

 فاقد فصل و باب است
دفتر عقل را در آتش عشقش سوزانده  

 است

سیمرغ لامکان هستم که درگاهی 

 عالی دارم
پرندگان صدره هم به گرد پرواز همت  

 من نمیرسند

و با اغیار نه سؤالی دارم و 

جوابینه   
بندۀ میر افندی هستم و مذهب من حبُ  

 آل است
که به آستان نقشبندیه انتساب 

 76داشته باشم
لامعی! این دولت در دو جهان برایم  

 کافی است

 

شیخ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن است.  غزل فوق، زن هر دوو

گوید که با تمامی وجودش به حق می ترکی بخاری در این غزل

همین  . لامعی نیز بردست یافته استو به مرتبۀ بالا  رسیده

سراید که بعضی ترکیبات آن شبیه را میترکی منوال این غزل 

در غزل لامعی به همان  غزل بخاری است. مثلا ترکیب فتح باب ها

است. سپس ترکیب دفتر علم که در شعر بخاری آمده، صورت آمده

است. و بعد امیر بخاری آن را به شکل دفتر عقل عوض کرده لامعی

کند؛ به دست آوردن کتابی را که بدون حرف و نقش است بیان می

 گوید. لامعی نیز از کتاب بدون فصل و باب می

 گوید.لامعی در غزلی دیگر نیز بر شعر امیر بخاری نظیره می

  امیر بخاری:

اعلی طریق حق، طریق نقشبندی 

 است
رئیس طریق نقشبندی، میر افندی  

 77است

                                                             
 به زبان ترکی:76 

Bir ulu dergâha çoktan intisâbum var benüm  İşiğinde rûz u şeb çok feth-i bâbum var benüm 

On sekiz bin âlemi rûşen kılur her pertevi  Arş u kürsîden yüce bir âfitâbum var benüm 

Hâk-i râhın kuhl ider mülk-i melekde hûr-ı în  Bir şeh-i gerdûn-süvâr ü meh-rikâbum var benüm 

Yandurup ışkı odında cümle aklun defterin  Şimdi fasl u bâbı yok bir hoş kitâbum var benüm 

Tâyirân-ı sidre irmez himmetüm pervazına  Lâ-mekân sîmurgıyam âlî-cenâbum var benüm 

Mîr Efendi bendesiyem mezhebümdür hubb-ı âl  Gayrilerle ne suâl ü ne cevâbum var benüm 

Bana bu devlet iki âlemde besdür Lâmiî  K’asitân-ı Nakşibende intisâbum var benüm 

(Lamiî,1983:177) 
 بیت مطلع به زبان ترکی:77
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 لامعی:

امروز شهنشه در تخت ولایت، 

 میر افندی است
رئیس طریق خواجگان، میر  

 78افندی است

 

امیر بخاری در این غزل از انتساب خود به خواجه بهاءالدین 

نقشبند و جا گرفتن پند و اندرز او در همۀ دل ها سخن 

شود بحث می معی انتساب وی به امیر بخاری گوید. در غزل لامی

چنین در غزل سوم آخر نامد. لامعی هممی را غلام شیخشو خود 

نظیره می دفتر ثانی دیوان خود، غزل دیگر امیر بخاری را 

ند و از کبخاری در غزل مذکور شیخ خود را مدح می .گوید

شیخش سخن به میان آورد. لامعی نیز  اعتماد و انقیاد خود به

و بلندی  منوال از همتهمان  کند و براز بخاری پیروی می

 گوید.میسخن  مرتبۀ شیخش

 امیر بخاری:

 79اعتماد دارم به غایت به او  به یک عزیز استناد دارم

 

 لامعی:

 80اعتماد دارم به اندازۀ صد فلک به او  به یک درگاه استناد دارم

                                                             
Tarîk-i Nakşibendînün re’isi Mir Efendidür  Tarîk-i Hakk’un a’lâsı tarîk-i Nakşibendîdür 

(Kurnaz, Tatcı,1999:130) 
 بیت مطلع به زبان ترکی:78

Tarik-i hâce-gan içre re’is-i Nakşibendîdür  Bugün taht-ı vilayetde şehinşeh Mir Efendidür 

(Lamiî,1983:177) 
 بیت مطلع به زبان ترکی:79

Ana gayet i’timâdum var benüm  Bir azize istinâdum var benüm 

(Kurnaz, Tatcı,1999:129) 

 بیت مطلع به زبان ترکی:80
Yüz felekçe itimâdum var benüm  Bir işige istinâdum var benüm 

(Lamiî,1983:177) 
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سادگی کلام و لطف احساس امیر بخاری را بیشتر در غزلیات     

و هوای عشق الهی دارد.  توان سراغ گرفت که حالترکی او می

ذکر جمیل بخاری در میان اشعار لامعی تنها مدح و ستایش از 

پیر طریقت نقشبندیه بودن او نیست. بلکه به سبب الفت با 

اش قرار گرفته های عرفانیاشعار وی تحت تأثیر افکار و اندیشه

است.  گویی آوردهو بعضی از مضامین وی را به صورت نظیره

غزل پایین از دل پاک عاشقان حق دم می زند  امیر بخاری در

چون که با عشق الهی زنده شدند. اما مردم عادی به آنها هم

ه از ایراد گرفتن کند ککنند. وی اظهار میدیوانه نگاه می

نظیره  به این شعر شیخ خود نیزترسد. لامعی عوام الناس نمی

 گوید.می

 امیر بخاری:

هندگان به راه حق آیا به دل د

 دیوانه می گویند؟
فرض کنیم که دیوانه است، آیا عاقل  

 8۱شود می گویند؟می

 لامعی:

ای شیخ نیازی به کشف و کرامت 

 ندارم 

که   بده  جات  طه ن مرا از این ور

 نیازی به آفات نیست
گفتار تصوف در اطوار من جای 

 نمی گیرد 
ـــتم و طامات به کارم   دیوانه و مس

 نمی آید
و مرا حل خواب را رها کن 

 بیدار ابدی ساز
شا که نیازی   شمهایت را بگ ای دل چ

 به خواب و خیالات نیست
سجاده و تسبیح و ردا و خرقه 

 و تاج
تت   خدم که در  یان کردم  با لطف ب

 تکرار نیاز نیست 
فکر چله گرفتن و وسوسۀ خلوت 

 و عزلت

ـــتند و نیازی به   همه راهزن دل هس

 این ریاضتها نیست 
درگه تو چونان بگذار که در 

 ر باشم سگی خوا
ــت و جز این   همین عزت مرا کافی اس

 هیچ چیز بالذات مورد نیازم نیست

                                                             
 بیت مطلع به زبان ترکی:81

Divâneyimiş tutalum uslana mı dirler  Hak yolına dil virene divâne mi dirler  

(Kurnaz, Tatcı,1999:133) 
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ـــه نکن که   ای مرشد کامل من عاشق دیدارم  حور جنات را به من عرض

 به کارم نمی آید 

مورچه ای هستم که برای یاد 

 گرفتن زبان پرندگان آمدم 
دیوان سلیمانی و دارات مورد نیازم  

 نیست 
اگر همت تو به راهنمایی لامعی 

 بپردازد 
اگر به ظلمات هم برود، نیازی به  

 8۲چراغ ندارد

 

نیز با وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن  ر دو غزل ترکیه

سروده شده است. لامعی در این شعر انگار به غزل شیخ بخاری 

گوید که دیوانه و مستم و نیازی به گفتار جواب می دهد و می

بیهوده و کرامات ندارم. زیرا وی مشتاق دیدار ابدی است و 

گوید که باید چشم دلم باز شود. مانند غزل با اشتیاق می

ه، در اش با عشق ویران شدگفت هرکسی که سینهسرآمد که می

 است. حقیقت آن معمور و آباد شده

ن لامعی غزل دیگر امیر بخاری را با وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات

 است . هلن، در همان وزن نظیره گفتفاع

 امیر بخاری:

عقلم بردی و با دردت روز و شب 

 سرگردانم
گر عاشقم چه شود یا رب! عاشق  

 83تو ام

                                                             
 به زبان ترکی:82

Kurtar beni bu vartadan âfât gerekmez  Ey şeyh bana keşf ü kerâmât gerekmez 

Dîvâne vü mestem bana tâmât gerekmez  Sığmaz benüm etvâruma güftâr-ı tasavvuf 

Gönlüm gözin aç hâb u hayâlât gerekmez  Ko hall-i menâmı beni bîdâr-ı ebed kıl 

Lütfiyle didüm tapuna kerrât gerekmez  Seccâde vü tesbîh ü ridâ hırka vü tâcı 

Hep reh-zen-i dildür bu riyâzât gerekmez  Fikr-i çile vü vesvese-i halvet ü uzlet 

İzzet bu yiter ayruğı bi’z-zât gerekmez  Seg gibi işigünde beni ko olayım hâr 

Arz itme bana hur ile cennât gerekmez  Bir âşık-ı dîdârem eyâ mürşid-i kâmil 

Dîvân-ı Süleymânî vü dârât gerekmez  Bir mûrçeyem kuş dilin öğrenmeye geldüm 

Zulmâta girürse ana müşkât gerekmez   Ger Lâmiînün himmetün olursa delili 

(Lamiî,1983:178) 

 به زبان ترکی:83

N’ola ger hayrânınam yâ Râb senün hayrânunam  Aklum aldun dün ü gün derdünle ser-gerdânunam 
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 لامعی:

ا عشق معامله کردیم و ب

 هستیمان نیست شد
در معامله با یار به زیان و سود  

 کنیمفکر نمی
هستیمان عشق است و با او سر 

 و کار داریم
 یار ماست و گفتارمان با اوستعشق  

رند خراباتی هستیم و نه عقل 

 داریم و نه آبرو
عقل و دل و آبرومان را یکجا به  

 ایمباد داده
ای طالب راه بیا و از عقل بری 

 شو
 که میربخاری قافله سالار ماست 

با لا کاری ندارم و سرم با الا 

 گرم است
از دوگانگی گذشتیم و عهد و  

 یکی استپیمانمان 
چون جستجو کردم و دیدم که نه 

 این هست و نه آن
دلم با سر هُو پر شد و انکارمان  

 برخاست
ای لامعی سخن پوچ به عشق زیان 

 میرساند
اگر مردانه سر ببازی اسرارهایمان  

 84آشکار خواهد شد

 

امیر بخاری در این شعر از وارد گلزار عشق شدن و از خار 

حتی در راه عشق عقل خود را نیز از  گوید. ویدنیا گذشتن می

گوید نالد. همچنین لامعی نیز میدهد و چون عندلیبان میدست می

که غیر از عشق با هیچ چیز سر و کار ندارد. در بیت چهارم 

کند که قافله سالار وی است و در بیت به امیر بخاری اشاره می

کند تا مقطع در راه عشق سر خود را می بازد و جان را فدا می

 به دیدار معشوق حقیقی برسد. 

با اینکه لامعی چلبی هم قرن امیر بخاری بوده، تحت تأثیر   

وی قرار گرفته و به اشعار وی پاسخ گفته ولی زبانی که این 

                                                             
(Kurnaz, Tatcı,1999:134) 

 به زبان ترکی:84

Işka muâmil olup geçdi yoğa varumuz  Assı ziyân bilmezüz yâr ile bâzârumuz 
Işk durur varumuz ışk iledür kârumuz  Işk durur yârumuz ışk ile güftârumuz 

Rind-i harâbâtîyüz bizde ne us var ne yüz  Cümle yele virmişüz akl u dil ü ârumuz 

Gel beri ey yol eri akldan olgıl beri  Mîr-Buhârî durur kâfile-sâlârumuz 

Yokdur işüm lâyile hoş başum illâyile  Geçdük iki sanmadan birdür ikrârumuz 

Gördüm idüp cüst ü cûy çünki ne ol var ne bu   Toldı dilüm sırr-ı Hû gitdi her inkârumuz 

Lâmiîya her zaman ışka ziyândur zübân  Baş virürsin ki hemân açıla esrârumuz  

(Lamiî,1983:182) 
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اند، بسیار دو شاعر در اشعار ترکی خودشان به کار برده

تر و بدون تکلف و است. زبان امیر بخاری سادهبودهمتفاوت 

توان گفت چنین میاست. هم از ترکیبات سخت عربی و فارسیی عار

که این سبک و سیاق بیشتر نزدیک به سبک دو سه قرن پیش بوده 

و رنگ و بوی اشعار یونس امره، شاعر معروف ترک را دارد. 

اما اشعار لامعی منعکس کنندۀ سبک شعر دیوانی ترکی در قرن 

عربی  ها و ترکیباتشانزدهم میلادی است که استفاده از واژه

تفاوت بودن م و البته  و فارسی در آن متداول بوده است.

 زبان یا لهجه مانع نظیره گویی نیست. 

در اشعار یا متون ترکی بعضی از مهاجران خراسانی و   

ماوراءالنهری تفاوت گویش جلب توجه می کند. بدون شک این 

بان ترکی مهاجران قبل از اینکه وارد خاک آناتولی بشوند، ز

اند زیرا دیری را بلد بوده و یا تا حدی با آن آشنایی داشته

یا  می کردهگذشته که مهاجرین به زبان ترکی کتابی تألیف نمی

دلیل دیگر اینکه در ، می نگاشته اندای برای پادشاهان تحفه

این اندازه یاد گرفتن زبان ترکی زمان کوتاه پس از مهاجرت 

توان گفت که در به همین دلیل می پذیر نبوده است وامکان

 اند. زادگاه خودشان زبان ترکی را یاد گرفته بوده
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 م.(1519یا1516./هـ923یا920)متوفی . خضر بیگ2.4.3

است. خضری، نام وی خضربیگ بوده اما با عنوان خضری معروف شده

ای اهل بروسه بوده و منسوب به خانواده ،عثمانی شاعر و عالم

های پر آوازۀ عثمانی احمد پاشا، پدر وی، از مفتی. از علما

در و زمانی که بود. پس از تحصیل دانش آموزگاری پیشه کرد. 

از شغل  آورد.داد به تصوف روییکی از مدارس بروسه درس می

مرید امیر بخاری  ه، راه تصوف را برگزیده ود کناره گرفتخو

خضری ثبت های شعری، اشعار فارسی و ترکی . در مجموعهگشت

لطیفی دربارۀ  شده؛ اما تا حال دیوان وی پیدا نشده است.

گوید: "وی از شعرای فاضل بوده و در فنّ شعر خضری چنین می

 .(Latifi,2018:211)نیز کامل بوده است" 

)متوفی شق چلبیاز خویشاوندان عا ها، خضریبر تذکرهبنا

و پس از  نویس عثمانی، بودهم.(، شاعر و تذکره۱۵7۲هـ./979

است آوردن به تصوف در اشعار خود بخاری تخلص کردهروی

(Tuman,2001: 202; Âşık Çelebi,2018:646).  پدر وی از گرویدن خضری به تصوف

اما خضری این را  ناراحت شده و وی را از تصوف منع کرده

ای . بعد از این حادثه پدر وی، به پادشاه نامهه استنپذیرفت

و از امیر بخاری به  هدر آن حال خود را عرض نمود نوشت و

 ایولی این کار هیچ نتیجه استز شکایت کردهوسلطان سلیم یاو

در تذکرۀ لطیفی بیان می شود که خضری گاهی نظیره  .نداشت

دیوان کامل وی  گفته؛ اما به دلیل به دست نیامدننیز می 

گفته است  نظیرهتوان دانست که وی اشعار امیر بخاری را نمی
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لحاظ  می کرد و این ازبخاری تخلص یا خیر. او در شعرش 

باید که به وی  ین میاتأثیرپذیری حایز اهمیت است و بنابر

 نیز اشاره کنیم.  

 م.(1523هـ./930)متوفی  لی آتا سکوبا. 3.۴.3

دربارۀ شرح حال وی اطلاعات زیادی در دست نیست. وی اهل 

ایران اجداد وی از  بوده است.از نسل احمد یسوی  و 85اسکوب

تحفة  در مثنوی خود به نام. اندبه آناتولی مهاجرت کرده

 استکند که علوم عقلی و نقلی را یاد گرفتهبیان میالعشاق 

ر بوده تاما به نظر او علمی که انسان را به خدا برساند مهم

کرده و به مکتب  ین دلیل علم عقلی و شرعی را رهابه ا است.

است. وی دیوان کاملی دارد و در مثنوی تحفة ه گرویدهنقشبندی

العشاق بهاءالدین نقشبند، امیر بخاری، عبدالله الهی و دیگر 

آوریم در مدح  کند. شعری که میبزرگان این طریقت را مدح می

شود که وی است. از این شعر دریافت میامیر بخاری سروده شده

از امیر بخاری به عنوان بیند و ای برای نجات میپیر را بهانه

کند. در این شعر قدرت شاعری خود راز شیخ بهاءالدین یاد می

دهد. با کلماتی چون اسلامبول، الهی و بها بازی را نشان می

 کند:می

 

 

 

                                                             
 شهریست در واقع بلغارستان کنونی اسکوب85 
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 در وصف حضرت امیر بخاری

 
ای مرد بلند مرتبه به چنگال 

 خواهد گرفت تو را

 و در آفاق خواهد گرداند تو را 

او راز و سرّ خواجه بهاءالدین 

 است 

 مروارید بحر بها و دین است 

 الهی افزون کن نقد این گنج را  وی نقد گنج خواجه الهی است

جایگاه این سرور در اسلامبول 

 است

وی صاحب معرفت و اسلام پروَر  

 است

 گویی بحار جهان در ذات اوست  قطب حق میر بخاری در وجود اوست

کسی است که به چنین دولت نصیب 

 ذاتی برسد

 قبل از مرگ به خاک پایش بیفتد 

 اگر به او برسی به خود رسیده

 ای

پوست را رها کن تا به جان  

 برسی
گر نه پدر  و مادر به کار نمی 

 آید

مرشد وسیلۀ نجات است و از حق  

 86توقع او را داشته باش

 

 م.(1848هـ./1264. مراد نقشبندی )۴.۴.3

مراد  محمد مراد، عارف عثمانی، شیخ زاویهخواجه حافظ سید 

است. عربی، فارسی، بوده و در استانبول به دنیا آمدهملا 

د، فقه و منطق آموخت و بعد از تحصیلات بسیار در اصول عقای

مدرسه مدرس شد. وی منسوب به طریقت نقشبندیه بود. بعد از 

هوش و ذکاوتی  اتمام علوم شرعی آثار عرفانی را خواند. وی با

کرد. همه کتب خود را به کتابخانه مراد که داشت، جلب نظر می

ملا مراد شده در مسجد  وقف کرد. همان زمانی که شیخ زاویه ملا

                                                             
 به زبان ترکی:86

Gezdüre âfâkı ey merd-i seni   Kim alup çengâline bir dem seni  

Dürridür bahr-ı bahâ vü dînün ol  Sırrıdur Hâce Bahâ’ü’d-dînün ol  

Nakdini artur İlâhî gencinün   Nakdidür Hâce İlâhî gencinün  

Marifet çog anda vü İslâm bol   Yiridür ol serverün İslâmbol  

Sanki dünyânun bihârı anda dur   Kutb-ı Hak Mîr Buhârî andadur  

Ölmedin pâyına yüz süre ere   Devlet anun kim bunun gibi ere 

Koyasın kışrı iresin özüne   Ana irürsen iresin özüne  

Bir bahâne oldı mürşid Hak’dan um  Yoksa ne eb fâ’ide eyler ne üm  

(Üsküplü Atâ,2017:192) 

 



227 
 

مراد ملا محفل علمیه و  کرد. زاویهسلطان احمد نیز واعظی می

درس مثنوی  وی در این زاویهشد. زمان خود نامیده می ادبی

خوان شهر" شهرت یافته  سبب به نام "مثنوینیز داده و بدین 

و  ماحضر، خلاصة الشروح، نامه وقایع، قواعد فارسیهاست. 

چاپ  مراددیوان ملااز آثار اوست. دیوان وی به نام  دیوان

 از نعت بزرگان دین اسلام به مدح شده است. این دیوان بعد

مراد پردازد. در این قسمت رساله شعر ملا اولیا و متصوفان می

این شعر ارزش  است.که در مدح امیر بخاری بوده، آورده شده

بیشتر به دلیل اطلاعاتی که در آن هست  ادبی چندانی ندارد و

 :ماندبه تذکره می

 در مدح حضرت شیخ سید احمد البخاری

 

نقشبندی سید مقتدای طریق   پیشوای گروه خُفیه سید احمد است

 احمد است

شیخ الهی را از بخارا آمده و دست 

 گرفت

 راهنمای راه خدا سید احمد است 

آسمان عالم های معانی سید   نسل پاک رسول کبریا و آل مصطفی

 احمد است

پدر تمامی اهالی ستانبول سید   در عصر جناب بایزید خان ظهور کرد

 احمد است

 وفادار طریق او سید احمد است  در ابتدا سه خانگاه نقشبندی ساخت 

زاویه امر کننده به او هم سید   چلبی خلیفه حضرت شیخ شدحکیم 

 احمد است

اگر خطش را می دیدی گویی خاتم 

 عمر است

شیوه خط و ادای او سید احمد  

 است

در شقایق چنین نوشته شده که عزیز 

 در اثنای غسل شدن

با تبسم چشم گشود و دوای درد  

 سید احمد است

 هنگام قرار دادن در قبر خود بخود

 برگشت

قبله نمای حاضرانش سید احمد  

 است

در میان قبور اولیا چنین قبری 

 ندیدم

که پارسای تمام اولیا سید  

 احمد است

اگر قبرش را روضه جنت بنامند 

 سزاوار است

 مانند ضیا و روشنایی جان است 

اعتقاد مراد دردمند همواره چنین 

 است

مولای من سید احمد رضی الله عنه  

 87است 

                                                             
 به زبان ترکی:87



228 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Tarîk-i Nakşibendî muktedâsı Seyyid Ahmed’dir  Gürûh-ı hufyenin hep pîşvâsı Seyyid Ahmed’dir 

Olan râh-ı Hudâ’nın rehnümâsı Seyyid Ahmed’dir  Buhârâ’dan gelüp Şeyh-i İlâhî’nin tutup destin 

Ma’ânî âleminin hem semâsı Seyyid Ahmed’dir  Resûl-i kibriyânın nesl-i pâk-i Mustafâ âli 

Sitanbul ehlinin de hep babası Seyyid Ahmed’dir  Cenâb-ı Bâyezîd Hân-ı Velînin geldi asrında 

Olan dâim tarikine vefâsı Seyyid Ahmed’dir  Yapup evc hânkâh-ı Nakşibendi cümleden evvel 

Anâ da emr iden tekye binâsı Seyyid Ahmed’dir  Hakîm Çelebi olmuşdı halîfe hazret-i şeyhe 

Müsellem şîve-i hatla edâsı Seyyid Ahmed’dir  Göreydin hattını dirdin Omarın hatîmidir bu 

Tebessümle göz açdı derd-i devâsı Seyyid Ahmed’dir  Şakâyıkda yazılmışdır azîz esnâ-yı gaslinde 

Dahi huzzârının kıble-nümâsı Seyyid Ahmed’dir  Yine yazmış ki kabre vaz’ olunca hod-be-hod dönmüş 

Ki olan her velinin pârsâsı Seyyid Ahmed’dir  Kubûr-i evliyâda görmedim ben böyle bir kabri 

Ki kabri zâirâna cân ziyâsı Seyyid Ahmed’dir  Dinürse ravza-i cennet sezadır kabrine anın 

Olan hoşnûd kendinden Hudâsı Seyyid Ahmed’dir  Murâd-ı derd-mendin i’tikâdı böyledir dâim 

(Molla Murad,2010:84-85) 
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 گیرینتیجه

در قسمت اول رساله جغرافیای تاریخی  خراسان و ماوراءالنهر 

و آناتولی بررسی شده و اتفاقات مهم تاریخی، سیاسی و 

های هفتم و دهم هجری نشان اجتماعی و فرهنگی در بین سده

های مهاجرت از خراسان و است. راجع به انگیزهداده شده

به آناتولی پژوهش کرده و به همین منوال تاریخ ماوراءالنهر 

ها در آناتولی در قرون مذکور بررسی شده است.  تطور طریقت

دهد که هر عصر انگیزه ها و  دلایل همۀ این اطلاعات نشان می

شود که خاصی برای  مهاجرت دارد. این انگیزه ها باعث می

ختلف شعرا، متصوفان و عالمان از زادگاه خود به جاهای م

ها گاهی به اجبار و گاهی نیز به میل هجرت کنند. این مهاجرت

گرفت. مهاجران در جاهایی که بدان مهاجرت مهاجران صورت می

ساختند. شعرا و می کردند،  محیط ادبی و عرفانی جدید می

شدند و از علمای آناتولی در اطراف این محیط جدید جمع می

ردند. چه پادشاهان سلاجقۀ علم و عرفان مهاجرین استفاده می ک

روم و اتابکان آناتولی و چه سلاطین دولت عثمانی از مهاجران 

خراسانی و ماوراءالنهری به خوبی استقبال می کردند. سلاطین 

عثمانی نه تنها، در مدارس عثمانی و مجالس ادبی از حضور 

های کردند، بلکه به عنوان دوست از صحبت ایشان استفاده می

مند می شدند. بی شک، این عزت و احترام نیز بهره هاعلمی آن

باعث جذب علما و عرفای خراسانی و ماوراءالنهری به آناتولی 

 می شد. 
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این چهار قرن های روند و نتیجۀ مهاجرتاگر نگاهی به

شود که مهاجرت فرهیختگان از خراسان و بیندازیم، دیده می

است. شروع شدهاتولی در قرن هفتم هجری هر به آنماوراءالنّ 

هاجرت دهد که این متحقیقات مورخین این عصر نشان میالبته 

یعنی وقتی که آلپ ارسلان،  بود؛ قبل از حملۀ مغول شروع شده

م. وارد آناتولی شد، ۱07۱هـ./۴۶3سلطان سلجوقی، در سال 

های دسته جمعی نیز آغاز گردید. مهاجرت بزرگان علم مهاجرت

قرن هفتم و  به طول انجامید. مو ادب از قرن هفتم تا ده

رن هفتم و در طول ق باید با هم بررسی کرد. چرا کهرا هشتم 

قبایل  اسکان های خالی آناتولی باهشتم هجری بعضی سرزمین

راسانی و ماوراءالنّهری آباد شدند. در این ترکمن و عارفان خ

نیز از بلاد دیگر به آناتولی آمدند.  کم فرهیختگانگستره کم

یان و از خراسان مهاجرین اکثریت در این میانولی 

 ماوراءالنّهریان بودند.

 ل، آثار و تأثیر حضور مهاجرینشرح حا در فصل دوم رساله؛

به شکل مفصل مورد بحث هری در آناتولی خراسانی و ماوراءالنّ 

نظیره هایی که بر و  ها حاشیه است. ترجمه ها،قرار گرفته

ی که در ناسامی مهاجری ویا ها نوشته شدهآثار و اشعار آن

شده، مورد بررسی قرار گرفته ذکر های شعرای آناتولی دیوان

آناتولی از  شعرا و عرفای است که تأثیرپذیریاست. سعی شده

مدح . نشان داده شودهری خراسانی و ماوراءالنّ  افراد مهاجرین

همچنین ترجمه، شرح  این مهاجرین در اشعار شعرای آناتولی و
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 هم علمای مهاجرکه در قلمرو آناتولی بر آثار م هاییو حاشیه

یر تأثده، نشان دهندۀ ش هری نوشته میخراسانی و ماوراءالنّ 

 این افراد بر قلمروی عثمانی است.

های مختلفی ها گرایششود که آندر شرح حال مهاجرین دیده می

یر، سی، تصوف، ادب، فقه، تفمانند شاعر ؛ گرایشاتیداشتند

ناسی، زبان ش، کمیاگری، تاریخ، جغرافی، اختراضیتعلیم، ری

این مهاجرین به سه گروه اصلی جمع و غیره. بنابرشناسی، خط 

رفا و علما. اما در کنار شعرا، عرفا عاند: شعرا، بندی شده

طور که ملاحظه باید اشاره کرد. همانبه هنرمندان نیز  و علما

به تأثیر شعرا  تربه دلیل زیاد بودن تعداد مهاجرین بیش شد

تر این شعرا و علما ه بیشکایم و به دلیل اینو عرفا پرداخته

ها در ف منسوب بودند، به گسترش آن طریقتهای مختلبه طریقت

صوصاً مخفصل دوم  هایاست. در بعضی قسمتآناتولی نیز اشاره شده

شود که در فرهنگ به ابدالان خراسانی اشاره میقرن هفتم هجری، 

این زیرا هستند.  زش  والایی برخوردارار از اتولیعامه آن

ش عرفانی داشته گرایهم در جنگ ها شرکت کرده، هم طائفۀ بزرگ 

 اند.

نگارندۀ این رساله در  تحقیق خود به این نتیجه رسید که 

اهل  "ابدالان روم"های خراسان ویا با عنوان دیگر همۀ ارن

بایجان بوده و آنها خراسان نبودند. معمولاً زادگاۀ ایشان آذر

نامه ها به اند. برای مثال در بسیاری از مناقبترکمن بوده

خوریم. که در اسامی چون ابدال موسی و ابدال مراد بر می
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ها دراویشی بودند که برای شرکت در باره آن نوشته اند: این

فتوحات عثمانی از خراسان به بروسه آمدند اما وقتی که این 

ها مقایسه کنیم، بع دیگر مانند دانشنامهاطلاعات را با منا

پی می بریم که این اشخاص در اصل از شهر خوی بودند. ولی به 

که دراویشی بی شمار برای شرکت کردن به فتوحات خاطر این

اند، همۀ عثمانی از شهرهای مختلف خراسان به آناتولی آمده

 اند. دراویش غازی با این عنوان شناخته شده

در نوزده و  نام ملاحظه می شود در قرن هفتم هجری طور کههمان

نی اما این به مع قرن هشتم هجری نام هشت نفر ذکر شده است

د. اناین نیست که تعداد همۀ مهاجرین اهل قلم این قدر بوده

بعد از در نظر گرفتن زادگاه، شرح حال و تأثیر مهاجران؛ 

ک مهاجران ش . بدوناستاسامی این افراد انتخاب و آورده شده

علمی، عرفانی و ادبی  حوزه بودند که درای در میان آن دسته

گذاشتند. قونیه در این دو قرن اهمیت آناتولی تأثیر عمیقی 

فراوان داشت. چرا که اکثریت مهاجرین در قرن هفتم هجری در 

پایتخت سلاجقه روم ویا در جوار آن سکنی می گزیدند. این نیز 

ن در سایۀ پادشاهان و نزدیک بودن نشان دهندۀ در امان ماند

به مراکز علمی و فرهنگی آن زمان می باشد. اما بعد از 

فروپاشی سلاجقۀ آناتولی و تأسیس اتابکان آناتولی در قرن 

یابد. البته با پایان یافتن خطر  ها کاهش میهشتم مهاجرت

در آخر این قرن، باعث شد که  در خراسان و ماوراءالنّهر مغول
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تر بشود. اما در آن زمان رهیختگان به آناتولی کممهاجرت ف

 یافت.نیز مهاجرت دسته جمعی ترکمنان ادامه می

در قرن نهم و دهم هجری مهاجرت فرهیختگان نسبت به قرون 

یابد. به ویژه در قرن دهم هجری بسیاری از قبلی گسترش می

عارفان، عالمان و حجّاج خراسانی و ماوراءالنّهری به 

ر و اند. در قرن نهم هجری، نوزده مهاجهجرت کردهاستانبول 

است.  مهاجر سرشناس شناخته شده در قرن دهم هجری، بیست و سه

جلب در قرن دهم هجری استانبول به عنوان شهر مهاجرپذیر 

شود در قرون قبلی قونیه طور که ملاحظه میهمانتوجه می کند. 

م و دهم و بروسه مناطق مهاجرپذیر بودند. اما در قرن نه

دهد و جای خود را هجری قونیه این خصوصیت خود را از دست می

گذارد. استانبول پایتخت جدید دولت به استانبول وا می

است. بدین سبب عثمانی بوده و به مرکز علم و ادب تبدیل شده

اند. در بسیاری از مهاجرین فرهیخته این شهر را بر گزیده

ای چون هرات، بخارا، این دو قرن به ویژه در میان شهره

سمرقند، استانبول، بروسه و آماسیه تبادل اجتماعی فرهنگی 

است. این تبادل علمی باعث شده که علما، و ادبی صورت گرفته

 دیگر تأثیر بپذیرند.عرفا و شعرای این مناطق از هم

به استناد این پژوهش تأثیرگذاری مهاجرین در آثار 

د. ابعاد این تأثیر در فرهیختگان آناتولی مشاهده می شو

 های شعرا و عرفای آناتولی خود را آشکار میترجمه و نظیره

است که این تأثیر های اهل قلم آناتولی باعث شدهسازد. نگاشته
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های علمی، ادبی و فرهنگی تا به امروز انتقال یابد و اندیشه

در نتیجه و حتی اختلافات فلسفی آن قرون را زنده نگه بدارد. 

شود که تجارب علمی آناتولی رو به ها دیده میاجرتاین مه

است. مهاجران هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ فزونی رفته

اجتماعی فرهنگی روی اهل قلم آناتولی تأثیرگذار بوده اند 

و در تمام زمینه ها خصوصا فرق صوفیه تأثیر بسیار پذیرفته 

منطقه  امیر بخاری نیز یکی از مهاجرانی بوده که از اند.

های عرفانی و ادبی ماوراءالنهر به آناتولی آمده و در محیط

 است. آن تأثیرگذار بوده

اهل قلم آناتولی از عرفا و شعرای خراسانی و ماوراءالنهری 

چون امیر سلطان و احمد الهی و حسام الدین عشاقی و غیره 

تأثیر پذیرفتند. این تأثیر در آثار علما و شعرای آناتولی 

شود. در فصل سوم که فصل پایانی این رساله است، میدیده 

نامه، آثار و اندیشۀ عرفانی امیر بخاری بررسی شده  زندگی

است. دلیل اختصاص دادن این فصل به امیر بخاری این است که 

وی نسبت به بقیه عرفا و شعرای مهاجر که به آناتولی آمده 

 است.  داشته تریبودند؛ تأثیر گسترده

ب لی آتا و آناتولی لامعی چلبی، مراد نقشبندی و اسکودر قلمر

د که در مورد شیخ امیر بخاری به رشتۀ تحریر هایی دارنمنظومه

اند. در قلمرو آناتولی این شعرا در اشعارشان نام آورده در

اند. امیر بخاری را یاد کرده و با احترام از وی سخن گفته

اول را دارد؛ زیرا وی در میان این شعرا لامعی چلبی جایگاه 
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 آورد.امیر بخاری را می ستایشدر آخر دفتر ثانی دیوان خود 

بار است که بعضی این اشعار از لحاظ ادبی مهم است. نخستین

اشعار ترکی امیر بخاری و لامعی چلبی به زبان فارسی 

غیر از لامعی، به شعرا  است. در قلمرو آناتولیبرگردانده شده

که تحت تأثیر افکار و اندیشه عرفانی  و عرفای دیگری نیز

است؛ اما به دلیل این اند، اشاره شدهامیر بخاری قرار گرفته

ای بر که دیوان شعر خضری یافت نشده، مشخص نیست که نظیره

شعر امیر بخاری سروده یا وی را مدح کرده باشد. مدح مراد 

 نقشبندی بیشتر مربوط به اطلاع از شرح حال امیر بخاری است

توان از ارزش ادبی آن سخن به میان آورد. اما مدح و نمی

اسکوب لی آتا از لحاظ سبکی ارزش بیشتری داشته و گویش 

توان گفت که مدح و نظیره متفاوتی دارد. به عنوان نتیجه می

همتا است. ما در مدت نگارش این تحقیق به این های لامعی بی

ی را مدح گفته شعرا دست یافتیم که در آثارشان امیر بخار

های ترکیه  ویا شعر او را نظیره گفته اند اما در کتابخانه

های بسیاری هست که هنوز بررسی نشده و بدون شک بعد از نسخه

های و نظیره توان به  نامها، مدحهابررسی و تحلیل آنها می

 جدید دست یافت.  
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اصل عربی از مترجم مجهول در قرن هفتم هجری(، تصحیح، مقدمه و تعلیقات 

 مجتبی مینوی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی 

سلجوقیان، شکست بیزانس در ملازگرد و گسترش اسلام  (.۱38۵) شکر، محمد

 علی ارطغرل، قم: نشر ادیان مترجمان نصرالله صالحی ـدر آناتولی، 

تاریخ و ادبیات در ایران، از آغاز سدۀ دهم تا (. ۱3۶9صفا، ذبیح الله )

 پنجم، تهران: انتشارات فردوس-اولجلد  میانه سدۀ دوازدهم هجری،

(. ایرانیان روم، رجال ایرانی ۱38۶-۱387طباطبائی، سید محمد منصور )

-، فصلنامۀ علمی3ضمیمۀ شماره دربار عثمانی، سدۀ هستم تا دهم هجری. 

 پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

، ترجمه با اضافات آثار البلاد و اخبار العباد(. ۱373) زکریا قزوینی،

از جهانگیر میرزا قاجار، به تصحیح و تکمیل میرهاشم محدث، انتشارات 

 امیر کبیر: تهران.  

ترجمۀ ای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی، جغرافی (.۱377) گای لسترینج،

 محمود عرفان، چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

، به تصحیح لسترنج، نزهة القلوب(. ۱3۶۲مستوفی قزوینی، فاضل حمدالله )

 دنیای کتاب: تهران. 

با  طرائق الحقایق،(. ۱383معصوم علی شاه، )محمد معصوم شیرازی( )

 تصحیح محمد جعفر محجوب، جلد دوم، تهران: انتشارات کتابخانۀ سنائی
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نگاهی به روند نفوذ و گسترش زبان  (.۱37۴؛ ولی، وهاب )،الهامهمفتاح

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیو ادب فارسی در ترکیه، 

ترجمه، به کوشش محمد آتالای،  –، متن دیوان فارسی(. ۲0۱9نفعی )

 دماوند استانبول:

چاپ دوم. مشهد: بنیاد پژوهش  (. مقاله نامۀ خراسان.۱37۲نقوی، نقیب )

 های اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا (. ۱3۶3نفیسی، سعید )

 تهران: فروغیپایان قرن دهم هجری، 

 ، به کوشش علی اصغر حکمت.مجالس النفائس(. ۱3۶3نوایی، علی شیر )

 تهران: انتشارات منوچهری

، تهران: انتشارات نفحة الروح و تحفة الفتوح(. ۱3۶۲هروی، نجیب مایل )

 مولی

انجمن  مشهد: فرهنگ نام آوران خراسان.(. ۱38۲یاحقی، محمد جعفر )

 خراسا آثار و مفاخر فرهنگی

، جلد دوم، ترجمان: دکتر معجم البلدان(. ۱383یاقوت حموی بغدادی )

علینقی منزوی، معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی )پژوهشگاه(: 

 تهران. 

 مقاله ها

دانشنامۀ جهان اسلام. زیر نظر  امیر بخاری.(. ۱377آلگار، حامد )

 ، تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی ۲۵غلامعلی حداد عادل. ج:

باباییان تا گزلباش گری؛ نگاهی از عصیان (. ۱38۵اجاق، احمد یاشار )

، مترجم: شهاب ولی، فصلنامه به تاریخ ظهور و رشد علویان در آناتولی

 ۱8۲-۱۵9: ص، ص۲7تاریخ اسلام، سال هفتم، شماره 

، چشم اندازی به ترکمنان استرآباد در عصر صفوی(. ۱38۱) حسن، اشراقی،

 3۲-۲۱: ص، ص۴3فرهنگ، پاییز، شمارۀ 

(. نوشته های حروفیان و ارتباط آنان با طریقه ۱3۶۵)ن، ادوارد وبرا

، ۲۶دراویش بکتاشی، مترجم: عطاءالله حسینی، فرهنگ ایران زمین، شماره 

 ۲۴۴-۲0۶صص: 

، فرهنگنامه ادب فارسی؛ ادب فارسی در سعید فرغانی(. ۱380برزگر )

 ۴9۵: ص، ص۱آسیای میانه، سرپرست حسن انوشه، تهران، مج

نقش مهاجرین خراسان بزرگ در توسعه ی فرهنگ (. ۱390تقوایی، فاطمه )

خراسان بزرگ، سال دوم،  ایرانی آسیای صغیر )قرن پنجم تا نهم هجری(،

 ۵3-۲9: ص، ص۴شماره 

، فصلنامۀ مطالعات مهاجرت ایرانیان به هند(. ۱388جابری نسب، نرگس، )

 شبه قره دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اول، شمارۀ اول، زمستان،

 ۵۶-۲۵: صص

روابط ایرانیان و اوزبکان در دورۀ شاه  (.۱378) حاجیان پور، حمید

، دانشکده ادبیات و علوم انسانی )دانشگاه اصفهان(، پاییز طهماسب صفوی

 ۶0-3۵: ص، ص۱9-۱8و زمستان، شماره: 
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مهاجرت علمای ایران به امپراتوری عثمانی  (.۱37۵حیدرزاده، توفیق )

، از اوایل دورۀ تیموری مدارس ایرانی به آن سرزمین)و انتقال سنّت های 

 9۴-۴9: صص، ۲۱و  ۲0(، فرهنگ، شمارۀ تا اواخر عهد صفوی

(. به ۱383) دانشنامۀ ادب فارسی: ادب فارسی در آناتولی و بالکان

 سرپرستی حسن انوشه، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ن مهاجر در آناتولی با تأکید بر نقش ایرانیا(. ۱39۱دین پرست، ولی )

، تاریخ اسلام، زمستان، سال سیزدهم، دوره تیموری و اوایل دوره صفوی

 ۱8۲-۱۵۵: ص، ص۵۲شماره: 

نقش نخبگان ایرانی در گسترش مناسبات ایران (. ۱39۵دین پرست، ولی )

مطالعات روابط فرهنگ  و عثمانی در قرن نهم هجری / پانزدهم میلادی،

 ۶8-۵7ص: ، ص۴مستان، سال اول، شماره: بین الملل، ز

بررسی تاریخی در جغرافیای سمرقند و دانشمندان (. ۱3۵۵رنجبر، احمد )

، مقالات و بررسی ها، نشریه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات آن

 30۴-۲۴0: ص، ص۲۶-۲۵دانشگاه تهران، پاییز، شماره 

های چالش و درگیری میان  ریشه (.۱38۲) هادی حسینخانی، عباسعلی؛ شاملی،

تاریخ  میلادی(، ۱۵7۶و  ۱۵0۲)برهه میان سال های  صفویان و عثمانیان

 78-39: ص، ص۴اسلام در آیینۀ پژوهش، زمستان، شماره: 

بررسی عوامل و ابعاد مهاجرت ایرانیان به (. ۱390صدری نیا، باقر )

ار و تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، به آسیای صغیر در قرن هفتم،

 70-۴3: ص، ص۲تابستان، شماره: 

بررسی وضعیت انتقال علوم به قلمرو خلافت (. ۱39۴علامه، سیدمیر حسین )

فصلنامه علمی ـ پژوهشی  عثمانی تا ورود دانشمندان شیعی عهد صفوی،

 ۴0-۲7، پاییز، صص: ۵۱شیعه شناسی، سال سیزدهم، شماره 

 اطلاعاتی سیاسی امروز، آغاز تااز  ایران از مهاجرت (.۱387) کیومرث فلاحی،
 ۱۶۵-۱۴8: ص، ص۲۵۶-۲۵۵اقتصادی، آذر و دی، شماره  –

ها نگاهی جامعه  دیدگاه ها، مهاجرت، قانونمندی(. ۱37۲ماهر، فرهاد)

  ۱07-90: ص، ص۱اقتصادی کشاورزی و توسعه، شماره  شناختی،

اشی بکت-تشیع امامی و پیدایش طریقت علوی(. ۱39۶مخبر دزفولی، فهیمه )

 ۱۴۵-۱3۱: ص، ص۲۱پژوهشنامه ادیان، شماره در آناتولی، 

مناسبات دین و دولت و تکوین شالوده روابط (. ۱39۶سید علی ) منوری،

م.(، تاریخ روابط ۱۵0۲-۱7۲۲ق./907-۱۱3۵) خارجی ایران با عثمانی،

 ۱03-7۱: ص، ص73خارجی، زمستان، شماره: 

سعدالدین حمویه در  (.۱388میرباقری فرد، سید علی اصغر؛ نجفی، زهره )

مطالعات عرفانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان،  مراد المریدین،

 ۱۵3-۱33ص: صشماره نهم، بهار و تابستان، 

 اندیشه(. ۱38۵حمید ) حاجیان پور، دهقان نژاد، مرتضی؛  حسی جعفری، میر
 ۱۱۶-93: ص، ص۲۱زمستان، شماره:  دینی، اندیشه غالیانه در طریقت صفوی،

 ۵۵3-۵۵۱، دانشنامه جهان اسلام، صص: جلدکی(. ۱38۵نادری، نگار )

جواهر الکنوز شرح داعی شیرازی بر رباعیات (. ۱3۶۵هروی، نجیب مایل )

 ۱08-79: ص، ص9معارف، آذر و اسفند، شماره سعدالدین حمویه، 
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Influence of the Migration of Khurasani and Mawara’an-nahri Poets, Mystics and 

Intellectuals on Anatolia with Focus on Amir Bukhari (from 7th to 10th Century Hijri) 

 

Abstract: 

Khurasan-Mawara’an-nahr (Central Asia) and Anatolia are two influential civilizations closely 

connected to each other. Perpetual migration between the two lands is a key factor in bringing 

them closer. The literary works influenced by these migrants confirms the substantial cultural 

and intellectual links between the two civilizations. Other than huge number of masses, famed 

scholars, poets and mystics of that time also migrated to Anatolia which had a significant impact 

on Anatolian culture. During the Seljuqi reign, particularly during the rise of Usmani sultanate, 

Sufi poets and scholars who migrated to Anatolia from Khurasan and Mawara’an-nahr, left 

their imprints on centuries to come by producing their valuable literary works in this region. 

Research indicates that elegies and writing interpretation poem of Anatolian poets into Persian 

and Turkish that are directly influenced by the poetry of migrant poets and similarly 

annotations, commentaries and translations of the works of scholars and intellectuals has been 

influential in intellectual movement of this region. Certainly, the common factor of these 

migrations is Persian literature. This study focuses on mystical and literary aspects of the works 

of migrant Khurasani and Mawara’an-nahri Sufi poets and also writing interpretation poems 

produced by Anatolian poets under their influence. After a detailed study of the resources, 

migrations between 7th and 10th century hijri have been critically looked into focusing on the 

causes of the whole matter. Political unrest, wars, religious conflicts, inclination towards Jihad, 

preaching the Sufi orders, intellectual journeys, earning fame and respect and similarly financial 

gains have been the causing factors of these migrations. One can also refer to significant 

increase in migrations during 10th century hijri. Amir Bukhari has also been amongst the 

influential poets and mystics who migrated to Anatolia during that time. Other than preaching 

and spreading the Sufi order he belonged to, he produced a number of literary works including 

poetry. In the poetry collections of Usmani poets who belonged to the Sufi order of Amir 

Bukhari, one can observe the influence of this exceptional Sufi mystic.           

Keywords: Influence, Migration, Amir Bukhari, Mysticism, Writing Interpretation Poem, 

Khurasan-Mawara’an-nahr (Central Asia), Anatoli, Usmani Sultanate.      
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